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 چكيده

افلاطون در رساله ي ايون بر آن است كه هرمنوتيك و فهم، يك فرآيند دو مرتبه اي است كه در هر دو مرتبه بنحوي، 
آيد. ي اول است كه در آن حقيقت راستين به سخن درميي هنرمند را مشاهده مي كنيم؛ و اهميت در مرتبهگرميانجي

آيد؛ و اين نظر داشته باشد، بيانگر حقيقتي است كه به بيان درنميكه خود فهم را مدهرمنوتيك در افلاطون بيش از آن
طون، سبب فراهم آمدن تفاهم بين مولف و مفسر ي اول است. عينيت حقيقت در افلاموضوع در هرمنوتيك مرتبه

شود؛ چون موضوع فهم يك موضوع واحد و مشترك است. اين حقيقت از جانب خداست و مخاطب حقيقي خداوند، مي
هاي ر حرفخود مي شود تا الهام خداوند بر او غالب گردد. شاعروح هنرمند است. هنرمند در دريافت اين حقايق ازخودبي

كند. پس مخاطب خاص خداوند هنرمند است كه خود واسطه اي است براي تفسير با كلمات و اصوات بيان ميخداوند را 
 حقيقت.

 
 هرمنوتيك، پديدارشناسي، روش، عينيت: واژگان كليدي

 
 

 مقدمه -1
و گفتار و مسائلي از دو محاوره ي ايون و فايدروس به همراه نامه ي هفتم افلاطون، بازنماي نظرات او درباب معنا، تفسير، متن 

اين سنخ است. مهمترين رساله ي او درباب هرمنوتيك رساله ي ايون است كه در اينجا به بررسي آن خواهيم پرداخت. چنانكه 
رسد كه با خداي هرمس تفسير را آغاز كرد. اما مشهود است، سخن از هرمنوتيك به گذشته هاي دور، و عصر هومري مي

خه ي مستقل، بحثي كاملا معاصر است. اين شاخه در هايدگر و خصوصا گادامر، به اوج خود مي رسد. هرمنوتيك به عنوان يك شا
در اين تحقيق، نظرات چندتن از هرمنوت هاي معروف در اين حوزه، از جمله پل ريكور، ديلتاي، و شلاير ماخر را نيز مورد بررسي 

 و مقايسه با افلاطون قرار مي دهيم.
ه ي اوج هرمنوتيك، در هرمنوتيك فلسفي يعني دوره ي هايدگر و گادامر قرار دارد. جالب آن است كه چنانكه ذكر شد، نقط

اين مكتب دين بسياري به افلاطون دارد. هرچند گادامر بيش از همه به پرسش و پاسخ در رساله هاي افلاطون ارجاع داده و 
رده است، چندين مورد ديگر نيز وجود دارد كه با مداقه در اين اعتراف مي كند كه چنين نظري را با كنكاش در آثار او حاصل ك

 تاثيرپذيري شان از افلاطون روشن مي گردد.  ،آثار
در اين تحقيق تلاش برآن است تا با نگاهي نو به رساله ي ايون، معناي حقيقت و فهم، و نيز عقايد بكر افلاطون در اين رساله 

همه معطوف به چند موضوع اساسي رساله ي مذكور، از جمله قائل شدن به دو نوع  كالبد شكافي شود. هم اين مقاله بيش از
 هرمنوتيك، حقيقت پيوند دهنده و جايگاه هنرمند مي باشد.

هرمنوتيك اساسا به اندازه ي امروز مورد توجه افلاطون نيست. براي او صحبت از هر چيزي به حقيقتي برمي گردد كه او در 
تواند يك فهم را جداي از نوع مفهوم آن، در نظر بگيرد و در نتيجه، همين دليل هرمنوتيك افلاطون نمياثبات آن مصر است. به 
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هرمنوتيك تقسيم مي شود به دو مرتبه ي حقيقي و غير حقيقي. مرتبه ي فهم با ماده ي فهم شونده اش تعيين مي گردد. چنين 
ها بر خود فهم است و نه همچون افلاطون بر اصل پيوند دهنده ي مباحثي در ديگر هرمنوت ها يافت نمي شود، زيرا تمركز آن

 طرفين هرمنوتيك و محتواي فهم.
از جهت ديگر، هرمنوت هاي پس از افلاطون دعواي اساسي شان بيشتر بر سر مفاهيمي چون فهم و ارتباط آن با مولف و 

كه بيشترين اهميت را دارد، اصل پيوند دهنده ي مخاطب و متن بوده است، درحالي كه براي افلاطون اينچنين نيست و چيزي 
طرفين هرمنوتيك و نيز تفاهم است. او در پي كشف چيستي آنچيزي است كه فهميده مي شود و نه خود فهم. چه چيزي موجب 

دنبال  مي شود متن و مخاطب و مولف به هم پيوند پيدا كنند؟ افلاطون به دنبال يافتن آن امر مشترك و پيوند دهنده است. به
اين موضوع، مساله ي تفاهم طرح مي شود. چيستي تفاهم و چگونگي شكل گيري آن، و نيز ابزار حصول اين امر به مداقه در متني 
نياز دارد كه رساله ي ايون حاوي آن است. در اين مقاله در كنار تفاهم، از اصطلاحاتي ديگر چون نفهميدن و سوءتفاهم نيز طرح 

 بحث خواهد شد. 
ايت از جايگاه هنرمند و شاعر سخن به ميان مي آيد كه به گفته ي افلاطون خداوند پيامش را از گلوي آنان به صدا در در نه

مي آورد. هنرمند در اين رساله از جايگاه فخيم و ستوده اي برخوردار است و واسطه ي تفسير و فهم است. شاعر ناخودآگاه پيش 
 مي آفريند.  مي رود و آثارش را بدون چارچوب منطقي

 
 گري هنرمند در فهمو ميانجي افلاطون هرمنوتيك -2

شش تعريف از هرمنوتيك مي آورد كه بازنماي سير تاريخي آن  "علم هرمنوتيك"پالمر در كتاب خود تحت عنوان 
اگردان الاهه )نظريه تفسير متون مقدس: مثل تفسير پولوس از مسيح و بعدها تفسير لوتر از انجيل كه فقط كشيشان و ش1است:

) علم هرمنوتيك بمنزله ي روش شناسي لغوي: در دوران روشنگري با ظهور عقل گرايي 2ي هرمنوتيك شايستگي تفسير داشتند. 
)هرمنوتيك بمنزله ي علم فهميدن:  شلايرماخر معتقد است هرمنوتيك 3و فيلولوژي كتاب مقدس هم بايد روشن فكرانه مي شد. 

)هرمنوتيك به منزله ي 4ش آنست كه به ذهن مولف پي ببريم و ز طريق آن معنا را دريافت كنيم. به يك فن تبديل شده و روش
روشي براي علوم انساني: ديلتاي معتقد است تاويل يعني فهم تاريخي يك چيز. به عبارت ديگر هرمنوتيك فهم عينيت يافتگي 

ين فهم وجودي: هايدگر به مطالعه پديدارشناختي هستي ) هرمنوتيك به منزله ي پديدارشناسي دازا5هاي روح ذي حيات است. 
) هرمنوتيك بمنزله ي 6هرروزي انسان در اين جهان پرداخت. علم هرمنوتيك در گادامر مواجهه اي است با هستي از طريق زبان. 
ه متن اصالت مي دهد. نظام تاويل: پل ريكور در دوره اول هرمنوتيك را تفسير نمادهاي متن و روياها مي داند. در دوره دوم ب

، خواهيم ديد كه افلاطون بيشترين شباهت را رمي گزيند؟ پيش تر كه برويم) افلاطون كدام را  ب54 -41 ،1387 (ريچارد ا. پالمر،
ن با هرمنوتيك فلسفي دارد، و هايدگر و گادامر بيش از ديگران از انديشه هاي افلاطون در اين باب سيراب گشته اند. اما آيا افلاطو

 تفاوتي هم با هرمنوتيك فلسفي دارد؟ شباهت ها و تفاوت هاي افلاطون با هرمنوت هاي پس از خود چيست؟
سقراط بر اين عقيده است كه وظيفه ي راوي بيان و شرح افكار شاعر (هومر) براي مردم است، و كسي كه شاعر و كنه مطلب 

قطعه اي از داستاني مي آورد كه در آن  "ترس و لرز"گارد در ابتداي كيرك) 125، 1357(افلاطون، او را نفهمد راوي خوبي نيست. 
تاركينيوس بزرگ سرهاي خشخاش را مي برد و از قاصد مي خواهد آنچه را ديده به پسرش بگويد. قاصد آن را مي بيند و به پسر 

را مي داند اما آن را نمي فهمد. از تاركينيوس مي گويد و پسر تاركينيوس سر از بدن قاصد جدا مي كند. در واقع قاصد موضوعي 
اين منظر هرچند قاصد پيام آور است اما هرمس نيست كه آن را بفهمد و تفسير كند و تحويل دهد. براي سقراط هم چنين است. 

اشد اما يعني تاويل زماني اتفاق مي افتد كه پيام آور خود به معناي آن واقف باشد. البته قاصد هم مي تواند راوي و پيام رسان ب
راوي خوبي نيست. يعني داشتن اين نام (راوي يا پيام رسان) به خودي خود موجب تحقق معناي اصيل در فرد نمي شود و نيز 
نكته ي مهم ماخوذ از اين، آنست كه راوي بودن مراتبي دارد. پس مراتب مفسر بودن مختلف است. در اينجا اين سوال پيش مي 

 چيست؟ و مراتب آن كدام است؟  آيد كه وظيفه ي اصلي هرمنوتيك
دارد.  "هرمس"ريشه ي هرمنوتيك به معناي تاويل است از يك امر نامفهوم. پيدايش اين واژه، منشاء در خداي پيام آور يعني 

هايدگر هم هرمنوتيك را با هرمس مرتبط مي داند. علاوه بر اينها يونانيان كشف خط و زبان را به هرمس پيوند مي دهند. وظيفه 
هرمس اين بوده كه آنچه وراي فهم انسان است را بصورتي كه هوش و فهم او قادر است درك كند، بيان كند. يعني فهم كردن امر 
نامفهوم. اما براي اين كار يك واسطه نياز است و آن، زبان است. وظيفه ي هرمس پيام آوري و به فهم درآوردن است. آنچيزي كه 



 1395 خرداد -1جلد  -)8پي: ا(پي 1شماره  -سال دوم  
 
 

 
 

3 
 
 

نيز نمي تواند وراي آن برود را، هرمس معنا مي كند. پس در اصل، هرمنوتيك گفتن يا نوشتن و عقل بشري آنرا درك نمي كند و 
) هرمس وظيفه داشته يك 20-19 ،13387 ارائه دادن يك موضوع نيست، بلكه تفهيم بواسطه ي تاويل است. (ريچارد ا. پالمر،

هرمس مفسر حقيقت براي آدمياني است كه ذهنشان تاب و طاقت  مفهوم را به فهم در آورد و ابزار او براي اين كار زبان بوده است.
دريافت حقيقت ناب را ندارد، پس كلمات خدايان را تاويل مي كند و ماهيت آن سخن را تغيير داده و بگونه اي ديگر بيانش مي 

 )24 ،1386 كند. (احمد واعظي،
چون ايون يا غيب گويي كه پيام همدارد؟ يك راوي سقراط مي گويد در تفسير اشعار هومر و هزيود چه كسي هنر بيشتري 

 -126، 1357افلاطون، . (هنرش افزون است خدايان را مي آورد؟ ايون تصديق مي كند كه غيب گوي پيام آور از جانب خدايان
مرتبه ي اول يعني  ) بنابراين افلاطون در همان حال كه هر دو را پيام آور مي داند، پيام آوري را به دو مرتبه تقسيم مي كند:127

غيب گويي از جانب خدايان، و مرتبه ي دوم روايت براي مردم كه خود برگرفته از آن دريافت نخستين توسط غيب گو است. 
بنابراين هنرمند اصيل شاعري چون هومر است كه خود با ) 132(همان، بيشترين هنر و خلاقيت در همان اولي رخ مي دهد. 

ه راوياني چون ايون، يا مفسراني كه تفسير دست دوم مي كنند. چنانكه ذكر آن خواهد آمد، افلاطون خدايان در ارتباط است و ن
شاعر گلوي خداست. اما راوي از نگاه او شاعر را بر راوي ارجح مي داند چون شاعر حقيقت را دريافت مي كند و به راوي مي دهد. 

 قيقت را به نحوي مركب و نه خالص، به مردم مي فهماند.  يك شعبده باز و بازگر است كه با رفتارها و شكلك ها ح
سقراط قصد آن را ندارد كه درباره ظواهر كار يك راوي يا مفسر سخن بگويد بلكه مي خواهد به كنه و عمق مطلب پي ببرد. 

احد بسياري كنار بحث درباره ي متن نيست بلكه زيرمتن در اينجا مطرح است. چنانكه در هرمنوتيك معاصر، بحث فيلولوژيك ت
رفته است، سقراط هم مي خواهد با تاويل، از آن قسمت ناپيداي متن سخن بگويد. سقراط مي گويد آب و رنگي را كه تو به اشعار 

) شاعر حقيقت را بي كم و كاست چنانكه دريافت مي كند ارائه مي دهد اما 126همان، هومر مي دهي وقت ديگري خواهم ديد. (
و متعلقاتي ديگر اضافه مي كند. كار راوي علاوه بر بيان تفسيري كه از يك متن داشته لواحقي را كه خود  راوي به آن ظواهر

ساخته نيز به آن مي افزايد تا فهم آن را آسان كند. راوي دغدغه ي حقيقت ندارد، بلكه دغدغه ي او تماما معطوف به فهم است. 
نمايش،آنچه واقعيت ندارد را انجام مي دهد تا مفهوم را به مخاطب برساند. پس حتي گاهي مبالغه مي كند و همچون بازيگر يك 

اما شاعر چنين نيست. دغدغه ي واقعي شاعر دريافت و ارائه ي حقيقت است. بنابراين بيراه نخواهد بود ادعاي آنكه رب النوع 
 هرمنوت افلاطون، نه هرمس بلكه پرومته است.

جادو در ارتباط است و مي تواند خود را به هياتي ديگر درآورد. او يك جادوگر است كه  هرمس در كتاب اديسه، با افسونگري و
) پس هرمس بيشتر شبيه يك بازيگر است 51 - 50 ،1380 با كمك عصايي كارها و اهدافش را به پيش مي برد. (جان پين سنت،

در نتيجه آن فهمي كه از عمل او حاصل مي  كه گاهي حتي متوسل به دروغ مي شود تا حقيقتي را به ذهن مردم نزديك كند،
 شود حقيقت نا نخواهد بود. 

اما پرومته نخستين الهه ي داناست كه از رنج هايي كه بر او مي رود، زمين به لرزه مي آيد. آگاهي در او وجود دارد و از او 
آگاهي برايش مداوم خواهد بود. هم اوست لاينفك است. درد آگاهي، جگر او را تكه تكه مي كند و اين درد هميشه هست، چنانكه 

) او حقيقت را مي آورد، اما هرمس فقط اداي 64-63، همانكه با بخشيدن آتش آگاهي، قهرمان انديشه ي بشري مي شود. (
 حقيقت را درمي آورد.

آنچنان وسيع همانطور كه ذكر شد، وظيفه ي هرمس به زبان درآوردن است. زبان براي افلاطون نمي تواند حامل حقيقتي 
باشد. او در نامه هفتم الفاظ را به شدت تقبيح مي كند. زبان داشتن شايسته ي ايون است و نه هومر. و نيز هرمس يك جادوگر 
است چنانكه ايون شعبده بازي مي كند. هرمس و ايون در درجه ي اول هرمنوتيك و فهم جاي نمي گيرند. وظيفه ي هرمس قابل 

ست و نه ارائه ي خود حقيقت بي كم و كاست. هرمس رب النوع فهم درجه دوم است. در حالي كه پرومته فهم كردن امر نامفهوم ا
خدايي است از خودبيخود شده كه نه ترسي از جگرخواري بر او غالب تواند شد و نه هراسي از خشم زئوس شكم پرست. انديشه ي 

هست به انسان بدهد. حقيقتي چون آتش. آن معناي نهفته و  پرومته آتش است و آگاهي. او مي خواهد حقيقت ناب را چنانكه
پشت پرده كه زئوس زبانه اش را خاموش كرده و به خاك و خاكسترش بدل نموده، حالا بواسطه ي پرومته ي انساندوست و 

 شك پرومته.آگاهي بخش به انسان بازمي گردد. آيا فهم درجه اول در نگاه افلاطون شايسته ي پرومته است يا هرمس؟ بدون 
هركس كه در يك موضوع، بهترين را بشناسد، بدترين را هم مي شناسد. بهترين و بدترين هرچيزي، در شناخته شدن هميشه 
با هم همراهند. اين موضوعي است كه سقراط سعي دارد آنرا اثبات كند. بنابراين مفسر حقيقي آنست كه هر دو را بخوبي بشناسد. 

وت مفسر حقيقي (شاعر) با مفسر درجه ي دوم (راوي) در همينجا آشكار مي شود. شاعر چون حقيقت تفا) 128، 1357(افلاطون، 
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را بدون هيچ نقصي دريافته است، همه ي خوبترين و بدترين ها را مي داند اما راوي فقط چيزهاي خوب و بد را دريافته و مي 
ديگر برساند. به عبارت ديگر، بهترين و بدترين در افلاطون يادآور  خواهد با تغيير و تحولاتي كه در آن مي دهد، آنرا به مخاطباني

امر مطلق را  "ترين"راهگشاست.  "ترين"ايده هاست چون مطلق هستند. در واقع در اينجا بهتر و بدتر مطرح نيستند بلكه لفظ 
لي كه مفسر درجه دوم، تنها با بهتر و شود در حاها آگاه ميه دارد. پس شاعر به حقايق و ايدهنشان مي دهد و به سمت مثل اشار

بدتر سروكار دارد و نه بهترين و بدترين. زبان او واژگاني مطلق براي بيان مثل ندارد و به همين دليل است كه گه گاه با ادا و اطوار 
 مي خواهد يك معني را به مردم برساند. 

ه مي شود: شاخه ي اول محتوايش، حقيقت محضي است بنابر آنچه گفته شد، هرمنوتيك در رساله ي ايون افلاطون دو شاخ
كه پرومته به ارمغان مي آورد. شاخه ي دوم حقيقت آميخته اي است كه هرمس با تبدل و تغييري كه در آن ايجاد كرده، ارائه اش 

راوي. خود سقراط به  مي دهد. شاخه ي اول، دريافت شاعر است از خدايان، و شاخه ي دوم، دريافت راوي از شاعر يا عموم مردم از
صراحت در اين محاوره مي گويد كه حقيقت حلقه هاي به هم پيوسته است كه حلقه ي اول همان دريافت هرمنوتيكي شاعر از 

 )132خداوند است. (همان، 
 حالا موضوع اين است كه هرمنوتيك حقيقي در كدام مرتبه جريان دارد؟ مرحله ي دريافت حقيقت از خدايان توسط شاعران
يا دريافت حقيقت از شاعران توسط راويان؟ مسلما نوع اول فهم، درجه اول و بنابراين اصيل خواهد بود. از بنياد فلسفه ي افلاطون 
هم چنين برمي آيد. افلاطون معتقد به مثل است و بنابراين فهم اصيل، فهم ايده هاست. هرچه ما در دريافت ايده ها نزديك تر و 

پالوده تر خواهد بود و هرچه دورتر، فهم آلوده تر. براي افلاطون رسيدن به خير اعلي در راستاي قرار  شايسته تر باشيم، فهم
 گرفتن در فرايند هرمنوتيك است. در اينجا بحث فهم و تبيين و تمايز بين آنها بايد روشن گردد.

ش و درگيري من با متن براي رسيدن به هرمنويين هم در معناي فهم بكار مي رود و هم در معناي توضيح و تبيين. فهم، كن
دركي در خودم است. من عمل فهميدن را براي خودم و در عمق متن انجام مي دهم. تبيين اما بيان آن معناست براي ديگري. 
ه تبيين با فهم فاصله دارد. جنبه استدلالي متن فهم است. كلمات متن را روشن مي كنند و عقلاني مي سازند و اين توضح است ن

فهم. چيزي چيزي ديگري را روشن مي سازد اما معناي زيرين را هويدا نمي كند. آشكارگي معناي زيرين وظيفه ي فهم است. 
) براي مثال ديلتاي، فهم را براي علوم انساني برمي گزيند و تبيين را براي علوم طبيعي وامي 28 -29 ،1387 (ريچارد ا. پالمر،

) 109، 1386 سخن مي گويد، درحاليكه تبيين توجيه پديدارهاي طبيعي است. (احمد واعظي، نهد.  فهم دروني است و از باطن
آنچه در هرمنوتيك اصيل است، همان فهم بوده كه تبيين، ارائه ي آن به مخاطب و توضيح براي القاي معناي نزديك به معناي 

د و ايون روايتگر با تبيين. ايون همچون هرمس با بيان و اصيل است. بنابراي براي افلاطون، هومر شاعرپيشه با فهم سر و كار دار
گذارد متن را به اذهان مردم نزديك مي كند. هومر است كه همچون پرومته، حقيقت و معنا هيئت هايي كه از خود به نمايش مي

ساني است كه در تفاهم و نفهميدن، هر دو وابسته به همين حقيقت محض و يك را از خدايان و بلاواسطه دريافت مي كند.
 هرمنوتيك مرتبه ي اول محقق است.

مسئله ي شلايرماخر ذهن ديگري و مسئله ي هرمنوتيك فلسفي تاريخ و تاريخمندي است. اما در همه اينها معنا بماهو معنا و 
هم مي شود. به مثابه حقيقت، موضوع مركزي نيست. در همه تمركز بر چگونه فهميدن و چه فهميدن است، و نه چه بودن آنچه ف

مساله ي نفهميدن است. اساسا موضوع همه ي هرمنوت  ،اما مساله مهمي كه در ديگر هرمنوت ها به آن پرداختي صورت نگرفته
ها تا به امروز فهم بوده اما عدم فهم چيست؟ چرا متني دريافت نمي شود؟ چنانكه سقراط مي گويد، تنها كسي مي تواند بهترين 

هم شناخته باشد. براي دانستن اينكه فهم چيست، آيا نبايد پيش از آن نفهميدن تبيين شود؟ ما با  را بشناسد كه بدترين را
بسياري متون درگير مي شويم و آنها را نمي فهميم. نفهميدن در افلاطون امري سلبي است، يعني وقتي الهام نمي شود فهميدني 

ه چرا در حالي كه مولف و مخاطب تغيير نكرده و متن هم همان هم در كار نيست. الهام سرمنشاء فهم است. سوال اين است ك
متن سابق است، در زماني از چيزي يك فهم داريم و در زمان ديگر فهمي نداريم؟ اگر بر طبق خرد و دانش پيش برويم آيا نبايد 

تن ديگر چيزي نمي فهميم؟ هميشه به همان نتيجه اي برسيم كه پيش تر رسيده ايم؟ و نيز چرا از يك متن فهم داريم و از م
اساسا فهميدن و نفهميدن كي و چرا رخ مي دهند؟ هنر شعر واحد است و با آن مي توان تمام اشعار را بررسي كرد. پس از 

) اگر ما هنر شعر را، يا به عبارتي كنه و 130، 1357افلاطون، شناخت يك هنر است كه مي توان آن را مورد قضاوت قرار داد. (
را بفهميم مي تواني هركسي را در آن وادي مورد قضاوت قرار دهيم. چون معيار و حقيقت اصيل را در دست داريم و حقيقت شعر 

با آن راه به پيش مي بريم و خوب و بد را به چيزي اطلاق مي كنيم. راوي تنها با يك يا چند شعر مي تواند انس بگيرد اما شاعر با 
رريز مي شود و راوي از آن آبشار دومين مي نوشد. ولي چگونه كسي كه هنر شاعري مي داند تمام اشعار و شاعران. شعر از شاعر س
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مي تواند از خدايان بهره مند گردد؟ الهام از سوي خدايان چنين امري را ممكن مي كند. پس در نظر افلاطون الهام است كه 
تفاوت است با سوء تفاهم. سوء تفاهم، خود حظي از فهم عدم فهم م موجب فهميدن است و عدم الهام نيز عدم فهم را در پي دارد.

 است.
و  "من"در تئوري هرمنوتيك شلايرماخر اصل اساسي درك فرديت مولف و بازسازي ذهن اوست. نكته مهم اين است كه چون 

. شلايرماخر در تمام با هم بيگانه بوده و فرديت هاي مختلفي را تشكيل داده اند، پس همواره احتمال سوء تفاهم وجود دارد "تو"
مباحثش، در پي آن است كه براي اين نتيجه راه حل بيابد. بنابراين سوءتفاهم عنصري است كه به هيچ وجه ممتنع نيست و هر 
لحظه احتمالش وجود دارد. فهم، ناممكن نيست اما به همان اندازه عدم فهم يا سوء تفاهم هم امكان بروز و ظهور دارد. (احمد 

) سوءتفاهم به بحث نفهميدن قرابت دارد. براي افلاطون سوء تفاهم و نفهميدن، تنها در هرمنوتيك درجه دوم 89 ،1386 واعظي،
هرمس و ايون معنا دارد. چون در هرمنوتيك ايون، استفاده از زبان و حالات بدن و گفتار، همگي در حيطه ي  اعمال حسي قرار 

ست بلكه هميشه با سوءتفاهم همراه است. از جهت ديگر در هرمنوتيك پرومته و هومر، دارند و بنابراين نه تنها امكان سوءتفاهم ه
امكان سوءتفاهم وجود ندارد چون ما با حقيقت محض در ارتباطيم. شاعر يا مورد الهام از سوي خدايان واقع مي شود يا نمي شود. 

د، اما در لحظه هايي كه الهامي در كار نبوده فهميدني در لحظه اي كه بر او الهام مي شود فهميدن بدون سوءتفاهم شكل مي گير
 هم در كار نخواهد بود. پس ما با فهميدن و نفهميدن سر و كار داريم و سوء تفاهم در اينجا معنايي ندارد.

نون استعداد براي تفسير شعر، داراي هنر و دانشي نيست، بلكه از سوي خداست و گونه اي الهام است. اگر شاعران بر اساس ف
شاعري شعر مي گفتند مي توانستند در همه زمينه ها و سبك ها به يك سان شعر بگويند اما اينكه در هر موضوع و سبكي 

-131، 1357افلاطون،شايسته تر و يا كمتر شايسته اند بخاطر آنست كه الهام در موضوعي مي شود و در موضوعي نمي شود. (
ن است كه آيا حقيقت نهفته در پس پرده را ما درك مي كنيم يا خلق؟ در تاريخ ) الهام نشانگر كشف معناست. موضوع اي132

هرمنوتيك، در شلاير ماخر، تجربه كردن ذهن مولف بواسطه ي متن، يك تجربه احساسي و انگيزش يا تحليل رواني نيست بلكه 
ظيفه ي سوبژكتيو است، يعني راه به تجربه ي فكري است كه در ذهن او بوده است. اما با اين همه وظيفه ي هرمنوتيك يك و

ذهن مولف گشودن. در اين شيوه، و نيز هرمنوتيك ديلتاي، فهم يك عمل تقليدي و بازسازي است و نه كشف يك معناي بكر و 
)در هرمنوتيك گادامر و هايدگر، كشف و خلق معنا توامان است. يعني همزمان كه من معنا را 105 -1387 تازه. (ريچارد پالمر،

يابم آنرا مي سازم. همزمان كه از سنتم براي فهم متن استفااده مي كنم، سنتم را مي سازم. اما به نظر مي رسد پل ريكور از  مي
مي داند كه سه  "قوس هرمنوتيكي"اين جنبه به افلاطون نزديكتر است و مي خواهد معنا را كشف كند. او تفسير متن را متضمن 

دوم فهم و مرحله سوم به خود اختصاص دادن است. پس مخاطب براي كشف معناي متن، ذره ذره مرحله دارد. مرحله اول تبيين، 
آنرا مي كاود و كالبد مي شكافد تا با آن درگير شود و معناي اينجا و اكنون آن را بفهمد. فهم متن براي ريكور كشف كردن است و 

) يك متن بي ارزش و دروغ هم مي تواند 387-386 ، 1386، ظينه خلق كردن، اما كشف معنا در متن اتفاق مي افتد. (احمد واع
قابل كشف باشد و اين با آنچه منظور سقراط است يكي نيست. ريكور كشف را به مثابه ي گذر از نمادها مي داند، يعني بايد 

دون نشانه شناسي قابل فهم ساختار نشانه هاي يك زبان را تفسير كرد تا پس از آن معنا دريافت شود. از ديدگاه او معناشناسي ب
) چنانكه 57- 56 ،1389 سيدحميدرضا حسني،توانند به كشف معنا منجر شوند.(نيست. اينها هر دو با هم و در كنار هم مي 

 پيداست اين كاملا برخلاف افلاطون است. عقيده ي افلاطون بر كشف است.
ابژه اي ساخته ي سوژه بشري نيست، چنانكه در  در كشف كردن است كه حقيقت ظهور مي كند. حقيقت امري ساختگي و 

فلسفه ي مدرن چنين پنداشته اند. براي افلاطون دريافت كننده با وحي و الهام آگاه مي شود. خلق كردن با عقل و خرد همراه 
اكتشافات  است، درحالي كه افلاطون درك حقيقت را متضمن وانهادن عقل و از خود به در شدن مي داند. شاعري بيشتر به سمت

) به همين دليل است كه مخاطب 133 -132، 1357(افلاطون،  نه چندان معقول ميل دارد و نه ساختن و چارچوب بندي كردن.
در مواجه با پيام خداوند، اثر هنري يا واقعه ي تاريخي، نمي خواهد چيزي را اثبات كند بلكه در پي فهم آن از طريق تجربه برمي 

شعري يا هنري شركت مي كند و افق جديدي را بر روي خود مي گشايد. مخاطب خود را آماده ي تجربه آيد. او در يك گفتمان 
 ) Anderzej wiercinski, 2005, 87مي كند تا خداوند او را به تجربه و فهم، مجرب سازد. (

لهام است. الهام از چه مي تواند بنابراين يك معيار واحد براي فهميدن و نفهميدن مي يابيم كه هر دو را توجيه مي كند و آن ا
باشد. آيا الهام از حقيقت است يا چيزي ديگر؟ اساسا الهام جز حقيقت نمي تواند حامل چيزي ديگر باشد. الهام هميشه از سوي 

ان آن، خدايان بوده و حقيقت نيز در نزد آنان. تنها پيامي كه مي توانند براي ما فرستاده باشند حقيقت و تنها زبانشان براي بي
الهام. بنابراين در پي معيار واحدي چون الهام، ما حقيقت واحدي را نيز در مي يابيم. موضوع اين است كه ماده اي اصلي فهم، و نه 
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خود فهم، بلكه آن ماده ي اصلي جداي از مولف و مخاطب و متن چيست. به عبارت ديگر، چيزي كه اين هرسه را به هم پيوند مي 
پيوند هرمنوتيكي واحدي كه هرمنوت هاي ديگر از آن سخني نگفته اند، در افلاطون همان حقيقت است. دهد چيست؟ ماده ي 

حقيقت پيوند ميان سه امر منفك است و از هر سه ي آنها امري واحد بنام فرايند هرمنوتيك مي سازد، فرايند ارائه و دريافت. 
منبع و منشاء فهم را تضمين مي  ،ورت مي گيرد و اين يكي بودنآفرينش شاعر و دريافت آن توسط مخاطب، هر دو با الهام ص

 ، و آن حقيقت يگانه و بي تاست.كند
هايدگر هرمنوتيك را از جنبه ي معرفت شناختي گذشته اش، به حوزه ي هستي شناسي سوق مي دهد. او فلسفه، 

در وسط ميدان مي گذارد و مي خواهد  "زايندا"پديدارشناسي و هرمنوتيك را به سان يك چيز مي گيرد. او انسان را با نام 
بوسيله ي آن، و به نحو پديدارشناسانه، هم وجود را كشف كند و هم معنا را. از نگاه او با هرمنوتيك انسان، انسان مي شود و با 

گر آنكه انسان است كه هرمنوتيك ظهور مي كند. هرمنوت بودن وجه لاينفك و اگزيستانسيال هر انسان است. انسان نيست م
هرمنوت باشد. بنابراين در هرمنوتيك هايدگر، هر انساني اساسا هرمنوت است. هيچ كس از دايره ي فهم هرمنوتيكي خرج نيست. 
پس انسان در مركز است و بدون او فرايند هرمنوتيك امكانپذير نيست. چون در تحليل پديدارشناختي دازاين است كه حقيقت 

به عبارت ديگر چيزي كه عامل پيوند حقيقت و وجود است، دازاين  )135 -134 ،1386 عظي،هستي ظهور مي كند.  (احمد وا
است. اما افلاطون چنين نمي انديشد. هرمنوتيك فلسفي هايدگر و گادامر، بيش از هر نظام هرمنوتيكي ديگر به افلاطون نزديكند، 

حقيقت را در تركيب نمي بيند. حقيقت براي او در ماوراي  اما اين بزرگترين اختلاف بين آنهاست. اختلاف اين است كه افلاطون
آنچه ما به عنوان اسان هستيم وجود دارد. و مهمتر اينكه عامل پيوند طرفين هرمنوتيك، نه انسان به عنوان دازاين، بلكه خود 

سطو نيز بوده، موجب است. خوريسموس افلاطون كه به شدت مورد انتقاد ار "صورت پيوند"حقيقت است، خود ماده ي فهم يا 
 تفكيك حقيقت از انسان مي شود.

براي تفاهم چه چيزي لازم است؟ همانطور كه ذكر شد در فرايند فهم، سه چيز وجود دارد: متن و مولف و مخاطب. هر سه ي 
نيز متن كتاب  اين امور منفك هستند، مثلا من كه بازيكن فوتبال هستم هيچ ارتباطي با كافكا كه يك رمان نويس است ندارم، و

مرشد و مارگريتاي بولگاكف، هيچ ارتباطي با آن دوتاي ديگر ندارد. زماني پيوند بين هر سه ي ما برقرار مي شود كه كافكا كتاب 
قصر را بنويسد و بنابراين يك پيوند بين او و متن بوجود بيايد و پس از آن من بعنوان مخاطب آنرا بخوانم و آن ريسمان پيوند 

دريافت كنم. حالا بين ما ارتباط برقرار است. اما اين ارتباط خودش از كجا آمده است؟ متن ماده اي است كه صورت اين دهنده را 
چيست؟ در افلاطون حقيقت است كه با زبان الهام بر  "صورت پيوند"پيوند برآن نشسته و تعينش بخشيده است. اما خود اين 

معناي معمول آن نيست و كلمه اي در آن نهفته نيست. زبان الهام، وراي جملات و  مخاطبش ظهور مي كند. البته الهام زبان به
كلمات معمول است. در اينجا مساله ي تفاهم بسيار مهم است. تفاهم چگونه رخ مي دهد؟ چگونه مي توان بين طرفين تفاهم 

مشترك است كه تفاهم بوجود مي آيد. هيچ فهمي  ايجاد كرد درحالي كه پيوند واحدي ميان آنها نباشد؟ بنابراين تنها با يك پيوند
در كار نيست مگر آنكه تفاهمي وجود داشته باشد، چون هر فهمي امري دو (مولف و مخاطب) يا سه طرفه(مولف و مخاطب و 

 متن) است. بنابراين تفاهم ملازم فهم است.  
را جذب مي كنند، همين نيروي جذب كردن را به  شاعر و راوي مانند سنگ آهنربا هستند كه علاوه بر آنكه آهن آلات ديگر

) چه چيزي حلقه 132، 1357افلاطون، آنها نيز مي دهد. پس خداي شعر به شاعر الهام مي كند و او به راوي و راوي به ديگري. (
صورت خود آن امور هاي آهنربا را به هم جزب مي كند؟ آيا چيزهاي ناهمگون مي توانند امور مختلف را به هم پيوند دهند؟ در اين

محتاج نخواهند بود؟ در واقع، يك پيوند بسيط و يگانه در سنگ هاي آهنربا وجود دارد و  "صورت پيوند دهنده "ناهمگون به يك 
حلقه ها را به هم وصل مي كند. اين پيوند از بالا به پايين است و نه برعكس. پس بايد امري از جانب خدايان باشد و بنابراين از 

يقت باشد. حلقه هاي آهنربا به هم پيوسته اند و مخاطب با دريافت حقيقت از مرتبه ي بالاتر، خود نيز در مرتبه اي قرار سنخ حق
مي گيرد كه مي تواند مولف باشد براي مخاطباني ديگر. درواقع، حقيقت محدود به متن و مولف و مخاطب نيست، بلكه مانند آبي 

 محبوس كرد. حقيقت نيز همچون آب هر لحظه بيرون مي زند و به فاهمه ها نفوذ مي كند. است كه نمي توان آنرا در پارچه اي
 پري رو تاب مستوري ندارد     چو در بندي سر از روزن برآرد

در افلاطون مخاطب و مفسر كنار مي روند تا حقيقت ظهور كند. در اينجا افلاطون به هرمنوتيك فلسفي نزديك شده است. او 
ان نيز همچون رقاصان زماني كه شعر مي گويند در حال بيخودي هستند. شاعران در حال بيخودي شعر مي گويند مي گويد شاعر

) اين همان 133 - 132همان، و مخاطب نيز درحال بيخودي دريافت مي كند. اما وقتي به خود مي آيند از اين كار ناتوانند. (
مي كند. گويي همچون هايدگر حقيقت محفوف به عدم است، و وقتي حقيقتي است كه معناي آشكار شدگي دارد و پرده دري 
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گيرد كه مخاطب و مفسر هوش از سر برده باشند. هايدگر در تحليلش بر واژه ي يوناني حقيقت، آنرا به مي حجاب از چهره بر
رده دري امر پنهان بود كه معناي آشكار شدگي مي داند. براي يونانيان حقيقت، صدق و كذب يا مطابقت و سازگاري نبود بلكه پ

ظهور مي كرد و خود را نشان مي داد. بنابراين حقيقت وراي تفكرات قالب بندي شده بود و زماني كه حجاب آن كنار مي رفت، 
) يك حقيقت عام و بسيط وجود دارد كه فهم، همواره فهم آنست. عام 307 ،1386 شامل تمامي اين تفكرات بود.(احمد واعظي،

 به چه معناست؟ بودن حقيقت 
در ابتدا هرمنوتيك فقط براي متون مقدس بكار مي رفت اما بعدها شلايرماخر به خلاف آن معتقد شد. پس شلايرماخر 
هرمنوتيك به عنوان يك فن را، داراي مشروعيت عام و وراي هر متن خاص ديني يا ادبي دانست. به باور او، هرمنوتيك يك فن 

ون اعم از متون مقدس و غير مقدس، فهميده مي شود. هرمنوتيك فن فهم هر چيزي است كه در بود كه در سايه ي آن تمام مت
زبان، اعم از نوشتار و متن، به بيان درمي آيد. هر متني مي تواند در قالب هرمنوتيك درآمده و از هر موضوعي در اين قالب سخن 

هرمنوت هاي ديگر پيش رفت و آنها چنان بديهي اش پنداشتند ) اين چيزي است كه بعدها با 105 ،1387 بگويد. (ريچارد پالمر،
كه بحثي درباره اينكه متن بايد چه متني باشد نكرده اند. چه براي ديلتاي و بتي، چه هايدگر و گادامر، بحث بر سر اينكه متن 

رفتند. علاوه بر اين آنها پا را مورد بحث چه تمايزي با ديگر متون دارد مطرح نبود چون اساسا همه متون در اين قالب جاي مي گ
 فراتر نهاده و مثلا ديلتاي عينيت يافتگي هاي روح و حيات را نيز متعلق علم هرمنوتيك مي داند. 

براي افلاطون نيز حقيقت عام است اما بسيار عام تر از آنچه شلايرماخر مي پندارد. افلاطون حقيقت را آشكار شدگي و ظهور 
يافتگي هاي  ه در حالت بيخودي به شاعر ارائه مي شود. اين معنا در متن نمي گنجد و نيز در عينيتامر پشت پرده مي داند، ك
. حقيقت بسيار عام تر از اينهاست. چنانكه سقراط در رساله ي ايون مي گويد شاعر حقيقت را از روي اين ديلتاي هم جا نمي شود

پس حقيقت با هستي بيكران سروكار دارد. حقيقت عالم مثل است كه ) 133، 1357(افلاطون، گل و آن گل و آن جويبار مي يابد. 
دنياي حقيقي وجود دارد. به اين معنا هرمنوتيك هم عام خواهد بود. يعني ما از آن ، ايده اي در ما دل هرچيزي در عالمامع

 هرچيزي مي توانيم در جهت مثال آن پيش برويم. 
تاويل مثل گذشته متعلق به طبقه خاصي كه در ارتباط با الهه ي هرمنوتيك بودند تفسير و  اما از جهتي ديگر، در شلايرماخر

به نيست. درواقع چون شلايرماخر متن را عام كرد، به عبارت ديگر از آنجا كه هر متني را شايسته ي تاويل دانست، بنابراين 
كشد. هركسي اجازه ي آن را دارد كه در  . تاويل يك رسالت عام و همگاني را به دوش ميشد داده جواز تاويل هم هركسي 

شخص خاصي بوده و به  قرون ميانهفرديت مولف فرو برود و ذهن او را بازسازي كند. چه مولف و چه مخاطب، لازم نيست مانند 
 متوسل باشند.  شگفتي ارتباطات ديني

دانش تجربي يا علوم انساني، بلكه همه  علاوه بر اين در گادامر هم  فهم در پاسخ به يك پرسش عام ظهور مي كند و نه فقط
چيز را در بر مي گيرد. در اين هرمنوتيك فلسفي حتي علم دانشمندان علوم نيز پيش پنداشت هايي دارد كه موجب تكوين فهم 
 آنها مي شود. از اين نگاه هرمنوتيك عام بوده و شامل همه چيز و همه كس مي شود. يعني دازاين نمي تواند باشد بي آنكه

) پس عام بودن هرمنوتيك در هرمنوتيك فلسفي و رمانتيك 215 ،1386 هرمنوتيك در آن ذاتا وجود داشته باشد. (احمد واعظي،
 متفاوت است.

 فهمدر افلاطون هم بايد روشن شود كه فهم نسبت به انسان ها عام است يا محدود. به عبارت ديگر، تمام انسان ها قادر به 
آنها. او پاسخش با ديگر هرمنوت ها بكلي متفاوت خواهد بود. پاسخ اين مساله بايد در تبييني دو مرتبه  هستند يا فقط تعدادي از

اي، كه او از فرايند فهم مي دهد روشن شود. فهم در افلاطون از مرتبه هايي تشكيل مي شود كه اولين آن فهم حقيقي است و 
همه ي مردم مي توانند در آن نقش داشته باشند. بنابراين خود فهم تفاهم اصيل را موجب مي شود. مراتب بعدي هم هستند و 

اساسا عام است و همه ي انسان ها را در برمي گيرد، اما آن فهم اصيل و آن تفاهمي كه خون واحدي را در رگ هاي مولف و 
 چنين توانايي را دارند.مخاطب به جريان مي اندازد، خاص شاعران است. تنها انسانهايي كه به مقام شاعر بودن مي رسند 

تا الهامي به او [شاعر] نرسد و از خود  "احتمالا گادامر بسيار خوشحال شده وقتي اين جمله از رساله ي ايون را خوانده است: 
) شايد 133، 1357افلاطون، ( "بيخودش نكند، هنري در او نيست و مادام كه خرد و عقل باقيست، روح شاعري در آدمي نيست.

ي شگفتي از سقراطي باشد كه شاعران را در رساله ي جمهوري محكوم مي كند، و شايد شگفت تر باشد كه خرد و  اين جمله
عقل مانع كشف حقيقت مي شوند. بهرحال فهم شاعر زماني واقع مي شود كه عقل از كف داده باشد و در بيخودي كامل قرار 

يك فلسفي كه در آن بايد خود را به بازي سپرد. جمله ي فوق الذكر گرفته باشد. اين موضع بسيار نزديك است به موضع هرمنوت
به لحاظ محكوم كردن خرد و عقل، خلاف عقيده ي گادامر است، اما بحث در اينجا بر سر آن نيست. بحث آنست كه همانطور كه 
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كنيم، بازي ما را به بازي درمي آورد، و پيش از آنكه بازي را كنترل ازي گادامري، ما ناخودآگاه خود را در يك بازي مي يابيم در ب
در افلاطون هم در هنگامه ي بيخودي، اين حقيقت است كه ما را به بازي مي گيرد. اين تلاقي بزرگ افلاطون با هرمنوتيك 
فلسفي است. براي افلاطون هنر در بيخودي است كه خود را نشان مي دهد و هنرمند با وانهادن عقل خود هنرمند مي شود. 

راين جنبه اي ديگر از شباهت با گادامر دريافت مي شود و آن اينكه اساسا فهم اصيل در هنر رخ مي دهد. شاعر و راوي هر دو بناب
 اين بزرگداشت هنر توسط افلاطون است.هنرمند هستند. 

خويشتن "ن ريكور متن را مستقل مي داند و از مولف و مخاطب زمينه ي پيدايش آن جدا مي كند. او اصطلاحي تحت عنوا
ارائه مي دهد. يعني خود را بواسطه ي متن درك و دريافت كنيم. متن مركز ثقل جريان فهم است كه نبايد آنرا در ظرف  "فهمي

فكري خودمان محدود كنيم، بلكه در ظرف متن است كه خويشتن را فهم مي كنيم. مخاطب بايد خود را در متن حل كند و تمام 
گذارد تا متن او را بر خويش آگاه كند. متن كليد گشايش است. او حتي تا آنجا پيش مي رود كه مي انسجام فكري خود را كنار ب

) درحالي كه 384-381 ،1386 گويد ممكن است آنچه ما از متن دريافت مي كنيم مغاير منظور خود متن باشد. (احمد واعظي،
ولف و نه مخاطب. در گادامر مولف و تاريخش مهم است و تا هيچ چيزي بدون معنا و ماده ي فهم نمي تواند باشد، نه متن نه م

حدودي متن و سنتش. در هايدگر از دازاين به همه چيز مي رسيم پس دازاين در مركز است. در ديلتاي بيانات و عينيت هاي 
شلايرماخر مسئله ي ابهام مسئله براي "زندگي بايد فهم شوند. شلايرماخر مولف و ذهن او را مركز قرار مي دهد. گادامر مي گويد: 

) بنابراين فقط در 108 ،1387 (ريچارد پالمر به نقل از گادامر، "هاي تاريخ نبود بلكه مسئله مسئله ي ابهام آن تو [ديگري] بود.
ن از در ريكور است كه معنا استقلال مي يابد. اما آيا اين همان عقيده اي است كه افلاطون دارد؟ پاسخ منفي است. درواقع افلاطو

متن سخن نمي گويد و در رسالات ديگر هم كه سخن مي گويد، متن چيزي است كه پر از الفاظ است و الفاظ نمي استقلال 
توانند حقيقت و معنا را به اذهان ارائه بدهند. افلاطون به شدت متن را تقبيح مي كند و اين موضع به صراحت با پل ريكور در 

 ريكور. پل و دراين باره نظرش بيشتر به شلايرماخر نزديك است تا امي توان گفت اختلاف خواهد بود. 
 "فني"و حوزه تفكر را ابتدا تاويل  "نحوي". سپهر زبان را حوزه تاويل را از هم جدا كرد "تفكر"و  "زبان" شلايرماخر دو سپهر

روانشناسانه روي مي آورد. دليلش اين  ناميد. او دوره ي دومش از زبان دور مي شود و به هرمنوتيك "روانشناختي"و سپس تاويل 
است، پس متن عيني بازنماي دقيق ذهن مولف نيست و جدايي ايده ئال ذهني و نمود عيني است كه شلايرماخر معتقد به 

بنابراين بايد از زبان جدا شد تا عمل دروني ذهن مولف را بصورت دروني كشف كرد. بخاطر همين، از نظر گادامر، او با كنار 
شتن زبان به بيراهه مابعداطبيعي گرفتار شد. دوره اول او بخاطر پيوندي كه با زبان دارد، بيشتر به هرمنوتيك امروز نزديك گذا

) پس حقيقت براي افلاطون 104 -102همان، است. اما بعد زبان را كنار مي گذارد. زبان نمي توان حامل آن معناي دروني باشد. (
 به طريق اولي متن جايگاهي ندارد. بنابراين متكي به زبان نيست.

وقتي افلاطون حقيقت را از وابستگي تهي مي داند منظورش چيست؟ بحث اينجا روشن مي شود كه بدانيم ريكور متن را 
مستقل دانسته اما افلاطون حقيقت را استلال بخشيده است. استقلال دادن به متن در واقع مثل استقلال دادن به مولف يا 

ه هر سه، طرفين هرمنوتيك هستند. اما استقلال حقيقت و معنا و آنچه فهم مي شود، متفاوت از همه ي اين مخاطب است ك
يا حقيقت، كاملا از هر چيزي مستقل است. آنچه فهم  "صورت پيوند"وجود  ،هاست. و اين عقيده ي افلاطون است. در افلاطون

ودش وابسته به هيچ چيز و هيچ كس نيست و تكيه بر الفاظ هيچ حاوي آن است، يعني ماده ي فهم، همان حقيقتي است كه وج
متني ندارد. پس تاريخمندي و سنت و متن و مولف و مخاطب، همگي با هم كنار مي روند. يك حقيقت كاملا مستقل، يا به 

، شناخت آن ايده ها و عبارت ديگر،  عالم ايده هاي مستقل و متكي به خود هستند. البته براي افلاطون و بر طبق رساله ي ايون
حقيقت پيوند دهنده، مستلزم وابستگي است به شناساينده و شناسنده. يعني در مقام وجودي حقيقت و عالم مثالي، مستقل است 
اما براي شناخت و به فهم درآمدن، مولف موجب فهم مخاطب و مخاطب موجب فهم مولف است اما هر دو موجب بودن و وجود 

 آن نيستند.
و بايد عقل را بگوشه اي وانهد. در فلسفه ي مدرن عقل براي معرفت كافي و ا .مقدس استاست و شاعر اعر شمخاطب، 

شايسته است. عقل در فلسفه ي مدرن بر طبق رياضي و هندسه پيش مي رود و در اين راه توفيق بسيار حاصل مي كند. براي 
تفاوت چيست؟ تفاوت اين است كه افلاطون فهم را و نيز ماده ي فهم افلاطون هم عقل در مسائل رياضي همين كارايي را دارد. اما 

را اساسا متفاوت با ديگران در نظر مي گيرد. كنه تفاوت افلاطون كه عقايد او در تاويل و فهم را موجب گرديده است از همين 
م است. ماده ي فهم، يعني آنچه توسط برداشت او از ماده ي فهم و يكتايي آن برمي خيزد. آن يكتايي كه مهم ترين لازمه ي تفاه
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مولف ارائه و توسط مخاطب فهم مي شود، اگر در نظر دكارت جهان است و در نظر كانت خود ذهن و در نظر ارسطو جوهر 
 واپس نهاده شده ايست كه در بيخودي ظهور مي كند. شاعر راهگشاي حقيقت است و نه عالم. ،نخستين، براي افلاطون حقيقت

بهره مي برند؟ آيا مخاطب دفعتا و ناگهاني با حقيقت مواجه مي شود و ماده  "صورت پيوند"چگونه از حقيقت يا  اما شاعران
ي معنا بر او آشكار مي شود؟ افلاطون باورش بر آن است كه شاعران كه مخاطبان حقيقي حقيقت هستند، به نحو پديدارشناسانه 

ا نيست كه افلاطون بياني از پديدارشناسي به دست داده باشد بلكه آنگونه كه او آنرا كشف مي كنند. البته اين مسلما به آن معن
حقيقت به نحو چون بيان مي كند و بنحوي كه در رساله ي ايون پيش مي رود، سير پديدارشناسانه ي فهم را در پيش مي گيرد. 

ي شود و گاهي چنين نمي شود. هنگامي كه ناگهاني و دفعي ظهور نمي كند بلكه چنانكه سقراط بيان مي كند، گاهي الهام م
[شاعران] خودشان مي گويند سرودهاي خود را از جوي ها و  "حقيقت تا حدي بر شاعر پديدار مي گردد، شاعر آنرا فهم مي كند. 

 چشمه هاي انگبين كه در باغ خداي شعر جاريست[دريافت مي كنند] و مثل زنبور عسل از گلي به گلي مي نشينند و شيره ي
) مخاطب از گلي به گل ديگر مي نشيند و شيره ي آنرا 133، 1357افلاطون، ( "آنرا مي مكند و آنچه مي گويند راست است.

دريافت مي كند. در نگاه افلاطون، از جنبه ي شناخت و فهم، و نه جنبه ي وجودي، حقيقت سيال است و متلون. در زير هر كلمه 
نگي، حقيقت نهفته است و برمخاطب آشكار مي شود. حقيقت به تدريج سيلان پيدا مي اي و در درون هر شيئي و ماوراي هر ر

كند. البته برخلاف هرمنوتيك فلسفي، حقيقت عيني وجود دارد و آن عالم مثل هستند. افلاطون را بيشتر مي شود از اين لحاظ به 
ي كه همان عقل هاي جزئي باشند را قبول ندارد، پديدارشناسي ذهن هگل شبيه دانست، البته با ذكر اينكه افلاطون روح مطلق

وقتي هوسرل از پديدارشناسي سخن مي گويد، آنچيزي را پديدار مي  حقيقت در ماوراء است و چكه چكه براي شاعر مي چكد.
ني جدا نامد كه خودش را متجلي ساخته است. اما بايد پديدارشناسي عقلي هوسرلي را در اينجا از پديدارشناسي تجربي افلاطو

كنيم. بنابراين فنومن يا پديدار براي افلاطون چيزي مثل خصوصيات اشياء نيست؛ بلكه ذره ذره ي حقيقت پشت پرده است، يا به 
عبارتي ديگر مثال هاي ناديدني است كه به تدريج و ذره ذره براي ما آشكار مي گردد. ما اين پديدارها را به تجربه اي غير پوزيتيو 

 )Joseph J. Kockelmans, 1993, 248مي فهميم. (
فهم يك فرايند است كه تمام حلقه هاي آهنربا را از حلقه ي خداوند تا مردم معمولي در برمي گيرد. خداوند حقيقت واحدي 

كرده در اختيار دارد كه با دادن آن به روح شاعر، آنرا به مردم مي رساند. اما آيا مردم همان را دريافت مي كنند كه شاعر دريافت 
است؟ خير چنين نيست. شاعر حقيقت دست اول را كسب مي كند و راوي چاره اي ندارد جزآنكه با ادا و اطوار با مردم سخن 
بگويد. ارائه ي فهم اصيل از مولف به مخاطب در نخستين مرحله اتفاق مي افتد. شاعر فهم حقيقي را كسب مي كند. تاويل براي 

در آن رنگ باخته است. در واقع در اين مرحله مولف و مردم بعنوان مخاطب يك  "پيوندصورت "مردم حلقه ي آخرين است و 
سقراط مي گويد شاعران  پيوند ظاهري دارند اما فهم هايي گوناگون در آنها بوجود مي آيد. تفاهم تنها بين خدايان و شاعران است.

حقيقت را دريافت مي كنند اما نمي توانند به همان نحو كه ابزار خدايان اند براي تفهيم مردم. شاعران واسطه هايي هستند كه 
دريافت كرده اند به ديگران هم انتقال بدهند چون اساسا شاعر بودن آنها در گرو همين است، يعني همه نمي توانند شاعر باشند و 

 نيز همه نمي توانند حقيقت به مثابه ي حقيقت را دريافت كنند. 
واسطه ي شاعران تغيير نمي كند. حقيقت پيوندي است بين طرفين فهم كه در خداوند همچنين حقيقت در شاعران و ب

وحدت دارد. به عبارت ديگر حقيقت در نظر افلاطون همچون آبي است كه در ظروف مختلف ريخته شده است اما از آنجا كه 
منشاء واحد حقيقت يعني خداوند، آب را تمامي اين آبها، منشاء واحدي داشته اند پس يك مزه و يك رنگ دارند. ظروف آب، از 

دريافت كرده اند و آب واحد، عامل اصلي پيوند بين آنهاست. البته هرچه آب از ظرف دوم به سوم و از سوم به چهارم پيشتر برود، 
ت واحد كم كم آب مزه و رنگ و بوي ظروف پيشين و جديد را به خود مي گيرد. موضوع مهم اينجاست كه تنها با وجود يك حقيق

بين مخاطبان است كه تفاهم و در پي آن فهم، رخ مي دهد. و افلاطون سخت به اين حقيقت واحد پايبند است چون شاعران 
كه سخنان آنها كساني  "حقيقتي از جانب خود ندارند بلكه ظرفي هستند كه همان آب نخستين را در خود جاي مي دهند. 

اين .. .بلكه از خداوند است كه بوسيله ي آنان سخن مي گويد بها از پيغمبران نيسترا مي شنوند بدانند سخنان گران[شاعران] 
ر زيبا ساخته ي دست و زبان آدمي نيست بلكه كار آسماني و خدائيست. شاعران وقتي از خدا پر مي شوند آنچه خواست ااشع

ي شود آيا خداوند نخواسته كه اين درس را به خداست مي گويند. وقتي مي بينيم از زبان بدترين شاعران بهترين اشعار سروده م
) وقتي خداوند شاعران را واسطه ي بيان خود مي كند، آيا شاعران روشي 134همان، ( "ما بياموزد؟ اي ايون آيا راست نمي گويم؟

 شوند؟باي فهم خداوند دارند؟ راويان براي فهم حقيقت از شاعران متوسل به روش مي
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ر و ديلتاي هرمنوتيك يك فن و روش است براي نيل به يك هدف. يعني بين هدف و فرد صاحب براي كساني چون شلايرماخ
هدف و ابزار رسيدن به آن هدف، گسست هايي وجود دارد. در هرمنوتيك فلسفي هر سه يكي مي شوند. معنا در  برداشت اول 

. بنابراين معنا، در نگاه اول موجود و عينيت جداي از فرد و در برداشت دوم، درحال شكل گيري با پيشرفت فرد بسوي معناست
 يافته و در نگاه دوم در حال قوام يافتن است. 

گلويشان و  مي گيرندشاعران خداوند الهام  مي گويدبه عنوان يك راوي كه خود حقايق را از شاعران دريافت مي كند، ايون 
ان فهميد دو نوع فهم درجه اول و درجه دوم آيا روشي و ) از اين امر مي تو134همان، .(صداي خداوند استبازتاب دهنده ي 

متدي هستند يا غيرروشي. در فهم درجه ي اول كه خاص شاعران است، شاعر در حالت بيخودي بوده و  روشي در كار نيست. اما 
ي خاصي از خود بروز هاي پايين تر روش وجود دارد، چنانكه ايون در مقام يك راوي بايد ادا و اطوارهادر مراحل بعدي و درجه

دهد تا به فهم معنا براي مخاطب كمك كند. مبالغه و طرز بيان و لباس هاي او تماما در جهت روشي است كه او براي انجام 
كارش، در مسير آن عمل مي كند. ايون براي كارش مزد دريافت مي كند و هيچ كس در شغلي كه به مزد گرفتن منجر شود بدون 

 روش عمل نمي كند. 
 راويان تعبيركننده ي شاعران هستند، يعني مخاطب تعبيركننده ي مولف است.طبق رساله ي ايون، افلاطون اعتقاد دارد كه 

يعني شاعر چون زنبوري كه خود برود و شهد بنوشد و عسل بدهد نيست، بلكه گل ها هم بايد براي حصول عسل بكوشند و 
معنا،  مخاطب نيز بايد به اندازه ي مولف آنرا كشف كند. شاعر حاوي است و راوي بجوشند. به عبارت ديگر، براي مهيا شده فهم و 

بايد از آن محتوا را بيرون بكشد. حقيقت خودبخود وجود دارد اما براي آنكه در مسير فهم واقع شود هم به مولف و هم به مخاطب 
مواجهه با آن، بايد متن را كالبدشكافي كرد و پيش از نياز است. بنابراين فرايند فهم، امري است دوطرفه. براي فهم متن و در 

تحقيق معنايش، پرسش اساسي كه متن در واقع پاسخي به آن است را كشف كرد. وقتي سوال كشف شود متن پاسخ مي دهد. 
در اين پس از آن متن مي پرسد و مخاطب پاسخگو خواهد بود. اين روند دوطرفه در جهت فهم حقيقت ادامه خواهد داشت. معنا 

 ) 181 ،1389 ميان سيال خواهد بود و در يك روند حاصل مي شود. (امداد توران،
گادامر بر اين باور است كه دو افق با يكديگر هم افقي كنند و سنت هاي خويش را به تركيب شدن و درهم آميختگي سوق 

اسخ، يكطرفه نمي تواند بود بلكه مستلزم دو دهند. فهم، تنها در يك گفت و گوي دوطرفه ميسر خواهد شد. ديالوگ و پرسش و پ
پرسشگر در دو طرف است. گادامر معتقد است كه در خوانش مخاطب از متن، به همان اندازه كه مفسر متن را به پاسخ گويي وا 

تيك است. مي دارد، متن نيز از مولف و سنتي كه از آن آمده پرسشگري مي كند. پس هرمنوتيك لامحاله، مستلزم ديالوگ و ديالك
) اين ديدگاه ها به نظر مي رسد تماما تفسير هرمنوتيك افلاطوني است. نه تنها تفسير گفته هاي او 226 ، 1386 (احمد واعظي،

بلكه سبك و شيوه اي كه او خود براي ارائه ي افكارش در پيش گرفته را نيز تاويل مي كند. اين پرسش و پاسخ در واقع كاملا 
 ر آنرا از او اخذ كرده است. روش افلاطون ديالكتيك است. افلاطوني است و گادام

گادامر فهم را واقعه اي مي داند كه در آن اشياء مورد شناخت با ما به گفت و گو مي نشينند. او خود بر آن عقيده است كه 
) البته اين سخن منافاتي 232 ،همانفهم از نگاه او با تصور يونانيان از ديالكتيك تناسب دارد. چون يونانيان روشمند نبودند. (

باروش ديالكتيكي كه افلاطون اتخاذ مي كند ندارد، چون روش افلاطون نداشتن روش است. ديالكتيك، افلاطون چنانكه از 
محاورات او پيداست، يك ديالوگ كاملا رها و سيال در پي حقيقت است. روش و قاعده اين است كه در جريان جستجوي حقيقت 

ده اي ما را محدود نكند. ديالوگ اينچنين مي كند. يونانياني چون سقراط، در فرايند فهم ايجاد دوگانه انگاري هيچ روش و قاع
نمي كردند. آنها فاعل شناسا و متعلق را از هم جدا نمي كنند بلكه در يك مكالمه ي رفت و برگشتي و پرسشگري دوطرفه 

ند. آنها روش نداشته اند زيرا روش تنها مي تواند حقيقتي را كه پيش تر خودشان را رها مي كردند تا حقيقت بر آنها سوار شو
برايش مفروض بوده مورد تحقيق قرار دهد، در حالي كه يونانيان حقيقت را يك ظهور و آشكار شدگي تازه مي دانند. (ريچارد 

 ) 183 ،1387 پالمر،
ست. ايون با روشي كه دارد، و نيز هرمس با سحر و البته هرمنوتيك هومري اينچنين است ولي هرمنوتيك ايون روشمند ا

اولي كار هرمس  جادوهايش به مثابه ي روش، معنا را به مخاطب تلقين مي كنند. تلقين معنا و تفهيم معنا، دو چيز متفاوتند.
خاطب بدون مقاومت و است و دومي كار پرومته. در تلقين معنا، به مخاطب تلقين مي شود كه چنان معنايي را بپذيرد و بنابراين م

انتخابي آن را مي پذيرد. اما در تفهيم، حقيقت چنانكه هست و بدون هيچ ظرف و عرضي، به مخاطب داده مي شود. پرومته آگاهي 
را داغ داغ، همچون آتش به انسان مي دهد. گويي در تلقين، بحث يكطرفه است، چنانكه ايون ديالوگ را كناري مي نهد و 

 لي سقراط حقيقت طلب، با ديالوگ پيش مي رود.سخنراني مي كند، و
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پس اگر چنانكه پيشتر ذكر شد، در يك فرايند دوطرفه تفاهم ضروري است. فهم يكطرفه به هيچ معنا وجود نخواهد داشت. 
الهام موجب فهم است، و فهم از يك رابطه ي دو طرفه حاصل مي شود، الهام تنها در ارتباط مخاطب و مولف است كه رخ مي 

فهم در گفت و گوي دو طرفه و پرسش و پاسخ متقابل حاصل مي شود. فرد خود را در گفت وگو رها مي كند تا حقيقت بر او دهد. 
متجلي شود. الهام و وحي كه افلاطون در رساله ي ايون بكار مي برد، دقيقا بازنماي همين معنا هستند. يعني شاعر را بعنوان 

اري و هوش از سربردگي قرار مي دهد. اين معادل همان اصطلاح بازي است كه گادامر ابداع مخاطب خدايان، در سيلان و بي قر
 مي كند.

سخن مي گويد. بازي معناي بازي نمايشي را نيز مي دهد. بنابراين اثر هنري در  "بازي"گادامر در كتاب حقيقت و روش از 
نتيجه آنكه، اثر هنري فقط در ذهن سوژه نخواهد بود بلكه ما حقيقت يك بازي است كه ما براي فهم آن وارد آن بازي مي شويم. 

هم با ورود به آن بازي مي توانيم آنرا درك و دريافت كنيم، و بفهميم. بازيگر در اين بازي تحت يك روش فعاليت نمي كند بلكه  
. بنابراين هيچ دوگانگي در ميان نيست اثر هنري يك بازي است كه ما را به بازي مي گيرد و ما ناگاه، خود را در وسط آن مي يابيم

 و يك بازي است كه بازيگر براي بازيگر بودن محتاج به آنست و بازي نيز چنين حالتي را نسبت به بازيگر دارد. (احمد واعظي،
1386، 237( 

آنرا از افلاطون اخذ كه گادامر نيز  ،اين موضوع علاوه برآنكه شباهت بسياري دارد به اعتقاد افلاطون بر ضرورت پرسش و پاسخ
كرده است، همچنين قرابت دارد با حالت وانهادگي شاعر در حالت مخاطب بودن. در افلاطون كشف، يك گشايش دوطرفه است 
كه در آن، هر دو طرف حالتي يكسان مي يابند. هر دو به يك نحو مهياي دادن و دريافت كردن مي شوند. اين همان جنبه ي 

ك گادامر است كه در آن متن هم همچون مولف پرسشگري مي كند. فهم، يك وابستگي دوطرفه است پرسشگري متقابل هرمنوتي
بين مخاطب و متن. هر دو از هم مي پرسند و هر دو افق يكديگر را به درك شده دعوت مي كنند. متن در اين ديدگاه زنده و 

زيبا و شگفت انگيز است كه گادامر شايد به عمد آنرا آغاز )  اتفاقا اين يك بازي بسيار 83 ،1389 پوياست. (سيد حميدرضا حسني،
مي كند. او بحث پرسش و پاسخ را از افلاطوني مي گيرد كه به حصول تفاهم دوطرفه معتقد است و بر آن است كه مخاطب نيز 

داده و مي خواهد با او پرسش بايد از مولف معنا را بيرون بكشد. حالا گادامر به عنوان مخاطب، افلاطون را در هيئت يك شاعر قرار 
كه روش و هدف در آن  و پاسخ كند تا ضرورت پرسش و پاسخ در فهم را روشن سازد. او پرسش و پاسخي آيينه وار انجام مي دهد

 . يكي است
ت هرمنوتيك فلسفي به دليل آنكه مفسر را در ساختن معنا موثر مي داند، از سوي برخي متهم به نسبي گرايي است. اما نسبي

در گادامر به معناي من عندي بودن معنا نيست بلكه فرد خودش هم نمي داند قرار است چه معنايي به دست آورد و در فرآيند 
فهم است كه آن را مي فهمد. نسبي گرايي در مقابل عينيت حقيقت و معنا قرار مي گيرد. تنها از اين نظر مي توان گادامر را نسبي 

ولي از جنبه ي شناختي،  ) اما براي افلاطون حقيقت كاملا تحقق عيني دارد.313-312 ،1386 احمد واعظي، ( گرا دانست.
افلاطون هم در فرايند فهم معنا، نمي داند قرار است به كجا برسد. بايد در ديالوگ پيش رفت تا حقيقت ظهور كند. اما حقيقت 

 نسبي نيست، بلكه ما طبق معيارهايي پيش مي رويم.
ت مي گذارد بين گفتار و متن. گفتار در ابتدا وقوع مي يابد و ظهور مي كند اما پس از آن افول مي كند. گفتار ريكور نيز تفاو

در لحظه معنا مي شود و بنابراين وابسته به زمان و بيان كننده است. متن اما چنين نيست.  در اين ديدگاه، هرچند گفتار ريكور 
، اما مي توان آن را تا حدودي در اين راستا قرار داد. چون گفتار هم مثل گفت و گوي الزاما به معناي گفت و گوي دوطرفه نيست

سقراطي زنده است و گوينده نيرو در آن مي گذارد، و مخاطب آن نيرو را دريافت مي كند. تا اينجا ريكور به افلاطون  -افلاطوني
دارد چون از زمان و مولف و مخاطب نخستين خود جدا مي شباهت دارد. اما ريكور در ادامه مي گويد كه متن استقلال خود را 

) بنابراين ارزش 374، همانشود. متن چيزي نيست كه ظهور و بروزش را از دست بدهد بلكه همواره هست و همواره ثابت است. (
حامل معنا و آشكارگي آن  متن را وراي گفتار قرار مي دهد، حال آنكه افلاطون دقيقا برخلاف اين عقيده بود و پويايي گفت و گو را

 مي داند و نه متن انبوه از الفاظ پوك را. 
اختلاف دوم آنست كه ريكور اين تفاوت را براي استقلال متن و فاصله گرفتن آن از قصد و نيت مولف بنيان مي نهد. در حالي 

ه معنا را در هم برمي انگيزانند، و در كه در افلاطون اتكاي معنا، به مولف است و نيز متكي به مخاطب. مولف و مخاطب هستند ك
 اين ديدگاه هر دو اصيل تر از متن هستند.

ايون مي گويد تاثير گفته هايم را در مخاطبان خود مي بينم و تحت تاثير حالات آنها ( رقت و بهت و خشم و علاوه بر اين، 
ولف تاثير حرف هايش را در مخاطبش مي بيند. پس م) 136، 1357افلاطون، (اندوهشان ) خودم نيز تحت تاثير واقع مي شوم. 
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در حقيقت خداوند براي فهم خود از حقيقت، آنرا به شاعر الهام مي كند و  مولف بواسطه مخاطب است كه فهم برايش رخ مي دهد.
ر اين عقيده شاعر نيز براي فهم آن، راوي را مورد لطف خويش قرار مي دهد. چنانكه پيشتر در اين مقاله ذكر آن رفت، سقراط ب

است كه وظيفه ي راوي بيان و شرح افكار شاعر براي مردم است، و كسي كه شاعر و كنه مطلب او را نفهمد راوي خوبي نيست. 
حالا مشخص مي شود كه كنه مطلب شاعر در همان حين كه خود شاعر آن را مي فهمد مورد فهم راوي هم واقع مي گردد. 

بنابراين خداوند هم زماني مفهوم را مي . "دريافت و ارائه"مي شود بلكه فهم برابر است با بنابراين صرف دريافت، موجب فهم ن
در يك توسط خداوند مي شود.  "صورت پيوند" ادراكباشد. پس شاعر موجب با مخاطب خويش، يعني شاعر فهمد كه در ارتباط 

ر چيزي بنشيند تا من آنرا فهم كنم. فهم رفت و برگشت دوطرفه است كه حقيقت دريافت مي شود. حقيقت هميشه بايد ب
مخاطب است. در آينه ي  "ماده ي صورت پيوند"به يك ماده هم نياز دارد كه بر آن بنشيند.  "صورت پيوند"بنابراين، علاوه بر 

ه پيامبران، شاعران، راويان و شنوندگان حلقه هاي مغناطيس به هم پيوسته اند كمخاطب است كه حقيقت متجلي مي شود. 
شاعر بازتاب حقيقت براي خداوند است اما راوي آخرينشان شنوندگان است. حلقه ي اول شاعر است و مياني بازيگران و راويان. 

شاعر قوام بخش فهم نخستين كسي  بازتاب حقيقت براي شاعر. اين نيز تفاوتي ديگر از فهم درجه اول با درجه هاي پايين تر است.
اين ارائه و تفسير از سوي شاعر مداوم خواهد بود و تا هميشه استمرار خود را حفظ مي كند  ئه مي كند.ارااز ابتدا است كه فهم را 

چون معنا چيزي نيست كه بيان و تمام شود. معنا عيني و پايان پذير نيست. اين نظريه ي دريدا است كه ما در تفسير هيچ وقت 
ني مختلف دست مي يابيم. اين سير معناها مداوم است. بنابراين خداوند به پايان نمي رسيم بلكه پي در پي به تفسير ها و معا

هميشه پيام مي فرستد و هنرمند هميشه گلوي خداوند است. تفسير به پايان نمي رسد و رسالت هنرمند تمام نمي شود. هنرمند 
آنست كه در پشت كلمات نهفته اند.  هميشه در حال دريافت و بيان معناست. دليل اينكه اين حقايق نمي توانند آبژكتيو باشند

)Fionola Meredith, 2005, 18( 
ارابه ران از قسمت ارابه راني سخنان هومر چيزهاي بيشتري مي فهمد چون اين نكته ي ديگر آنست كه بر اساس افلاطون، 

) 139، 1357طون، (افلاهركسي از يك شعر، از آن قسمتي كه مختص حرفه ي اوست درك بهتري دارد. هنر حرفه ي اوست. 
بنابراين همه و اين متفاوت است با بازي گادامري. پس مثل ويتگنشتاين براي فهميدن يك چيز بايد وارد آن بازي زباني بشوي. 

آنها مي توانند حتي چيز براي شاعران و پيغمبران نيست بلكه مطالبي هست كه آنها خوب نمي فهمند چون مربوط به آنها نيست. 
يام تاركينيوس به پسرش را نفهمند. در بازي هاي زباني ويتگنشتاين، معناي چيزي را نمي فهميم و محدوده ي زبان مانند قاصد، پ

بر ما روشن نيست مگر آنكه گام در ميدان بازي بگذاريم. البته سقراط اينچنين سخني نمي گويد ولي معتقد است كسي كه در آن 
 د نسبته به كسي كه شركت نمي كند. بازي زباني شركت كند، فهم و درك بهتري دار

، در اين مرحله، افلاطون با ديلتاي در تجربه ي زيسته ي عينيت يافتگي هاي حيات، يا روح مطلق نيز قرابت مي يابد. بعلاوه
ين در تجربه است كه فهم سهولت بيشتري مي يابد. البته عينيت براي افلاطون متفاوت است از برداشت ديلتاي از آن. از مهمتر

اصطلاحاتي كه ديلتاي در هرمنوتيكش بدان متوسل مي شود، اصطلاح بيان يا عينيت يافتگي است. بيان، بيان حالات زندگي 
است. بيان يعني عينيت يافتن روح و زندگي سيال و نامتعين، كه در تاريخ قابل درك مي شوند. هرچيزي كه در زندگي زيسته با 

ست. حتي افكار ما هم عينيت يافتگي هاي حياتند. هرچيزي كه در آن روح  يا ذهن انسان آن مواجه مي شويم آثار همين روح ا
خود را عينيت بخشيده است از ادا و اطوارهاي شخصي تا بيان هاي آگاهانه و اختياري مجسم در هنر را در بر مي گيرد. (ريچارد ا. 

است. دنياي مثل، حقيقت عينيت يافته ي افلاطون است كه ) عينيت اما در افلاطون به معناي ديگري 125 -124 ،1387 پالمر،
وجود دارد، و در وجودش مستقل است. اما به لحاظ شناسايي شاعر با الهام به آن دست مي يابد. پس شناخت به حقايق عينيت 

كه بصورت عيني ندارد. و نيز عينيت، به معناي بيانات روح مطق و حيات نيست. عينيت در افلاطون ايده هاي مطلقي هستند 
وجود دارند و ما در راستاي شناخت آنها به پيش مي رويم. ما براي شناخت ايده ها، بنابراين بايد شبيه به آنها شويم. به بيان 

 ويتگنشتايني بايد در بازي زباني آنها شركت كنيم.
هركس سنت مخاطب در نظر بگيريم،  اگر تجربه را تاريخ وبنابراين فهم در يك بازي و يك كار و تجربه و سنت رخ مي دهد. 

دور "در اينجا افلاطون نزديك مي شود به هرمنوتيك فلسفي. در هرمنوتيك فلسفي  متون مربوط به سنت خودش را مي فهمد.
وجود دارد. دور هرمنوتيكي كه خصوصا در هرمنوتيك فلسفي به اوج مي رسد و نظرگاه هايدگر و گادامر است،  "هرمنوتيكي
ن است كه فهم اساسا رفت و برگشتي است. به عبارت ديگر، فرآيند فهم حاصل سنت انسان ساخته، و نيز انسان مبتني بر اي

) اما نظر افلاطون در اين باره چيست؟ افلاطون در ايون مي 387-388 ،1386 حاصل فهم خويش از سنت است. (احمد واعظي،
ت آن را بداند، با اصول و پستي و بلندي هاي آن آشنا باشد، براي گويد كه هر كس در يك مشغله فعاليت داشته باشد، اصطلاحا
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فهم آن موضوع شايسته تر از حتي يك راوي است كه شغلش فهم شعر است. آيا اين اشاره به سنت فرد ندارد؟ آيا با اين اوصاف، 
ر است، هرچند خود افلاطون اين گذشته ي فرد در فهم او موثر نيست؟ يقينا موثر است. بنابراين سنت موثر است و تاريخ موث

 نتايج را از آن نگرفته باشد.
ايون برخلاف سقراط معتقد است آنچه را سردار سپاه مي داند راوي هم مي داند اما آنچه راوي مي داند، سردار سپاه نمي داند. 

بازي در نمي آورند و لباس هاي گونه  كار ايون بيشتر شبيه بازيگران و شعبده بازان است تا پيام آوران حقيقي. پيام آوران حقيقي
تو مثل پروتئوس به انوع و اقسام شكلها "گون به تن نمي كنند، بلكه شاعراني هستند در پي مكيدن حقيقت و فهم و ارائه ي آن. 

 "ن ندهي.در مي آيي و خود را پيچ و خم مي دهي و بالاخره در لباس سردار سپاه از من مي گريزي تا اينكه هنرمندي خود را نشا
) پروتئوس كسي است كه در معرض هر گرفتاري هيئت خود را به شكلي ديگر مبدل مي كرد. بنابراين 147، 1357افلاطون،  (

 دغدغه ي ايون نه فهم، بلكه بيان است و هرگاه مشكلي در راه باشد مانند ساحران چهره اي ديگر بر مي گزيند.
ميم؟ چون در حالتي هستيم كه مولف نمي تواند با ما ارتباط برقرار كند و سوال اينجاست كه چرا ما چيزهايي را نمي فه

فهميدن يك ارتباط دوطرفه است و بنابراين هر دو طرف بايد جنبه ي اشتراك داشته باشند. اين جنبه ي  بنابراين الهام نمي شود.
ات ما حسي باشد. يعني امور مبهم اشتراك، همان محتواي فهم است. پس نفهميدن كي رخ مي دهد؟ زماني كه اول ادراك

 غيرموثق. دوم وقتي كه دو طرف با هم ارتباط برقرار نمي كنند. سوم وقتي كه محتوا براي دو طرف به يك سان نباشد.
ماده ي فهم چيست؟ آنچه فهم براي كشف حجاب از آن صورت مي گيرد چيست؟ فهم براي رسيدن به چه مقصودي انجام 

ن امر ناپيدا يا حقيقت، صورتي است كه بر متن مي نشيند و پيوند بين طرفين فهم را ميسر مي سازد. اين مي شود؟ در افلاطون اي
ماده ي زيرين فهم، امري است واحد و سيال بين مخاطبان و مولفان كه يگانگي آن موجب ايجاد تفاهم مي شود. اين ماده ي 

 ظهور و حجاب از چهره برداشتن بوده است. زيرين فهم همان حقيقت است كه در يونان باستان به معناي
فهم فقط در حوزه ي ايده ئال هاست نه ابهامات محسوس. اينها فهم نيستند و پروتاگوراسي هستند. بنابراين تنها حوزه ي 

در نتيجه، اختلافي ديگر كه بين افلاطون و هرمنوتيك  ادراكات محسوس است كه طبق پيش فرض هاي ما به دست مي آيد.
 ي وجود دارد، در اينجا به چشم مي خورد. فلسف

يكي از مباحث مهم هرمنوتيك امروز، بحث پيش فرض در فهم است. در افلاطون مي توان طبق تمايزي كه بين دو مرتبه ي 
ه مردم هر فهم مي گذارد، آن را تبيين نمود. در مرتبه ي دوم يعني رابطه ي شاعر با راوي و يا راوي با پايين تر از خود، از آنجا ك

كدام پيشه و سنتي دارند بنابراين پيش فرض هايي فهم آنها را در برگرفته است. راوي براي آنها بازيگري مي كند تا آنها مفهوم را 
بهتر بفهمند، بنابراين بواسطه ي پيش فرض هاي مخاطبان، مطالب را به آنها تلقين مي كند. اما در مرتبه ي نخستين، پيش فرض 

ون شاعر گلويي است براي بيان حرف هاي خداوند. شاعري، از خود به در شدگي و از دست دادن عقل صاحب پيش وجود ندارد چ
فرض است. حقيقت در مرتبه ي اول هيچ پيش فرضي را درخود جاي نمي دهد. بنابراين در افلاطون گويا پيش فرض معناي 

پيش فرض هايي از مثل دارد، اما شاعر روحي ديگرگونه است.  مثبتي نمي توانسته داشته باشد. هرچند نفس از سنخ مثل است و
 شاعر ظرفي است كه خود را براي حقيقت و فهم آن، تهي كرده است.

شاعر در نظر افلاطون عقل خود را وانهاده تا از حقيقت پرده بردارد. حقيقت زير چنگال استدلالي عقل به سخن در نمي آيد و 
نخواهد بود. سقراط در رساله ي آپولوژي افلاطون، كسي است كه مي گويد من از همه داناترم چون بنابراين كار شاعر از روي عقل 

مي دانم كه نمي دانم. گادامر مي گويد اين بيان سقراط يك بيان شعري و هنري است چون دانستن و ندانستن با هم تقابل دارند 
كتب منطق و عقل حسابگر كنار رفته تا حقايق ظهور كنند. هرلحظه اما در مكتب سقراطي افلاطوني با هم جمع شده اند. در اين م

كه با عقل به سمت اين معناها رجوع كنيم، آنها را متناقض درخواهيم يافت و اين يكي از بزرگترين نشانه هاي زبان هنري و 
 )Gadamer, 1980, 41بزرگداشت هنرمند در افلاطون است. (
مي برد و گاه به قعر مي كوبد؟ گادامر مي گويد افلاطون با شاعر به مثابه ي شاعر خصومتي چرا افلاطون شاعران را گاه تا اوج 

ندارد چنانكه خود هم پيش تر شعر مي گفته و بعدها دست از آن كشيده است. پس آنچه افلاطون را وا مي دارد تا با شاعران 
عتقد است خصومت اصلي افلاطون با اسطوره است و نه خصومت ببينيم چيست؟ گادامر مدر هيئت چنان كند كه امروز ما آن را 

شاعران. شاعران وظيفه ي خود را كه آوردن پيام است انجام مي دهند اما اسطوره است كه خون فلسفه را در رگ ها از جريان مي 
در گلوي شاعران جاري مي بنابراين افلاطون با هنر پيوند عميقي دارد. چنانكه ذكر شد، سخن خداوند  )52 ،1377(گادامر،  اندازد.

شود. مرتبه ي دوم نيز ايون است كه او نيز راوي و هنرمند است. حقيقت در هنرمند خود را آشكار مي كند. اين نيز برداشتي است 
 كه هرمنوتيك فلسفي مي تواند از افلاطون اخذ كرده باشد، هرچند ممكن است عجيب بنمايد.  
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اين مبنا بوده است، شعر زباني براي بيان حقيقت بوده و شاعران راويان مجرب حقيقت.  چنانكه در سنت يونان باستان تفكر بر
ه آنگونه كه د. شعر براي خود شعر اهميت دارد نحقيقت آشكارشدگي است و شاعر از روگرفت ها و سايه ها پرده دري مي كن

 ،1388 خود انكشاف حقيقت است. (گادامر، ريكور،بي برسد. شعر، معنايي در لفظي از جايي به جاي ديگر، يا از مولفي به مخاط
 حقيقت آنقدر بي تعين است كه جز در شعر، نمي تواند بيان شود.) 25 - 24

فقط به فهم ذهن او بسنده كرد. آنچه حقيقت در آن است، خود  هنرمند، تنها حامل حقيقت است بنابراين جهت تحقيق نبايد
هنر متجلي مي شود اما براي فهم هنر ناچار بايد از اثر هنري شروع كرد، چنانكه  اثر هنري مستقل از هركسي است. حقيقت در

البته اين تعريف بيشتر به نگاه هايدگر نزديك است اما  )217 - 216، 1386 براي وجود بايد از دازاين آغاز كرد. (ريخته گران،
 ر مادي نمي گنجد.براي افلاطون حقيقت حتي از اثر هم مجزاست. براي او اصلا حقيقت در اث

هايدگر از تخنه معنايي متفاوت با توليد استخراج مي كند و آنرا معادل دانايي در نظر مي گيرد. دانايي در نظر يونانيان باستان 
چيزي نبوده مگر ظهور و انكشاف. وقتي چيزي به ديده يا ذهن مي نشيند و پرده ي حجابش را كنار مي زند، ما به آن آگاه و دانا 

ويم. اما تخنه چه كار مي كند؟ دقيقا همين  كار را. آشكارشدگي و در پرتو فهم قرار گرفتن مشخصه ي اصلي و اصيل تخنه مي ش
است. پس تخنه خود به معناي دانايي خواهد بود. كسي كه تخنه مند است در واقع دانايي است كه از روگرفت ها پرده دري مي 

اين عقيده ي هايدگر دقيقا برابر تعريفي است كه افلاطون در ايون ارائه  )224 - 223، تا حقيقت بر او آشكار گردد. (همان كند
 مي دهد. 

پس گشايش فهم در در رساله ي ايون، شاعران ابزار بيان حرف هاي خداوندند. . هنر و شاعرانگي موجب اين فهم هستند
با شاعران همان ي افلاطون و سقراط جانب خود. خدادست هنرمندان است. خدا از زبان هنرمند سخن مي گويد و صاحب خرد از 

در يك اثر هنري اتفاق مي افتد نيز بازي براي گادامر  . هنرمندان مشابه پيغمبرانند.ابراهيمبا خداي ابراهيم كاري را مي كند كه 
مي شود تا هستي  كه انسان هستي جهان پيشين خود را ترك مي كند و به سمت يك بازي لذت زا مي رود. انسان وارد بازي

 )190 -189 ،1387 ديگري را به مثابه ي حقيقتي ديگر نيز تجربه كند. (ريچارد پالمر،
حقيقت، برون شد از تاريكي و ورود به حوزه ي روشنايي است. حقيقت با هنر و به تبع آن، در اثر هنري است كه مورد 

ه بايد فراخوانده شود. واسطه ي فراخواندن حقيقت و ظهور گشودگي و آشكارگي واقع مي شود. حقيقت امري در پس پرده است ك
چنانكه در هايدگر حقيقت از وجود فراخواني مي شود، در  )237 ،1386 آن هنر است. حقيقت در هنر تجلي مي يابد.(ريخته گران،

 افلاطون از سوي خداوند ظهور مي كند. 
رسيدن به مقصود، خود را مهياي آن نمي كند بلكه در حالتي  بيان شاعرانه قصديتي در خود ندارد و پيش ازبراي افلاطون 

قرار دارد كه بر وفق حقيقت پيش مي رود. شاعر سوژه نيست كه در يك چارچوب ثابت به دنبال امري ثابت باشد بلكه خودبخودي 
حقيقت در زبان او معلق و ناخودآگاه در راهي مي افتد كه به كشف ايده ها و تحقق و سپس تعليق حقيقت منجر مي شود. يعني 

براي همين راوي نمي تواند حقيقت را  )31 ،1388 مي شود چون سيال است و نمي توان آن را به عينيت درآورد. (گادامر، ريكور،
متفاوت است از تجربه ي فهم معمولي.  ،تجربه هنري از فهمچنانكه شاعر از خدايان دريافت كرده، خود از شاعران دريافت نمايد. 

جربه هنري هستي از نو زاده مي شود و نگاه ما به جهان و حقيقت، نگاهي بكر و تازه خواهد بود. در اين مقام، مواجهه با امري در ت
تنها شاعر و هنرمند  )16، حقيقي اش ظهور مي كند. (هماناصيل روي مي دهد و شگفتي ما را دربرمي گيرد. حقيقت به معناي 

حقيقت ظهور مي كند. افلاطون شاعران را پيشواي راه حقيقت مي داند، و در اين معنا خود او  است، و تنها در بستر هنر است كه
نيز يك شاعر است. چرا افلاطون هم شاعر است؟ پيش از پاسخ به اين سوال بايد به يك مسئله ديگر پاسخ داد. آيا شاعر كسي 

يق او سخن مي گويد شاعر است؟ مسلما براي افلاطون است كه خداوند از طريق او سخن مي گويد، يا كسي كه خداوند از طر
قسم دوم درست است چون او تعريف و پرداخت زيادي از خود شاعر ندارد بلكه براي او حقيقت مهم است. حقيقت شاعر را شاعر 

ر دانست، مي كند. خدايان الهام مي كنند و موجب شاعر شدن شاعر مي شوند. از اين جهت مي توان خود افلاطون را هم شاع
چون حقيقت او را چنين كرده كه هست. او ابتدا فيلسوف نبوده كه پس از آن به دنبال حقيقت برود، بلكه حقيقت او را فيلسوف 

 كرده است. حقيقت او را شاعر كرده است.
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 گيرينتيجه -3
ون در رساله ي ايون نشان مي در اينجا شايسته است به سه موضوع بپردازيم. موضوع اول هرمنوتيك مرتبه اي است. افلاط

دهد كه فهميدن مراتب دارد. مراتب هرمنوتيكي افلاطون بسيار است اما مهمترين آنها همانند كه در بالاي اين رتبه بندي قرار مي 
گيرند. مرتبه ي اول فهم حقيقي است كه يك سر آن خداوند است و سر ديگر آن شاعر و هنرمند؛ در مرتبه ي دوم از خلوص 

ت كاسته مي شود. هرچه مراتب به پايين تر مي گرايد، كلمات و ادا و اطوارها بيشتر شده اما ايده هاي راستين پشت پرده حقيق
 كمتر و كمتر خود را مي نمايانند. براي رسيدن به مراتب بالاي فهم ما بايد از خود خالي شويم تا خداوند ما را از حقيقت پر كند.

ت هرمنوتيك، هرمنوت ها ي فلسفي به نسبي بودن فهم و عدم عينيت آن معتقد بودند؛ بنا موضوع دوم تفاهم است. در سن
براين نظر تفاهم تام و كاملي هيچگاه به دست نمي آمد. در نظر هرمنوت هاي روشمندي چون شلايرماخر و ديلتاي نيز 

با هرمنوتيك فلسفي آن است كه مي خواهند تاريخمندي وجود دارد و بنابراين نسبيت خودبخود مطرح مي شود اما تفاوت اينان 
مفسر و مولف، بر تاريخي بودن انسان پل بزنند تا گرفتار نسبيت نشوند. افلاطون موضوع هرمنوتيك را حقيقتي قرار  "همدلي"با 

د ولي تاريخ خود تجلي حقيقت خواهد بود. البته دليتاي هم دنياي حيات را تجلي ذهن مي دان مي دهد كه وراي تاريخ است.
تجيات ديلتاي حاكي از امور متكثر است و انسان تاريخي در ساخت آن دخيل است؛ حال آنكه افلاطون حقيقت را واحد و بسيط 
مي داند و بنابراين آنچه مولف مي گويد با آنچه مفسر درك مي كند امري واحد و بسيط و مشترك بين آنهاست. علاوه بر اين، 

ود بر همه چيز غالب است و مغلوب تاريخ نيست. پس زماني كه ماده ي فهم اينچنين تفسير حقيقت از خداوندي مي آيد كه خ
 شود كه موضوعي واحد و مشترك و غالب داشته باشد، در پي آن تفاهم حاصل مي گردد.

عقل و موضوع سوم هنرمند است كه افلاطون او را حنجره ي خداوند مي داند. شاعر با حقيقت سر و كار دارد چون از مرز 
خودآگاهي گذر كرده است. هنرمند از تفسير سخنان خداوند مي گذرد و به بيان آن نائل مي شود. تفسير حقيقت را يه پله عقب 
تر مي اندازد و دورتر مي كند اما بيانگر بودن، يعني بيان هر چيزي چناكه هست. وظيفه ي هنرمند در مرتبه ي اول هرمنوتيك 

ر. نمود حقيقت در كلام شاعري مي آيد كه از خود به در شده باشد. هايدگر مي گويد من مي بيانگري است و نه صرف تفسي
خواهم از يونانيان يوناني تر باشم، يعني آنچه را نتوانسته اند بگويند آشكار كنم؛ وقتي هايدگر تجلي حقيقت را تنها در هنر  و 

 شته است.  اشعار هولدرلين مي يابد، گويي او هم بر افلاطون پانوشت نو
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 چكيده 
 ميزان امروز، جهان در هاسازمان و هاشركت رقابتي هايقابليت و توان افزايش و سريع تحولات و تغييرات به توجه با

 براي سازمان يك موفقيت سنجش معيار عنوان به تواندمي آن مجموع و سازمان كاري اجزاي تك تك عملكرد مطلوبيت
 و سازمان استراتژيك هايطرح موجود وضعيت ارزيابي به توانندمي آنها از استفاده با و باشد اهميت زيحا بسيار مديران
 اخير سالهاي در. ندينما اقدام هاآن كارآيي و اثربخشي بهبود و ارتقا براي و پرداخته آن كاري اجزاي عملكرد بررسي
 اجراي آيا كه است آن سر بر هابحث بيشتر و است شده مطرح ايران در جدي طور به مديريت ملكردع حسابرسي موضوع

 را مطلوب كنترل نظام كه مديراني از بسياري كه است اين واقعيت ؟خير يا شودمي روبرو استقبال با عملكرد حسابرسي
 ايران در نيز چندي تجربي شواهد و داشته كيدأت آن اجراي بر ،دانندمي وريبهره افزايش ضروريات از يكي عنوان به

 ايآ و گرفته قرار پذيرش مورد حد چه تا ايران در عملكرد حسابرسي متغيرهاي اينكه درباره اما .است شده مشاهده
 هاتيتوج يهيارا ضمن است شده سعي مقاله نيا در. دارد وجود ترديد واقفند؟، سازماني توسعه در آنها نقش بر هاسازمان

 كار نيا انجام در حسابرسان اي حسابرسي عملكرد توسطاستانداردهاي حرفه ت،يريمد عملكرد يحسابرس به ازين
 يضرور و است تيريمد ياصل تيمسئول بخش، اثر و آكار اتيعمل كه است نيا بر يمبن حاصل جينتا. شود يموشكاف
 نكهيا تا شوند يطراح اهداف نيا به دنيرس يراستا در تيريمد كنترل و سازمان تيريمد يهاستميس ساختار است
-از اين. داد قرار يابيارز مورد را سازمان تيريمد فيوظا ت،يريمد عملكرد يحسابرساي استاندادهاي حرفه قيطر از بتوان
 بر غلبه ل،يمسا حل به منجر ت،يريمد مثبت يهاجنبه تيتقو ضمن عملكرد، يحسابرس كه نمود اذعان توانيم رو

 .شوديم سساتؤم اداره تيفيك بهبود و مشكلات
 
 5تيريمد ،4اقتصادي صرفه ،3اثربخشي حسابرسي ،2كارآيي حسابرسي ،1عملكرد حسابرسيكليدي:  گانواژ

 
 
 مقدمه -1

 رانيمد است، افتهي شهرت چهارم موج به تافلر نيالو گفته طبق و شده دهينام ارتباطات و اطلاعات عصر كه ،يامروز يايدن در
 تا آورند دست به را لازم انياطمن گرانيد و خود فيوظا بر ينيع يابيارز و قيدق نظارت و كنترل از كننديم تلاش همواره شتاز،يپ
 دينبا چگاهيه آنان نيبنابرا. دهند انجام موقع به و درست را خود يكارها و بمانند يباق مسلط و رومندين واقعه، موضوعات برابر در
 داشته ديترد آن حلراه يهيارا و مشكلات نييتع يبرا خود، سازمان از خارج متخصصان و رشناسانكا خدمات از يريگبهره در
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 جمله از آن با مرتبط خدمات و عملكرد يحسابرس. ابنديدست يترافزونروز يهاتيموفق به خدمات نيا از استفاده با تا باشند،
 با تا ،است گرفته شكل ياقتصاد يواحدها بهتر يرهبر و تيهدا يبرا ران،يمد به رساندنياري هدف با كه هستند ييابزارها

 كمك بنگاه اداره در را رانيمد ،يعمل يشنهادهايپ يهيارا و ياقتصاد يهابنگاه در ياقتصاد صرفه و آييكار ،ياثربخش يابيارز
 شده هاييدگرگوني دستخوش خصوصي و عمومي بخش در هاحسابرسي از بسياري دامنه و توجه كانون اخير هايسال در. كند
 به دولتي و خصوصي بخش در مديران نيست، مديريت اطلاعاتي نيازهاي گويپاسخ تنهايي به مالي هايصورت كه آنجا از و است
 ايجاد نتيجه در. هستند عملياتي هايپيشرفت و عمليات كيفيت مورد در قضاوت و ارزيابي منظور به بيشتر اطلاعات كسب دنبال
 نحو به عمليات اقتصادي صرفه و ييآكار اثربخشي، ارزيابي براي عملكرد حسابرسي فنون وجود ضرورت به نياز هايي،نهزمي چنين
  .است يافته افزايش گيريچشم

هاي يك سازمان يا بخش مشخصي از آن در دستيابي به حسابرسي عملكرد در برگيرنده بررسي سيستماتيك فعاليت در واقع
صفار، باشد (هاي بهبود عمليات يا لزوم بررسي و اقدامات بيشتر ميون ارزيابي عملكرد، شناسايي فرصتچهاي مشخص همهدف

 ياديز حاتضيتو شوديم مطرح پرسش صورت به شهيهم هاشركت خچهيتار در مكرراً حسابرسان عملكرد چرا نكهيا ).6، 1376
 ي،تجار شكست موارد از ياريبس در. ستين رود،يم انتظار هاآن زا كه اندازه آن به حسابرسان عملكرد ديشا نكه،يا اول. دارد

 نشان را يجد كنترل عدم شكست، و فيضع عملكرد نيا كه است نيا قتيحق. است ارشد رانيمد و دارانسهام عملكرد به مربوط
 كرد،يم كنكاش اول مرحله مانه در را يقانون ريغ و ياخلاق ريغ عمل هر ديبا كه شركت يدولت ساختار يمواقع نيچن در. دهديم

 وجود عدم يمواقع نيچن در است، سازمان و شركت كي رسالت در مهم قسمت يعموم يحسابرس كه ييآنجا از. است نكرده
 مورد دررو از اين ).Hassink et al, 2009, 2( دنكن منعكس يخوب به را حسابرسان عملكرد است ممكن يساختار نيچن

 1يسانوس توسط كه يقيتحق به توانيم جمله از است، شده نوشته يمتعدد مقالات و انجام يمتعدد قاتيتحق عملكرد يحسابرس
 انجام يمالز در 2007 سال در» گوناگون طيشرا در يحسابرس عملكرد بر محرك عملكرد ريتأث يبررس« عنوان تحت 2اسكندر و

 هم نتايج ديگر عبارت به شودمي حسابرسي عملكرد فزايشا باعث محرك عملكرد كه دهدمي نشان قيتحق نتايج. كرد اشاره شده،
 و سعي افزايش باعث و دهندمي افزايش را حسابرسي عملكرد مالي غير هم و مالي هايمحرك هم كه است مطلب اين گوياي
 ).Zuraidah & Takiah, 2007, 46( شوندمي بهتر عملكرد براي تلاش
 

 هاي اجراييدر دستگاه تمديري عملكرد حسابرسي ضرورت و تياهم -2
 روابط شدن تر پيچيده و هاسازمان توسعه. است بوده حسابرسي حرفه در گيريچشم پيشرفت شاهد اخير هايدهه در جهان

 حسابرسي بيشتر چه هر رشد موجب ديگر، سوي از نادر و محدود منابع از بهينه استفاده لزوم و سو يك از آوريفن هايپيشرفت و
 توسط مالي هايصورت به نسبت انتقادي ديد بدون اظهارنظر و مالي حسابرسي انجام ضرورت. است شده آن جامع جامان به نياز و

 توسعه ها،دستگاه در حاضر اقتصادي شرايط به توجه با آگاه، مديريت به فزاينده نياز سويي از. نيست پوشيده كسي بر حسابرسان
 مالي حسابرسي ضوابط و اصول چارچوب در مالي هايصورت به رسيدگي بر علاوه تا كندمي ايجاب را حسابرسي حرفه پويايي
 در متخصصان خدمات از استفاده ضمن حسابرسان است لازم رو اين از. دهد قرار بررسي مورد نيز را مديريت عملكرد مختلف ابعاد
 چه هر بهبود براي را خود اصلاحي پيشنهادهاي و نتايج و بپردازند مديريت هايگيريتصميم كيفيت ارزيابي به مختلف هايزمينه
 حسابرسي عنوان تحت حسابرسي از جديدي نگرش پيدايش موجب امروز دنياي در تفكر اين. دهند ارائه مديريت عملكرد بيشتر

 .است دهش مديريت عملكرد
 كرد: اشاره در زير عملكردي حسابرس به توجه ضرورت دلايل از تعدادي بهتوان چنين ميهم

 .باشند حسابرسي نيازهاي كامل گويپاسخ توانند نم رسيدگي دامنه لحاظ به رعايت و مالي حسابرسي  -
 عملكرد از آگاهي جهت در مناسبي هايروش و هامكانيزم نيازمند آنها نمايندگان و مردم دموكراتيك هايحكومت در -

 .نيست ايشان نياز اين گويپاسخ ديگر هايحسابرسي محدوده و هستند مسئولان
 بازدهي و وريبهره كسب به نسبت همگان حساسيت مختلف هايعرصه در رقابت و هاآگاهي روزافزون گسترش به توجه با -
 ).1388ديوان محاسبات، (است هيافت گيريچشم افزايش بيشتر چه هر
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 و قضاوت معرض در اثربخشي و كارايي اقتصادي، صرفه چون كاملي معيارهاي لحاظ به را خود عملكرد كه هاييسازمان
 دانندمي مربوطه سهامداران يا مردم رأي سايه در را خود مديريتي حيات ادامه سازمان آن مديران و بينندمي ديگران سنجش
 بخش تفاوت مهمترين شايد .نمايندمي عمل كاراتر بسيار آيدنمي عمل به آنها از عملكردي تحليل هيچ كه هاييسازمان به نسبت
 عملكرد گويپاسخ بايدطور دائم به معين معيارهايي با خصوصي بخش مديران كه است موضوع همين در دولتي بخش و صيخصو

 ايجاد با اگر .شد خواهد هاآن به نسبت سهامداران نظر تغيير موجب هاآن از ضعفي هرگونه مشاهده و باشند دارانسهام به خويش
 شخصي منافع كه بدانند مربوطه مديران و نماييم ايجاد را گوييپاسخ از حد اين كنيم سعي نيز دولتي بخش در مشابه هاييمكانيزم

 دولتي بخش كه داشت انتظار توانمي صورتاين در سازماني منافع با است جهت هم و وابسته)  .... و مديريتي حيات ادامه( هاآن
  .است جهت اين در مهمي حركت واقع در عملكرد حسابرسي .نمايد عمل آكار خصوصي بخش اندازه به حدودي تا نيز

 
 مديريت عملكرد و حسابرسي حسابرسي ينظر نهيشيپ -3

 در شدمي انجام كار اين پيش سال 4000 حدوداً چين كشور در. نيست نوظهوري مفهوم دولت، در داخلي حسابرسي مفهوم
-مي برابري مالي ابداعي يهاروش اولين با حسابرسي و ودهب ياصل موضوع امپراطوري تدابير بر نظارت صحت و اعتبار چين، كشور
 حسابرسي عملكرد در توسعه اينكه تا داشت ادامه 1900 سال اواسط تا و يافت راه نيز تجارت كارهاي بررسي به مفهوم اين. كرد
 ساختاري هر و نوع هر در هاتدول اكثر امروزه. شد شروع آمريكا بومي هايدولت و ايالت چند و 2كاليفرنيا و1ميشيگان ايالت در

 عنوان به كه است وسيعي حوزه حسابرسي كلي حالت در و كنندمي استفاده بومي غير يا بومي كاركنان از داخلي حسابرسي براي
 كه دهدمي نشان تاريخي شواهد و مدارك و اسناد بررسي ).Dittenhofer, 2001, 43( شودمي شناسايي حسابرسي عملكرد

 عملكرد بررسي تفكر پيدايش. است بوده مطرح نياز اين نوزدهم قرن اواخر از و داشته بيشتري قدمت عملكرد برسيحسا به نياز
، نخبه فلاح( نمود جستجو خصوصي و عمومي موسسات عملكرد بازنگري و كنترل ضرورت ،1930 ركود در توان مي را مديريت

 جهت مالي هايصورت حسابرسي بين تفاوت ايجاد منظور به اغلب يعمليات حسابرسي يا عملكرد حسابرسي اصطلاح). 79، 1384
 به كندمي رسيدگي هاحساب محدوده از خارج را سازمان يك شده انتخاب جوانب كه حسابرسي و آن روي بر ايحرفه نظر اظهار
 ).3، 1384، نخبه فلاح( رودمي كار

 وسيلهبه سازمان، يك مديريت مستقل بررسي« است شده تعريف شرح اين به آكسفورد فرهنگ در مديريت حسابرسي واژه
 توليد، قبيل از شركت يك هايجنبه همه بررسي اين. هستند بررسي نوع اين انجام براي لازم مهارت داراي كه مديريتي مشاوران
 كهلر فرهنگ تعريف به بنا عملكرد حسابرسي). 1382رحيميان، (» گيردمي بر در را كاركنان امور و انبار مالي، فروش، بازاريابي،

 استانداردها، ارزيابي آن هدف و شودمي انجام مستقل يا داخلي حسابرسان توسط كه است سازماني هايفعاليت حسابرسي نوعي«
 دقت به كه حسابرسي نوع اين دامنه. »شودمي منجر هايافته  رسمي گزارش به سرانجام و است كلي رهنمودهاي و هامشيخط

 يحسابرس ياستانداردها نيهمچن. باشد داشته محدودي كاربرد يا بوده كلي ماهيتي داراي است ممكن شودمي حدودم و تعريف
 يبرا كيستماتيس و هدفمند يبررس كي :كنديم فيتعر ريز صورت اين به را عملكرد يحسابرس 1994 سال در كايآمر يدولت
 واحدها يريگميتصم سهولت زين و يعموم ييگوپاسخ بهبود يبرا يدولت نسازما يهاتيفعال و عملكرد از مستقل يابيارز كي هيته
 .)6، 1384زاده، حسين(

 
 مديريت عملكرد حسابرسي و مالي حسابرسي يمقايسه -4

 تمام يابيارز و يسازمان سطوح تمام با اثربخش ارتباط كي يدارا و است هامهارت انواع مستلزم ،يا حرفه عملكرد يحسابرس
 ديخر اعتبارها، ان،يمشتر خدمات ،يموجود كنترل و يمهندس د،يتول ،يحسابدار و يمال يهابخش. است سازمان كي جوانب
 .رنديگ قرار عملكرد يحسابرس مشمول تواننديم كه هستند ييهابخش از فروش و يابيبازار و اطلاعات پردازش ،يادار و يپرسنل

 صرفه و ييكارا يبرا ييهافرصت نييتع آن هدف و شوديم شامل را تيريمد يهاتيمسئول از يشتريب حدود عملكرد يحسابرس
 ).6، 1384زاده، حسين( است اتيعمل و هاروش ياجرا در ياثربخش بهبود و شتريب ياقتصاد
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 حسابرسي و مالي حسابرسي ميان موجود هايتفاوت بررسي به توانمي عملكرد حسابرسي بر حاكم مفاهيم از استفاده با
 حسابرسي. است تريكلي رويكردهاي و اهداف داراي مالي هايصورت حسابرسي خلاف بر عملكرد حسابرسي .پرداخت يعمليات
 يك جوانب تمام ارزيابي و سازماني سطوح تمام با اثربخش ارتباط يك داراي و هاستمهارت انواع مستلزم اي حرفه عملكرد
. است رعايت حسابرسي و مالي هايصورت حسابرسي با مقايسه در حسابرسي مدرن شكل يك عملكرد سابرسيح. است سازمان
 بيشتر حسابرس نقش عملكرد حسابرسي در كه است حسابرس نقش در سنتي حسابرسي و عملكرد حسابرسي بين اصلي تفاوت
 كه كرد رهاشا نيز آن مديريت نحوه به توانمي عملكرد حسابرسي و مالي حسابرسي هايتفاوت از. است هافعاليت ارزيابي

-مي انجام مجزا پروژه صورت به عملكرد حسابرسي كه صورتي در شودمي انجام تكراري سالانه چرخه يك طي مالي حسابرسي
 . شود

 حسابرسي ريزيطرح آن در كه ستا هاآن بودن استاندارد سطح در حسابرسي نوع دو اين بين موجود هايتفاوت از ديگر يكي
 ضعف نقاط براي لازم رهنمودهاي داراي همواره عملكرد حسابرسي. است مشكل بسيار ثابت اندارداست شكل يك قالب در عملكرد
 لازم هايتوصيه خود مسائل و مشكلات بر غلبه براي تا كندمي كمك اقتصادي واحد مديران به و است مديران عملكرد به مربوط

 كيفيت يارتقا و سازمان يك عملكرد يا برنامه طرح، يك جرايا بهسازي و بهبود براي زمينه ترتيب اين به و آورند دست به را
 تجزيه عامل و بوده كمي مالي هايصورت حسابرسي برخلاف ،عملكرد حسابرسي. شودمي فراهم بهتر و بيشتر چه هر كارها اجراي

 را مخارج بر منافع زونيف محدوديت  اقتصادي واحد منابع بهينه تخصيص به كمك ضمن نيز و دارد خاصي جايگاه آن در تحليل و
 و مرسوم مالي هايصورت حسابرسي بين موجود هايتفاوت از برخي ).80، 1384فلاح، نخبه( دهدقرارمي نظر مد بيشتر

 :      است شده خلاصه زير جدول در عملياتي حسابرسي
 عملكرد حسابرسي و مالي حسابرسي مقايسه :1جدول شمار

 عملياتي حسابرسي مالي حسابرسي هاويژگي رديف
 عملكرد و هاروش بهبود و تحليل و تجزيه مالي وضعيت مورد در اظهارنظر اهداف 1
 سازماني هايفعاليت مالي اسناد و مدارك دامنه 2
 مختلف هايدانش حسابداري هامهارت 3
 نگر آينده نگر گذشته زماني گيريجهت 4
 نسبي مطلق دقت 5
 داخلي مديريت عموم و هامدارانس مخاطبان 6
 مديريت درخواست طبق قانوني الزامات ضرورت 7

 حسابداري شدهپذيرفته اصول استانداردها 8
 حسابداري استانداردهاي

 محاسبات ديوان استانداردهاي
 اثربخشي و كارآيي اقتصادي صرف

 غيرضروري ضروري نظر اظهار 9
 مديريت به پيشنهاد مالي هايصورت دمور در اظهارنظر حسابرسي نتايج 10
 عملياتي پيشرفتهاي مالي هايصورت مطلوب يهيارا توجه كانون 11
 مديريتي مالي نظر نقطه 12
 مديريت توسط پيشنهادها انجام و پذيرش نظر اظهار موفقيت 13

 .28ص، 20شماره ،1382 حسابرس، فصلنامه ديريت،م به كمك و پاسخگويي براي ابزاري عملياتي حسابرسي الدين، نظام رحيميان، :منبع
 

 ثرؤمعيارهاي حسابرسي م -5
 .است شده تثبيت هابخش تمامي توسط كه حسابرسي اهداف تعريف و تعيين -
 .است شده تثبيت هابخش تمام توسط كه مناسب حسابرسي طرح يك كردن فراهم -
 .حسابرسي تكميل براي كافي زمان و منابع كردن فراهم -
 خاص. و كارآمد رسحساب يك توسط حسابرسي اجراي و طراحي -
 .شده شناخته حسابرسي استانداردهاي و روند طبق حسابرسي اداره و رهبري -
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 و هستند خورداررب كافي اهميت از هايافته كه است معني اين به صحت و اعتبار صحت؛ و اعتبار يافتن -
 توصيه كارآمد حسابرس يك با مشاوره ترديدي، چنين مورد در. شوندنمي  تأييد منطقي ترديد بدون
 .شودمي

 .ريسك بر تأكيد با همراه حسابرسي اهداف با ارتباط در هايافته تحليل -
 .)شود منجر اصلاح و بهبود به بايد حسابرسي نتايج(اصلاح اعمال و اصلاح ترويج -
 .انحسابرس عملكرد كلي حالت در و معين اهداف انجام لحاظ از مشتري كامل كردن متقاعد -
 مديريت سيستم گسترش در حسابرسي كه توجهي قابل هايبخش تمام براي عيني مدارك كردن فراهم -

 ).Beckmerhagen, 2004, 17( رسد مي نتيجه به كيفيت
 

 مديريت عملكرد حسابرسي اساسي مفاهيم -6
رايدر، ( است نموده تعريف ربخشياث و كارآيي اقتصادي، صرفه براي را حسابرسي مفهوم آمريكا محاسبات ديوان استانداردهاي

 ارزيابي امروزه است اثربخشي و كارآيي اقتصادي، صرفه اساسي لفهؤم سه داراي عملكرد حسابرسي واقع در ).13-15، 1383
 و باشد خصوصي و عمومي بخش در تجاري واحد هر مديريت عادي فرايند از بخشي بايد اثربخشي و اقتصادي،كارآيي صرفه

 از مديران عملكرد مستقل ارزيابي و كنند تلقي فعاليتها كنترل براي خود هايمسئوليت از يكي عنوان به را ملكردع بررسي مديران
 سه نيا انگلستان محاسبات وانيد ).82، 1384فلاح، نخبه( گيرد صورت مستقل حسابرسان يا داخلي حسابرسي واحد طريق
 :كنديم فيتعر ريز صورت به را مولفه

 با مصرف( نظر مورد تيفيك به توجه با يمصرف اي ازين مورد منابع شده تمام يبها كردن حداقل :ياداقتص صرفه. 1
 ).ياقتصاد هيتوج

 ).خوب مصرف( ممكن نهاده حداقل با ثابت ستانده اي ثابت نهاده زانيم با ستانده حداكثر :ييكارا. 2
 ).هوشمندانه مصرف( هاتيفعال ريسا اي هابرنامه ها،پروژه يواقع جينتا و نظر مورد جينتا سهيمقا :يبخش اثر. 3
 

 
 ارتباط بين مفاهيم حسابرسي عملكرد -1شكل 

 .5ص بهمن ماه، ،165ي شماره تدبير، يماهنامه )، حسابرسي عملكرد و عملياتي،1384( نخبه فلاح، افشين، منبع:
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 عملكرد حسابرسي اصول -7
 :باشد مي زير موارد شامل مديريت عملكرد حسابرسي بر حاكم اصول

 .دشو تلقي طرفانهبي و مستقل كاملاً جرياني عنوان به بايد عملكرد حسابرسي .1
 و جويانه عيب ديدي كه تنگناها رفع و مشكلات شناخت براي مديريت اختيار در است ابزاري عملكرد حسابرسي .2

 .ندارد انتقادي
 .دهدمي قرار نظر مد هافعاليت كننده محدود عوامل و امكانات مجموعه هب توجه با را عملكرد ارزشيابي .3
 .كرد برخورد متعهدانه و ولانهئمس مربوط ليمسا با بايد عملكرد حسابرسي در .4
 .شودمي داده دخالت مديريت فكر طرز عملكرد حسابرسي اجراي در .5
 ). 82، 1384فلاح، نخبه( شودمي نجاما رسيدگي مورد وضعيت به آگاه و متخصص افراد توسط عملكرد حسابرسي .6
   

 عملكرد حسابرسي يايمزا -8
 : شودمي اشاره باشد داشته پي در تواند م عملكرد حسابرسي كه فوايدي از تعدادي به در زير
 .بهبود هايحلراه و مربوط دلايل سازمان، عمليات در موجود هاينارسايي و مشكلات تشخيص -      
 .دارد وجود هاهزينه كاهش و ييآكار افزايش براي كه هاييرصتف تعيين -      
 .دارد وجود )حاصل منافع ساير يا( سود و درآمد افزايش براي كه هاييفرصت تعيين -      
 .نيست موجود مدون بصورت كه صورتي در سازمان، هايروش و هايمش خط ها،هدف تدوين در همكاري -      
                   سنجش براي مطلوب ضوابط درصورتيكه انتظار، مورد نتايج به دستيابي ميزان سنجش براي لازم ضوابط تعيين -      

 .باشد نداشته وجود         
  سازمان ساختار و هاروش ها،مشي خط بهبود زمينه در كمك -      
 سازمان واحدهاي و هابخش عملكرد بهبود براي كنترل ايجاد -      

 سازمان هايروش و هامشي خط ها،هدف قانون، رعايت از اطمينان -      
 سازمان در غيرعادي يا تقلب با همراه غيرمجاز، عمليات كشف -      
 كنترل و مديريت اطلاعات هايسيستم بهبود  -      
  آن آتي عمليات در دستگاه بالقوه هايتوانايي تشخيص -      
 بالا سطح تيريمد و عملياتي مديران بين ارتباطات تصحيح  -      
 عمليات از عيني و مستقل ارزيابي يك كردن فراهم  -      

 در مختلف عمليات انجام براي بهتر هايراه جستجوي در محوله هايمأموريت حسب عملكرد حسابرسي خلاصه بطور        
 كارها انجام براي تريمناسب هايراه يا راه هميشه عملكرد، برسيحسا ديدگاه از. شودمي وريبهره يارتقا به منجر كه است سازمان
 .)1388ديوان محاسبات، ( شوند گذاشته اجرا به موقع به و مشخص بايد كه است موجود
 

  مديريت عملكرد حسابرسي ايحرفه استانداردهاي -9
 استانداردهاي و عمليات اجراي ياستانداردها عمومي، استانداردهاي بخش سه شامل عملكرد حسابرسي استانداردهاي

 .باشديم گريگزارش
 طور به گريگزارش و عمليات اجراي استانداردهاي سواي عمومي استانداردهاي :عمومي استانداردهاي. الف
 :از عبارتند استانداردها اين .است دهش وضع عملكرد حسابرسي و مالي هايصورت حسابرسي براي مشترك

 و ايحرفه و تخصصي هايمراقبت حسابرسان و حسابرسي سسهؤم استقلال ابرسي،حس سسهؤم كاركنان شرايط
 حسابرسي كه دولتي غير و دولتي از اعم حسابرسي سساتؤم تمامي در استانداردها اين. كيفيت كنترل برقراري
 .دارد كاربرد دارند عهده به را ...و غيرانتفاعي هايسازمان دولتي هايدستگاه وظايف و هافعاليت ها،برنامه
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 : عمليات اجراي استانداردهاي. ب
 مراحل كليه در بايد حسابرسي برنامه. شود ريزيبرنامه كافي حد به بايد حسابرسي عمليات: ريزيبرنامه .1

از  نيستند هم از جدا كدام هيچ حسابرسي متدولوژي و حسابرسي عمل حوزه حسابرسي، اهداف. دشو اجرا حسابرسي
 .كنند طراحي و ريزيبرنامه همزمان را عنصر سه اين ناگزيرند حسابرسان رواين

 جريان در حسابرسي اهداف آيا اينكه تعيين منظور به. شوند سرپرستي صحيحي طور به كاركنان: سرپرستي .2
-مي حسابرسي امر به )مثل آنها و كارشناسان ،مشاوران( كه اشخاصي ساير و حسابرسان مستقيم سرپرستي است اجرا
 .شود داده ترتيب لازم آموزش كاركنان براي كند مي ايجاب سرپرستي اصول. است الزامي ازندپرد

 باشد داشته ضرورت حسابرسي اهداف مينأت براي مقررات و قوانين رعايت هرگاه: مقررات و قوانين رعايت .3
 خلاف موارد كشف از معقولي اناطمين تا كنند ريزيبرنامه نحوي به مقررات و قوانين رعايت مورد در بايد حسابرسان

 اعمال بر دال تواندمي كه رويكردهايي و حالات به نسبت بايد حسابرسان حسابرسي اجراي مراحل كليه در شود فراهم
 .باشند هوشيار باشند مقررات قوانين از تخطي يا قانون خلاف
 به شود مي مربوط حسابرسي موضوع به كه مديريتي هايكنترل از دركي بايد حسابرسان: مديريتي هايكنترل .4
 منظور به كافي مدارك بايد حسابرسان هستند مهم حسابرسي اهداف در مديريت هايكنترل كه هنگامي. آورند دست

 .كنند كسب هاكنترل مورد در هايشانقضاوت از پشتيباني
 هايگيرينتيجه و ها فتهيا جهت در معقولي مبناي كافي و اطمينان قابل مربوط مدارك به دستيابي: مدارك .5

 اطلاعات حاوي بايد هابرگ كار. شود نگهداري و ثبت هابرگ كار فرم در بايد حسابرسان كار.كندمي فراهم حسابرسان
-نتيجه و هاقضاوت كه مداركي از قبلي حسابرس با ارتباط برقراري بدون بتواند مجرب حسابرس يك تا باشند كافي
 .كند پشتيباني رساندمي اثبات به را برسانحسا اهميت خور در هايگيري
 
 :گزارشگري استانداردهاي .ج
 گزارش. شود منتقل آن به رسيدگي هر نتايج و تهيه كتبي طور به بايد حسابرسي گزارش :مكتوب هايگزارش .1

 :شودمي تهيه كتبي صورت به زير مقاصد مينأت منظور به حسابرسي
 سطوح كليه در مسئولان به حسابرسي نتايج انتقال -
 گيردمي قرار تفاهمء سو مظان در كمتر حسابرسي نتايج -
 گيردمي قرار همگاني بازرسي معرض در حسابرسي نتايج -
 .پيگيري تسهيل -

 به استفاده براي لازم اطلاعات تا شود منتشر مقتضي طريق به بايد حسابرسي گزارش: گزارش موقع به يهيارا .2
 گزارش موقع به انتشار براي بايد حسابرسان بنابراين .گيرد قرار ذينفع ثالث اشخاص و  اداري مقامات اختيار در موقع

 .دارند معمول را لازم ريزي برنامه حسابرسي
 .شود بيان حسابرسي متدولوژي و عمل حوزه اهداف، بايد حسابرسي گزارش در :گزارش محتواي .3
 و شفاف دهدمي اجازه موضوع كه آنجا تا و كنندگان قانع اثبات، قابل دقيق، كامل، بايد گزارش :گزارش يهيارا .4

 .باشد مختصر
 تحت سازمان مسئول مقامات به حسابرسي سسهؤم توسط بايد حسابرسي كتبي گزارش: گزارش توزيع .5

 جمله از اندداده را آن اجراي ترتيب يا اندبوده حسابرسي انجام خواستار كه هاييسازمان ذيصلاح، مراجع رسيدگي،
 ملاحظات يا و قانوني منع آنكه مگر شود تسليم اند كرده پرداخت رسيدگي تحت سازمان به وجوهي كه هاييسازمان
 ). 82، 1384فلاح، نخبه( باشد داشته وجود ديگري
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 در ايران مشكلات و تنگناهاي موجود در اجراي حسابرسي عملكرد -10
 توان به شرح زير بيان كرد:در ايران را مي سي عملكردمشكلات و تنگناهاي موجود در اجراي حسابربرخي از 

 تنظيم نكردن بودجه كل كشور بر مبناي عمليات .1    
 عدم تبيين جايگاه نظارت در قوانين كشور .2    
 . نبود قوانين و مقررات لازم در اجراء3    
 هاي بنيادين آموزشي. فقدان برنامه4    
 سنجش مولفه هاي اساسي هاي مناسب جهت. نبود شاخص5    
 . حاكميت تفكر اقتصادي دولتي در ايران6    
 استقرار نيافتن حسابرسي داخلي به عنوان زمينه اساسي .7    
 گووجود نظام نا مناسب مالي و غير پاسخ .8    
 ).1387محمدي، . نا آشنايي مديران دولتي با حسابرسي عملياتي و فوايد آن (9    
 

 مديريت عملكرد حسابرسي در كشور محاسبات ديوان نقش -11
-مي رسيدگي تحت هايدستگاه در داخلي هايكنترل كفايت يا ضعف بررسي كشور محاسبات ديوان قانوني وظايف جمله از
 مورد دولتي هايدستگاه مديريت مختلف سطوح گوييپاسخ زنجيره در كننده كنترل مراجع كفايت هارسيدگي اين در. باشد

 نقش كه دشومي يهيارا مديريت عملكرد بيشتر چه هر بهبود براي ديوان اصلاحي هايتوصيه نتيجه در و گرفته قرار ارزيابي
 از استفاده با محاسبات ديوان. كندمي ايفا گوييپاسخ زنجيره هايحلقه سازيهماهنگ   و گوييپاسخ و شفافيت يارتقا در مهمي
 بودجه تفريغ گزارش مديريت، عملكرد حسابرسي رعايت، مالي،حسابرسي حسابرسي( چونهم دارد، اختيار در كه يابزارهاي و فنون

 راهبرد .شود مي دولتي بخش در گوييپاسخي ارتقا و مالي شفافيت ايجاد موجب )حسابرسي و حسابداري استانداردهاي و
 حد تا را كشور اجرايي فضاي طريق اين از تا .باشدمي دولت مالي نظام شفافيت و گوييپاسخ تقويت محاسبات ديوان در حسابرسي

 و اعتبارات مصرف در شفافيت ايجاد بر ثرؤم عوامل از. نمايد كمك كشور جانبه همه توسعه روند به و نموده پاك فساد از ممكن
 . باشدمي عملكرد بر مبتني بودجه به سنتي ريزيبودجه نظام از گذار مديران، نمودن گوپاسخ

 شده ياد ريزيبودجه نظام استقرار به آن نواقص اصلاح منظور به پيشنهاد يهيارا و نظام اين بررسي طريق از محاسبات ديوان
 ديوان. است داده توسعه عملكرد مديريت حسابرسي اجراي جهت در را خود يكپارچه نظارت و حسابرسي نظام و نموده كمك

 ضامن دادسرا طريق از ديوان اين نمايدمي مستمر نظارت كشور سراسر در حاصله نتايج و اعتبارات مصرف حوه بر محاسبات
 بودجه از آنها از نحوي به كه دولتي هايدستگاه تمام و گانه سه قواي راستا اين در و بوده مقررات از متخلف مديران گوييپاسخ
 هايدستگاه در ثرؤم و مستمر حضور طريق از محاسبات ديوان .باشندمي آن به گوييپاسخ به مكلف نمايندمي استفاده كشور كل

 ايفا ثرؤم نحوي به را خود نقش عملكرد حسابرسي قالب در آنها هايبرنامه و هافعاليت ارزيابي و دولتي هايشركت جمله از اجرايي
 در ثريؤم شنق اجرايي هايدستگاه استفاده مورد هايسامانه اجراي و استقرار بر كنترل اعمال طريق از كه طوري به نمايدمي

 كشور اقتصادي نظام ذيربط هايدستگاه به خود نظرات نقطه يهيارا با و نموده ايفا آنها عمليات بهبود و داخلي هايكنترل اعمال
   ).1385رحيمي، ( نمايدمي هدايت سازمان و خرد سطوح در را

  
 گيرينتيجه -12

 گسترش به رو و رقابتي تجاري، محيط در خواهدمي كه است ييپيشرو سازمان هر مهم اركان از يكي عملكرد حسابرسي
 بهبودي هافرصتيي شناسا ،يتجار واحدي عملكردهاي ابيارز با ،ياتيعمل حسابرسان كهي طور به برود پيش به موفقيت با امروزي

 با تواننديم رانيمد نيهمچن .كنند فايا نهيزم نيا دري ثرؤم نقش تواننديم سازنده وي عملي شنهادهايپ يهيارا وي اتيعمل
. نديفزاايب دهند هيارا خواهندي م كهي خدمات انواع و محصولات تيفيك بر شوديم هيارا حسابرسان توسط كهي يكارهاراه از استفاده

. استي بخش اثر ويي آكاري ابيارز منظور به سازماني اتيعملي هاروش و هاهيروي بررس عملكرد،ي حسابرس از هدف واقع در
ي هاقسمت و هابخش عملكردي ابيازر جهت نيچنهم و سازمان اي شركتي هابرنامه و اتيعمل بهتر چه هري اجراي برا انريمد

ي هاقسمت در راي اثربخش  ويي آكار تا كننديم   استفادهي اتيعمل حسابرسان ژهيوهب و حسابرسان خدمات از سازمان مختلف
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 مديريت اصلي مسئوليت اثربخش، و آكار عمليات به رسيدن نيبنابرا. بخشند بهبود را خود عملكرد و داده شيافزا سازمان مختلف
. دشو طراحي هدف اين به رسيدن راستاي در بايد مديريت كنترل و عمليات سازمان، مديريت سيستم ساختار كليه در و است

 حسابرسي هايويژگي از برخي تاس ممكن كه است مديريت مشاوره خدمات از بارزي مصداق مديريت، عملكرد حسابرسي
 آن از مشخص بخش يا سازمان يك هايفعاليت روشمند بررسي برگيرنده در حسابرسي نوع اين. باشد داشته را مالي هايصورت

ي ساز ادهيپ با رابطه در كشور در موجودي تنگناها و مشكلات و شده ذكر مطالب به توجه با. است مشخص اهداف به دستيابي در
 در را خود انسجام و اهتمام ،يمل عزم كي ضمن كشور،يي اجرا مسئولان و گذاراناستيس كه استي ضرور عملكرد، يحسابرس
اي با در نظر گرفتن استانداردهاي حرفه عملكردي حسابرس استقرار طيشرا و گرفته كار به شده ادي مشكلات كردن برطرف

 عنوان به كشور محاسبات وانيد از نيچنهم و سازند فراهم نظر مورد دافاه تحقق و اتيعمل بهبود منظور به راحسابرسي عملكرد 
 گرفتن نظر در با مناسب، سنجشي هاشاخص هيته وي كاربرد و كيتئوري مبان يهيارا و نييتب با تا روديم انتظاري نظارت دستگاه

 . رساندي اري اتيعمل بهبود به  ،رانياي دولت بخش بر حاكم ليمسا
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 چكيده
شناخت ابعاد جغرافيايي در فرايند تحقيق، بر نظمي منطقي و در روند تحليل بر بهره گيري از  ،از منظر ژئوپليتيك

واقعيت هاي موجود استوار مي باشد .امروزه هر كشور در سياست هاي جهاني تحت تاثير عوامل ژئوپليتيكي است و 
كشور به شدت از محيط جغرافيايي آن تاثير مي پذيرد. بعد از فروپاشي اتحاد جغرافيدانان سياسي معتقدند كه قدرت هر 

جماهير شوروي چهره ژئوپليتيكي جمهوري آذربايجان و منطقه تغيير كرد و به عنوان يكي از بي ثبات ترين مناطق به 
پليتيكي ويژه اي برخوردار جاي مانده از امپراطوري شوروي با خلا قدرت مواجه گرديد. كشور آذربايجان از موقعيت ژئو

است كه هم نقش مثبت و هم منفي براي آن كشور و همسايگان و منافع ملي خود دارد. سوال تحقيق اين است كه 
جغرافياي سياسي جمهوري آذربايجان چه تاثيري بر منافع ملي اين كشور دارد؟ فرضيه را مي توان اين طور بيان كرد كه 

ا به بهانه هاي مبارزه با تروريسم به همراه اتحاديه اروپا و ناتو در كنار تركيه،بازيگران فرا از يك سو ايالات متحده امريك
منطقه اي در منطقه مي باشند و در صحنه جمهوري آذربايجان حضور فعال دارند، از سوي ديگر هم جمهوري آذربايجان 

يافتن راه حلي براي غلبه بر بحران قره باغ، تامين  ،به دليل جهت گيري غرب گرايانه،ادغام در ساختارها يورو آتلانتيكي
تحليلي -منافع ملي و مشكلات داخلي خود را در خارج از منطقه جستجو مي كند.روش تحقيق هم به صورت توصيفي

 خواهد بود.
 
 ژئوپليتيك،منافع ملي،موقعيت جغرافيايي،بحران قره باغ،قدرت هاي فرا منطقه ايواژگان كليدي:  

 
 

 مقدمه -1
 تاملي در مفهوم ژئوپليتيك-1-1

ژئوپليتيك شيوة قرائت و نگارش «دكتر دره مير حيدر جديد ترين تعريفي كه از ژئوپليتيك ارائه كرده است بدين شرح است: 
» سياست بين الملل توسط صاحبان قدرت و انديشه و تأثير آنها بر تصميم گيري هاي سياسي در سطح ملي و منطقه اي است

ژئوپليتيك يا سياست جغرافيايي اثر محيط و «). دكتر پيروز مجتهد زاده در مورد ژئوپليتيك معتقد است: 22: 1377(مير حيدر، 
اشكال يا پديده هاي محيطي چون، موقعيت جغرافيايي، شكل زمين، منابع كمياب، امكانات ارتباطي و انتقالي (زميني، دريايي، 

معي و ... را در تصميم گيري هاي سياسي، بويژه در سطوح گسترده منطقه اي و جهاني مطالعه هوايي و فضايي)، وسايل ارتباط ج
 ). 128: 1381(مجتهدزاده، » مي كند

جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك دو مبحث علمي مكمل از يك موضوع علمي «در جاي ديگر دكتر مجتهد زاده معتقد است: 
). امين سزگين 23: ص1379(مجتهد زاده؛ » در محيط جغرافيايي مي پردازداست و به مطالعه نقش آفريني قدرت سياسي 

ژئوپليتيك يعني علم و هنر تعيين، تثبيت و جهت دهي سياست ملي با در نظر گرفتن «ژئوپليتيك را اين چنين تعريف مي كند: 
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» اسي دنيا و ارتباطاتسرزمين يك كشور به همراه تاريخ ملي آن، شعور ملي شهروندان، قدرت ملي كشور، وضعيت سي
)Karabulut, 2005: 31.( 

، ژئوپليتيك را 1990ژنرال فرانسوي، پيرگالوا، نويسندة اثري با عنوان ژئوپليتيك راههاي رسيدن به قدرت، منتشر در سال 
چوب چنين تعريف مي كند: ژئوپليتيك يعني مطالعة نحوة ارتباط بين هدايت سياسي يك قدرت با برد بين المللي و چهار

ژئوپليتيك تعريفي اينچنين ارائه مي كند: ژئوپليتيك يعني برنامه ). اسپايكمن نيز از 5: 1379(عزتي، » جغرافيايي عملكرد آن.
كالين. اس. گريِ  ).Karabulut, 2005: 28ريزي براي سياست هاي امنيتي يك كشور با توجه به پديده هاي جغرافيايي (

هاگ. فرينجن نيز از ژئوپليتيك تعريفي اينچنين دارد ». ضايي روابط بين الملل تعريف مي كندژئوپليتيك را ارزيابي و تطبيق ف«
دانش، تأثير جغرافيا را بر شخصيت سياسي كشور، تاريخ آن، موسسات و بويژه روابط آن را با ديگر  ژئوپليتيك به عنوان يك«

 ).Karabulut, 2005: 29» (كشور ها مورد بررسي قرار مي دهد
در ميدان  –ژئوپليتيك رابطة ميان قدرت (كنوني و آينده) و هدف را «ت ايلهان نيز در مورد ژئوپليتيك معتقد است: سوآ
بر مبناي جغرافياي طبيعي و سياسي بررسي مي كند. ژئوپليتيك جهت دهيِ تمامي عناصر قدرتي را بر اساس پهنه و  –سياست 

ند. ژئوپليتيك يعني پويايي جغرافيا به واسطة تمامي عناصر آن و نتيجه بخشي داده هاي جغرافيايي بر روي سياست آشكار مي ك
همة اين عناصر وقتي كه به آنها ارزش مي دهيم. ژئوپليتيك كانون قدرت جهاني و منطقه اي را بر روي جغرافياي طبيعي و به 

يدان سياست، رابطة ميان قدرت و هدف را برقرار عبارتي بر روي پهنة جغرافيا به صورت متقابل مورد ارزيابي قرار مي دهد و در م
 :ILHAN, 2002» (مي كند. و زمينة سياست امنيتي و ترقي يك دولت، گروهي از دولت ها و يا يك منطقه را تشكيل مي دهد.

319-318.( 
افيايي در در سياست جغرافيايي يا ژئوپلتيك كه از نظر لغوي به معناي سياست زمين است، نقش عوامل محيط جغر     

سياست ملل بررسي مي شود.بدون ترديد يكي از متغير هاي موثر در شكل گيري خط مشي سياست خارجي، مباحث استراتژيك 
و سياست دفاعي هر كشور محيط منطقه اي و ابعاد مختلف آن مي باشد.اگر چه امروزه منافع ملي كشورها مهمترين معيار براي 

فراموش كرد كه منافع ملي واقع بينانه در ارتباط با ظرفيت اقدام دولت ها تعريف مي شود و  اما نبايد ،تصميم گيري سياسي است
اغراق نيست اگر گفته شود جوهر ژئوپلتيك را قدرت و توان ملي تشكيل مي دهد. به اين معنا كه موضوع ژئوپلتيك رابطه ميان 

بالقوه و بالفعل است.كشور ها سعي مي كنند از طريق تحليل عوامل جغرافيايي ثابت و متغير با سياست دولت ها در پرتو قدرت 
ظرفيت قدرت و بررسي عوامل ژئوپلتيكي زمينه دستيابي به قدرت بيشتر را به منظور پشتيباني لازم از منافع و امنيت ملي خود را 

ياسي برخوردار بوده و ويژگي هاي فراهم نمايد.بنابراين عوامل ژئوپلتيكي ثابت و متغير عواملي هستند كه از ماهيت جغرافياي س
بقا و موجوديت  ،تماميت ارضي ،امنيت ملي ،جغرافياي سياسي تاثير گذار بر رفتار سياسي، استراتژي ها،منافع و اهداف ملي

بقا و موجوديت يك كشور را به خطر  ،تماميت ارضي ،كشورها است.به نحوي كه چشم پوشي از آنها ممكن است امنيت ملي
طرفي اگر تامين منافع و اهداف ملي و در نهايت حفظ تماميت ارضي يك كشور، محور اصلي و اساسي سياست گذاري اندازد.از 

پس بايستي مبتني بر استراتژي ژئوپلتيكي باشد تا در عرصه بين المللي و نظام جهاني به  ،هاي داخلي و خارجي حكومت آن است
 ).72،ص1388(صيدي،خواسته مطلوب خود برسد

 
 حليل ژئوپليتيكيت-1-2

محقق بايد  "براي انجام يك تحليل ژئوپليتيكي روش هاي گوناگوني مطرح شده است.ايولاسكت در روش تحليل ژئوپليتيكي معتقد است:       
اقدام از نوع پيش داوري نسبت به منطقه مورد مطالعه پرهيز كند، بلكه از طريق آشنايي نزديك با منطقه نسبت به شناخت ريشه بحران ها 

. البته او بر ادعاي تاريخي و هم چنين ضرورت شناخت انديشه هاي ژئوپليتيكي افراد و نهاد هاي تاثير گذار بر مردم تاكيد داشته و "نمايد
نحوه القائات تفكرات ژئوپليتيكي بر مردم از سوي اين نهاد ها يك اثر اساسي بر مناطق خيز دارد.از سوي ديگر عوامل موثر  ،معتقد است

عوامل ثابت در حقيقت همان پديده هاي طبيعي و جغرافيايي است كه  ،ژئوپليتيكي را به دو بخش ثابت و متغير تقسيم كرده و معتقد است
موقعيت جغرافيايي در ميان آن ها نقش كليدي دارد. عوامل متغير كه ممكن است برخي از آنها منشا طبيعي داشته باشند، به دليل نقش 

 ).117،ص 1390(مهري،فيروزكوهي،متغير محسوب مي شوند و عامل انساني در بين آنها نقش كليدي داردكميتي كه دارند 
عواملي هستند كه از ماهيت جغرافياي سياسي برخوردار بوده و ويژگي هاي جغرافيايي سياسي بر  ،بنابراين عوامل ژئوپليتيكي ثابت و متغير     

ي و امنيت ملي تاثير گذار است، به شكلي كه چشم پوشي از آنها ممكن است موجوديت يك كشور را راهبردها،منافع و اهداف مل،رفتار سياسي
محور اصلي و اساسي سياست گذاري داخلي و خارجي حكومت آن است، ،اگر تامين منافع و اهداف ملي يك كشور ،به خطر اندازد.از طرف ديگر

 ).2،ص1391(قدسي،رصه بين المللي و نظام جهاني به خواسته مطلوب خود برسدپس بايستي مبتني بر راهبرد ژئوپليتيكي باشد تا در ع
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 جغرافياي سياسي-2
 موقعيت ژئوپلتيكي جمهوري آذربايجان-2-1

آذربايجان از موقعيت ژئوپلتيكي ويژه اي برخوردار است كه هم نقش مثبت و هم نقش منفي براي آن كشور و همسايگان خود 
(حافظ توسعه ملي و روابط آن با كشورهاي همسايه تاثير مي گذارد.،سياست داخلي ،سياست خارجي،مليدارد.اين عوامل بر امنيت 

 ).1376نيا،
قفقاز از نظر جغرافيايي و ژئوپلتيكي داراي موقعيت چهار راهي و گذرگاهي است.بنابراين آمد و شد انرژي و نيرو وكالا و مسافر 

اين منطقه به تصرف روس ها درآمد و به  ،ما پس از پايان جنگ هاي ايران و روسيهدر آن صورت مي گيرد و به آن نقش مي دهد.ا
جمهوري آذربايجان در مقايسه با ساير جمهوري هاي شوروي به جهت منابع  ).26ص  ،(وزارت خارجهمنطقه اي بسته تبديل شد.

رت نفت در منطقه و موقعيت جغرافيايي اين وسيع نفت از موقعيت ممتازي برخوردار است اهميت ژئوپليتيك اين در دراستاي تجا
سازد. همجواري آذربايجان با كشورهاي ايران، روسيه، اي را فراهم ميكشور امكان توسعه تجارت با كشورهاي همجوار و منطقه

ز موجود و يا گيري از خطوط لوله انتقال نفت و گااكراين و تركيه برقراري روابط اقتصادي تجاري از راه خشكي به ويژه با بهره
 ).6(عزيزي، ص كند.ن را تشويق ميٱتوسعه 

 
 اهميت استراتژيك جمهوري آذربايجان-2-2

 30كيلومتر و عرض  60ترين بخش استراتژيك جغرافياي آذربايجان سبه جزيره آبشوران است.اين شبه جزيره به طول  مهم
ركز آن قرار دارد.اين پيشروي خشكي نقش نظامي مهمي در شرق جمهوري در ساحل غربي خزر و مشرف بر دريا و در م ،كيلومتر

در كنترل پهنه دريا دارد و همانند شبه جزيره سيسيل براي پيمان ناتو در درياي مديترانه است.ايجاد پايگاه نظامي در اين شبه 
اه نظامي امريكا يا ناتو در اين جزيره مي تواند توازن قواي منطقه را برهم بزند و به نظامي شدن درياي خزر منجر شود.استقرار پايگ

درصد جمعيت جمهوري در اين شبه  30شبه جزيره، ايران،آسياي مركزي،قفقاز و روسيه را تحت نظارت خواهد داشت.حدود 
جزيره استقرار دارد . از پرتراكم ترين نواحي جمعيتي جمهوري است.در دوره جنگ سرد اين منطقه مركز استقرار لشكر جنوبي 

 ).28.(وزارت خارجه، ص ي براي عمليات جنوب در اين شبه جزيره مستقر بوداتحاد شورو
جمهوري آذربايجان كشور محصوري است كه به رغم دارا بودن خط ساحلي در درياي خزر، از دسترسي به درياي آزاد محروم 

اين رابطه جمهوري آذربايجان خود باشد در آيران ميسر ميترانزيت اين به اقيانوس از طريق جمهوري اسلامياست، بهترين راه
هاي گرجستان و فدارتيو روسيه جهت عبور از ايران و رسيدن به اقيانوس هند و خليج فارس كشور ترانزيتي براي جمهوري

 شود.محسوب مي
اش وضعيت برتري است. جمهوري گرجستان و ارمنستان و از طرفي ديگر موقعيت اين جمهوري نسبت به همسايگان غربي

هاي آسياي توانند از طريق اين جمهوري و عبور از درياي خزر راه مناسبي جهت دسترسي و ارتباط با جمهوريتركيه مي حتي
.(عزيزي، مركزي از جمله تاجيكستان، قرقيزستان، ازبكستان، و تركمنستان در ساحل شرقي درياي خزر در اختيار داشته باشند

 ).7-6ص 
امنيت و رفع نگرانيهاي خود است زيرا همسايه بلا فصل قفقاز است.بنابراين هر نوع تحرك  حضور روسيه در قفقاز براي تامين

در مرزهاي جنوبي روسيه در قفقاز جنوبي موجب احساس نگراني روسيه مي شود.در عين حال حضور نيروهاي فرا منطقه اي به 
امريكا با حضور در جمهوري آذربايجان و منطقه  د.سبب احساس تهديد روسيه خواهد ش ،ويژه نيروهاي امريكا و يا پيمان ناتو

درياي خزر تنها به دنبال نفت نيست.خزر قلب اوراسياست و اوراسيا قلب هارتلند. هارتلند در آغاز قرن بيستم مطرح شد و در آغاز 
دربرگيري مهار دوره جنگ سرد به اوج رسيد و به دنبال آن براي جلوگيري از توسعه قلمرو غول كمونيسم آن را با طرح 

 ).30.(وزارت خارجه،ص زدند
جمهوري آذربايجان بر خلاف همسايه غربي خود ارمنستان از نظر منابع انرژي به ويژه نفت خام بسيار غني است و به عنوان 

 244توليد نفت آذربايجان كه حدود  ٪72گردد. يك عرضه كنند مهم تجهيز است و وسايل حمل و نقل صنعت نفت قلمداد مي
هاي آذربايجان به علت سبك بودن، در گردد. نفت خام حوزهشود از فلات قاره درياي خزر تامين ميزار بشكه نفت در روز ميه

 صد ناچيز سولفور و حجم زياد بازدهي بنزين، حائز اهميت فراوان است.
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 خوردار است:اي در منطقه بربه طور خلاصه جمهوري آذربايجان به دلايلي از موقعيت استراتژيكي ويژه
 كيلومتر با درياي خزر.  800داشتن ساحلي به طول 

 ترين بنادر درياي خزر يعني بندر باكو در اين كشور.وجود يكي از بزرگترين و با اهميت
 است.داشتن راهي نسبتاً هموار كه در مسير روسيه به خليج فارس ونيز ايران به اروپاي شرقي قرار گرفته

 ). 8.(عزيزي، ص ي نفتيبرخورداري از منابع غن
 
 ايستگاه رادار قبله -3

قبله در منطقه اي مرتفع و كوهستاني با دره هاي عميق در نزديكي رود هاي قاراچاي، گوچالاق چاي واقع شده و به جهت 
اخت پيش از ميلاد مي رسد مشهور شده است.س 4كه قدمت آن به قرن  ،وجود باقي مانده بارو هاي شهر خرابه (چوخور قبله)

هكتار  210به بهره برداري رسيد.اين ايستگاه  1988به پايان رسيد و در  1984آغاز و در سال  1978ايستگاه رادار قبله در سال 
رئيس جمهور آذربايجان كليه تجهيزات و تاسيسات نظامي شوروي در  1991دسامبر  16مساحت دارد.بر اساس فرمان مورخ 
دفتر رياست جمهوري  1999ي هاي جمهوري آذربايجان محسوب مي شود.در سپتامبر قلمرو جمهوري آذربايجان جزو داراي

كلينتون به مسكو پيشنهاد كرد كه روسيه را در تكميل رادار اصلي كمك رساند و در سيستم هشدار دهنده اطلاعات زودرس 
قت كند به طوري كه ايالات متحده امريكا سهيم سازد، به شرطي آنكه روسيه با مذاكرات مجدد پيمان ضد موشك بالستيك مواف

بتواند يك سيستم موشكي دفاع ملي را ايجاد كند.ايستگاه رادار قبله شبيه رادار پچورا در روسيه است كه امكانات آن اجازه مي 
در  سال گذشته تاكنون فعال است و در نوع خود 20دهد هر جسم بزرگتر از توپ فوتبال را در فضا رديابي كند.اين ايستگاه از 

 ).33.(وزارت خارجه، ص جهان بدون رقيب است
 
 محدوديت هاي ژئوپليتيكي جمهوري آذر بايجان -4

 مشكلات استراتژيك و عمده جمهوري آذربايجان را كه در امنيت و منافع ملي آن موثر است به شرح زير است:
مستقيم با يكديگر.جدا بودن جمهوري خود بدون پيوستگي جغرافيايي و نبود امكان برقراري ارتباط ،دو تكه بودن كشور )1

هزار نفر ف به عنوان بخش  400كيلومتر مربع و جمعيتي حدود  5500مختار نخجوان از خاك اصلي آذربايجان با مساحت 
برونگان جمهوري آذربايجان مشكلات زيادي را براي اين كشور فراهم آورده است.به همين جهت بخش غربي كشور به صورت 

در دوره اتحاد جماهير شوروي با استفاده  ،).برقراري بين دو بخش كشور37مختار اداره مي شود.(وزارت خارجه، ص جمهوري خود
از راه هاي ارتباطي با گذر از منطقه قره باغ و دالان لاچين يا از راه هاي ارتباطي در امتداد دره رود ارس از عرض كشور ارمنستان 

و جنگ قره باغ اين راه هاي ارتباطي قطع و جمهوري خودمختار نخجوان در انزوا قرار  صورت مي گرفت.پس از فروپاشي شوروي
 ).74،ص 1388.(صيدي،گرفت.از آن زمان به بعد جمهوري آذربايجان با استفاده از قلمرو ايران با نخجوان ارتباط برقرار مي كند

تراتژيك كوهستاني مكمل جغرافيايي ارمنستان به ) اشغال سرزميني. بخش بزرگي از غرب جمهوري آذربايجان منطقه اي اس2
استان پيراموني آن در خاك جمهوري آذربايجان در دست  7نام استان خودمختار قره باغ كوهستاني معروف به ناگورنو قره باغ و 

 ).38-37، ص (وزارت خارجهمساحت جمهوري آذربايجان را تشكيل مي دهد. %20ارامنه قره باغ و در اشغال آنان است كه حدود 
) شكل نا متناسب كشور.آذربايجان داراي شكل نامتناسبي است.اين امر با توجه به ويژگي هاي كشور دو مشكل اساسي را 3

پيش روي امنيت ملي آن قرار مي دهد.مشكل اول، توپوگرافي كشور و وجود مرزهاي دريايي و خشكي و رودخانه ها مجموعا 
ي نظامي را بر كشور تحميل كرده است.اين كشور كوچك مجبور است مجبور است در تمام تركيب نامتناسبي از حيث جغرافياي

عرصه هاي مزبور نيروهاي دفاعي و نظامي خاصي را تدارك ببيند كه هزينه زيادي براي اين كشور خواهد داشتف در نتيجه از 
شكل گسيخته و غير  ،مشكل دوم).2،ص 1376.(حافظ نيا،كميت و كيفيت و كارايي تخصصي و حرفه اي برخوردار نخواهد بود

منسجم كشور است.نگاهي به نقشه جغرافيايي نشان مي دهد كه اين جمهوري از شكلي تقريبا شش پنجه اي برخوردار است و 
بريدگي در خطوط مرزي آن زياد مشاهده مي شود.اين امر باعث افزايش نسبت طول خطوط مرزي كشور با مساحت و نسبت 

.(گيتا گردد.اين امر نيرو هاي نظامي و دفاعي بيشتر و تسليحات و تاسيسات نظامي زيادتري را طلب مي كندجمعيتي آن مي 
 .)7،ص 1374شناسي،
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جمهوري آذربايجان را در چارچوب  ،)عدم دسترسي به آب هاي آزاد.انزواي ژئوپليتيكي عدم دسترسي به آب هاي آزاد4
،ص 1388.(صيدي،،بين المللي،اقتصادي و طبيعي از پيرامون مجزا شده استمحيطي گرفتار نموده است كه به دلايل سياسي

-خط لوله باكو ،نووروسيسك(بندر روسي در درياي سياه )-).به طوري كه نفت خام اين كشور از طريق گذر از خطوط لوله باكو75
ايران به بازار هاي جهاني صادر مي سوپسا (در ساحل گرجستان در درياي سياه) و سوآپ از طريق -جيهان،خط لوله باكو -تفليس

شود.راههاي ارتباطي اين كشور نيز با جهان خارج از طريق استفاده از قلمرو كشورهاي همسايه از غرب گرجستان،از جنوب از 
 .)38.(وزارت خارجه،ص ايران،و از شمال از روسيه امكان پذير مي شود

با ايران كه با جنبش هاي جدايي طلبي از اوايل استقلال روبرو  )وجود منطقه قومي ايراني تالش در جنوب شرقي در مرز5
بوده و خود آگاهي هويت خواهي تالش ها كه از اقوام ايراني هستند مشكلات زيادي را براي دولت جمهوري آذربايجان به وجود 

 اين حركات خاموش نشده و ادامه دارد. ،آورده و با وجود سركوب جنبش
زي از ديگر معضلات جدي جمهوري آذربايجان است.اين جمهوري كه در دوره تزاري به ويژه در ) بحران هويت و ملت سا6

زمان اتحاد جماهير شوروي داراي جمعيت گوناگون(آذري،اسلاو، ارمني، گرجي، تالشي، كرد، لزگي، يهودي....) بود، نتوانست 
 حكومتي بر مبناي ملت آذري بر پا دارد. 

 رو ارمنستان و دشمني ارامنه با ترك ها و آذري ها)جدايي از تركيه توسط قلم7
 .)32،ص 1385(امير احمديان،) تمركز جمعيت در شبه جزيره آبشوران در شرق كشور.8
كشور جهان به خود اختصاص داده  132)جمهوري آذربايجان از حيث فقر و تنگدستي اهالي رديف اول را در ميان 9

حتي از كشورهاي  ،درصد اهالي جمهوري زير خط فقر زندگي مي كنند و از حيث فقر 1/68است.بانك جهاني اعلام كرده است كه 
 ).36.(وزارت خارجه،ص آفريقايي نيز عقب تر است

 
 موقعيت جغرافيايي -5

در سواحل غرب درياي خزر در همسايگي شمال غربي ايران واقع  ،جمهوري آذربايجان در شرق قفقاز جنوبي (ماوراء قفقار)
هوري آذربايجان كشوري دو پاره است كه بخش برونگان آن به نام جمهوري خود مختار نخجوان در غرب توسط شده است.جم

خاك ارمنستان از قلمرو اصلي جدا مانده است.به همين سبب اين بخش برونگان به صورت جمهوري خود مختار اداره مي شود.اين 
ارس(واقع در بين دو -جلگه كر ،بزرگي از كوه هاي قفقاز كوچكقسمت هاي  ،جمهوري قسمت جنوب شرقي كوه هاي قفقاز بزرگ

 .) 1(وزارت خارجه،صدر بر مي گيرد.،رشته كوه مزبور)و نيز قسمت هايي از كوه هاي تالش را در جنوب
هاي ترين جمهوري است كه منطقه حاشيه دامنهجمهوري آذربايجان نسبت به دو جمهوري ارمنستان و گرجستان، شرقي

است. است. اين جمهوري كه در شرق منطقه قفقاز در كنار ساحل غربي درياي خزر واقع شدههاي قفقاز را اشغال كردههجنوبي كو
در جنوب با جمهوري اسلامي ايران و در غرب با جمهوري ارمنستان و تركيه، در شمال غربي با جمهوري گرجستان و در شمال با 

هاي جنوب شرقي فدراتيو هم مرز است. بخش اصلي سرزمين آذربايجان بين انت جمهوري خود مختار داغستان واقع در روسيه
اين كشور پوشيده از جنگل است و بخش  ٪10هاي تالش قرار دارد تنها هاي جنوب شرقي قفقاز سفلي و كوهقفقاز عليا، انت

جريان دارد و شعبه آن رود ارس كه  هاي پست اطراف رودخانه كورا، كه از شمال غربي درياي خزروسيعي از اين جمهوري زمين
 شود.در امتداد مرز با ايران واقع شده، را شامل مي

كيلومتر مربع از كشور سريلانكا بزرگتر و هم اندازه كشور  86600مايل مربع يا  33400اين جمهوري با مساحتي حدود 
هاي ضد ربي آن قرار گرفته و به دليل سياستاست كه در جنوب غ» نخجوان«پرتقال است. آذربايجان شامل جمهوري خود مختار 

است  آذربايجان همچنين شامل منطقه خود مختار ناگورنو شوروي سابق توسط سرزمين ارمنستان از آن كشور جدا شدهاسلامي
 باشد.قره باغ نيز مي

ها ها و آذريهاي تالشوديها، يههاي گوناگوني از قبيل روسميليون نفر جمعيت دارد و ملت 5/8جمهوري آذربايجان حدود 
ترين شهرهاي آن باشد كه پايتخت آن باكو بوده و مهمشهر مي 65جمهوري آذربايجان داراي بيش از  است.را در خود جاي داده

 .)2.( عزيزي،ص يعبارتند از: باكو، سومگائيت، گنجه، سازمان، قاضي محمد گويچاي، پولاخ قوبا، لنكران، آستارا، نفت چالا شك
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 جغرافياي طبيعي -6
درصد قلمرو  65جمهوري آذربايجان به علت موقعيت جغرافيايي خود داراي شرايط طبيعي مناسب و مساعدي است.حدود 

درصد آن در اقليم معتدل قرار دارد.اراضي جمهوري آذربايجان شامل شبه جزيره  35جمهوري آذربايجان در اقليم جنب مداري و 
كيلو  825جزاير باكوست كه در درياي خزر واقع شده است.جمهوري آذربايجان از شرق به مسافت آبشرون(آبشوران) و مجمع ال

 متر خط ساحلي به درياي خزر محدود مي شود كه خليج باكو در آن قرار گرفته و شهر باكو در ساحل اين خليج بنا شده است.
ط با جمهوري داغستان كه در تركيب روسيه قرار دارد)، ارتباط هاي زميني(ريلي و جاده اي) جمهوري آذربايجان با روسيه (فق

از طريق دشت شول لار از طريق جاده ترانزيتي و راه آهن فراهم مي شود. در عين حال ارتباط دريايي با روسيه از طريق بنادر 
–شاهرا هاي ارتباطي شمالي  اوليا در روسيه ) برقرار است. ،درياي خزر(بين باكو در جمهوري آذربايجان با ماخاچكالا،آستارا خان

ارتباط بين ايران با روسيه و برخي كشورهاي اروپايي را از طريق جاده هاي بين المللي فراهم مي  ،جنوبي جمهوري آذربايجان
روستاوي و راه آهن -آورد.جمهوري آذربايجان از غرب با گرجستان هم مرز است.اين ارتباط از طريق راه هاي زميني آقاستفا

 خطوط انتقال نيرو و لوله انتقال گاز صورت مي گيرد.،لاگودخي-بالاكن
مرزهاي جنوب غربي جمهوري آذربايجان با جمهوري اسلامي ايران در اثر مناقشه قره باغ كوهستاني و اشغال آن توسط 

ه هايي كه از اراضي ارمنستان ارامنه،، اكنون در كنترل اين كشور قرار ندارد. ارتباط جمهوري آذربايجان با نخجوان با استفاده از را
ارتباط مستقيم جمهوري آذربايجان و نخجوان امكان پذير نيست و اين ارتباط در  ،مي گذرد برقرار مي شد.پس از مناقشه قره باغ

موقعيت ساحلي جمهوري آذربايجان در درياي خزر و دسترسي به  حال حاضر از قلمرو جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
و از  ،امكان ارتباط دريايي جمهوري آذربايجان با روسيه ،بالتيك (در قلمرو و حاكميت دولت روسيه)-دن و ولگا-هاي ولگا آبراهه

آن طريق با آب هاي آزاد را فراهم مي سازد.آذربايجان در درياي خزر با بنادر ايران،تركمنستان،قزاقستان و روسيه مبادلات تجاري 
 ).3.(وزارت خارجه،ص مستمر دارد

 
 موقعيت و شرايط طبيعي-6-1

ارس( كه -جلگه كر ،قسمت جنوب شرقي رشته كوه قفقاز بزرگ، قسمتي از رشته كوه قفقاز كوچك،قلمرو جمهوري آذربايجان
در بين اين دو رشته كوه قرار دارد)و جلگه لنكران را در بر مي گيرد.جمهوري آذربايجان از شمال با فدراسيون روسيه (جمهوري 

از آن جدا مي شود.مرز جمهوري  ،تار داغستان) هم مرز است و توسط رود سامور و كوه هاي آب بخشان قفقاز بزرگخود مخ
مسير  ،مرزي طبيعي است.يكي از مزرهاي طبيعي مناسب آذربايجان و گرجستان ،در بيشتر نقاط ،آذربايجان و گرجستان در غرب

شاه داغ و سوان  ،ا ارمنستان هم مرز است كه با رشته كوه هاي موغروزسفلاي رود آلازان است.جمهوري آذربايجان از غرب ب
 از آن جدا مي شود. ،شرقي

بلغارچاي  آستاراچاي مي گذرد.آذربايجان در جنوب  ،از رود ارس و كوه هاي تالش ،مرز طبيعي جمهوري آذربايجان در جنوب
خجوان با تركيه هم مرز است(جمهوري آذربايجان از طريق كيلومتر در ن 11با ايران و در جنوب غربي از طريق مرزي به طول 

 خاك اصلي خود مرز جغرافيايي با تركيه ندارد).جمهوري آذربايجان از شرق به درياي خزر محدود مي شود.
 ناحيه جغرافيايي متمايز به نام هاي  5جمهوري آذربايجان از نظر طبيعي به 

 الف)قفقاز بزرگ
 ب)قفقازكوچك 

 ارس-ج)جلگه كر
 لنكران-د)كوه هاي تالش

 ه)نخجوان
قسمت شرقي رشته كوه قفقاز كوچك در داخل جمهوري آذربايجان و قسمت غربي آن در ارمنستان واقع . تقسيم مي شود

قره باغ، فلات قره باغ و قسمتي از رشته كوه هاي ،زنگه زور،قفقاز كوچك و كوه هاي مورو داغ،سوان شرقي ،است.اين قسمت
رودخانه هاي ).5-4(وزارت خارجه،صر مي گيرد.رود كر و ارس بزرگترين رودهاي جمهوري آذربايجان هستند.موغروز را در ب

آقاستفا،شامخور،طاووس،زه يم، قوشقا،گنجه و چند رود ديگراز رشته كوه هاي قفقاز كوچك سر چشمه گرفته در اراضي آذربايجان 
رين و زيباترين درياچه هاي كوهستاني است، در ارتفاعات اين رشته جاري مي شوند.درياچه كوهستاني گوي گول كه از معروف ت
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سرد،نيمه مرطوب و در بلندي هاي آن سرد و -معتدل،كوه واقع شده است.در دامنه كوه هاي قفقاز كوچك،آب و هواي معتدل
 ).37.(امير احمديان،آموزش، ص مرطوب حكمفرماست

 
    آب و هواي جمهوري آذربايجان -6-2 

اي مختلف است. درجه هواي متوسط در مناطق جلگه آب و هوايي جمهوري آذربايجان داراي چندين نوع آب و هواياز لحاظ 
رسد در حاليكه در مناطق كوهستاني درجه سانتيگراد در تابستان مي 26در زمستان و  درجه سانتيگراد 6شمال و شرق كشور تا 

كشور داراي آب و هواي نسبتاً  رسد. بطور كلي شمال و شرقدر تابستان ميدرجه سانتيگراد  12درجه در زمستان و  -9تا  غربي
هواي مرطوب و ملايم تري دارد. مناطق غربي و شمالي و جنوبي  خشك و كوهستاني است در حاليكه منطقه جنوب شرقي آب و

بسيار  ستارا و كوههاي تالشآ-جمهوري خودمختار نخجوان دامنه كوههاي قفقاز و ناحيه لنكران شامل قره باغ و شمال شرقي
تقريبا نيمي از سرزمين آذربايجان كوهستاني است.مرتفع ترين نقطه اين كشور قله بازاردوزو با . )aztpo.com(.مرطوب هستند

سبب كاهش  ،.ملايم و كوتاه بودن دوره زمستان)189،ص 1389كولايي،( متر در مرز آذربايجان و داغستان است. 4485ارتفاع 
ها، نداخته شده اند، دامگرما زايي و تامين لباس هاي گرم مي شود.موسسات صنعتي در فضاهاي باز تاسيس و به كار ا هزينه هاي

 .)35ص ،(امير احمديان، آموزش به ويژه دام هاي كوچك در تمام مدت سال در هواي آزاد از مراتع طبيعي بهره مند مي شوند.
 

 مختصات جغرافيايي -6-3
دقيقه عرض شمالي و  55درجه و  41دقيقه تا  25درجه و  38هزار كيلومتر مربع، در  6/86با مساحت  جمهوري آذربايجان

برابر  ،دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است.طول آن از شرق به غرب 51درجه و  50دقيقه تا  50درجه و  44
 كيلومتر است. 400كيلومتر و عرض آن از جنوب تا شمال  500

ناحيه روستايي (رايون) تقسيم مي شود. داراي  65از نظر اداري جمهوري آذربايجان به يك جمهوري خودمختار (نخجوان) و 
اداري خودمختار -روستا است.در تركيب جمهوري آذربايجان،دو واحد سياسي 4272مركز روستايي و  1691شهرك، 240،شهر 69

دمختار قره باغ كوهستاني) نيز وجود دارند.نخجوان يك بخش برونگان جمهوري شامل (جمهوري خودمختار نخجوان) و (ولايت خو
است كه در غرب جمهوري مابين ارمنستان و جمهوري آذربايجان واقع شده و ارتباط زميني مستقيمي با خاك اصلي جمهوري 

اشغال ارامنه  قره باغ و يك واحد جدايي آذربايجان ندارد و اين ارتباط از طريق خاك ايران صورت مي گيرد.ولايت قره باغ نيز در 
طلب به نام (جمهوري ناگورنو قره باغ) تشكيل داده اند كه به جزء از سوي ارمنستان و امريكا (دوفاكتو) از سوي ديگر كشورها 

 شناسايي نشده است.
يت كشور در آن استقرار هزار نفر جمعيت دارد كه بيش از يك چهارم جمع 500شهر آن (باكو) بيش از  69تنها يك شهر از 

شهرك جمهوري  240هزار جمعيت دارند.از بين  500تا  250يافته است.هم چنين دو شهر جمهوري (گنجه و سومقاييت) بين 
 .)8.(وزارت خارجه، ص هزار نفر جمعيت دارند 3شهرك كمتر از  153حدود 

 
 مرزهاي جمهوري آذربايجان -6-4

كيلومتر است. در شمال شرقي با گرجستان،در  2657است.طول مرزهاي زميني آن كشور هم مرز  5جمهوري آذربايجان با 
در جنوب غربي (در قلمروجمهوري خودمختار نخجوان) با تركيه هم مرز بوده و در شرق به ،در جنوب با ايران،غرب با ارمنستان

كيلومتر مرز دارد كهاز بستر  390ن) درياي خزر محدود مي شود. اين جمهوري در شمال با روسيه(جمهوري خود مختار داغستا
رود سامور آغاز شده و رشته كوه صدور و بازار دوزو و سپس خط الراس رشته كوه قفقاز به طرف غرب كشيده شده است.طول مرز 

 شاه داغ و گويجه شرقي مرز بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان،كيلومتر است. خط الراس كوه هاي مورقوز 480آن با گرجستان 
 كيلومتر است. 1007را در غرب جمهوري تشكيل مي دهد.طول مرزهاي ارمنستان و جمهوري آذربايجان 

مرزهاي طبيعي است كه شامل رود ارس،كوه هاي تالش،رودهاي بلغار چاي و  ،مرزهاي جمهوري آذربايجان در جنوب با ايران
كيلومتر از طريق جمهوري  15جمهوري آذربايجان با تركيه كيلومتر است. 765آستارا چاي است.طول مرزهاي آذربايجان با ايران 

به درياي خزر  ،سياسي و استراتژيك دارد.جمهوري آذربايجان از شرق -خودمختار نخجوانف مرز مشترك دارد كه نقش اقتصادي
 .)10(وزارت خارجه،ص كيلومتر است. 825محدود مي شود.طول خط ساحلي جمهوري آذربايجان در درياي خزر 
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 غرافياي انسانيج-7
 جمعيت جمهوري آذربايجان-7-1

 3/2اتحاد جماهير شوروي، جمعيت جمهوري شوروي آذربايجان  1926بر اساس اطلاعات موجود در سرشماري عمومي سال 
ميليون نفر بود و  2/3كه قبل از جنگ جهاني دوم انجام شده بود جمعيت آذربايجان برابر  1939ميليون نفر بود.در سرشماري 

ميليون  7بود، جمعيت جمهوري آذربايجان شوروي به  1999بود.در آخرين سرشماري دوره شوروي كه در سال  95سبت جنسي ن
صورت  1989رسيد.پس از استقلال جمهوري آذربايجان نخستين سرشماري در سال  105نفر رسيد در اين سال نسبت جنسي به 

له ده سال بين دو سرشماري در آن رعايت شده است.در اين سال جمعيت به گرفت كه بر اساس استاندارد آماري سازمان ملل فاص
 2006ميليون نفر رسيد.بر اساس برآوردهاي انجام شده توسط مركز آمار دولتي جمهوري آذربايجان جمعيت اين كشور در سال  8

). جمعيت 12رت خارجه، ص كاهش يافته است.(وزا 103ميليون نفر رسيده است.در اين سال نسبت جنسي به  4/8به حدود 
 .)travelclinic.ir.(ميليون نفر بوده است 125/9حدود  2012آذربايجان در سال 

هزار نفر جمعيت داشته است.در سرشماري  112در دوره تزاري  1897باكو به عنوان پايتخت جمهوري آذربايجان در سال 
جمعيت  2006يت كل جمهوري را تشكيل مي داد.در سال از جمع % 2/52هزار نفر جمعيت داشت كه  809اين شهر  1939سال 

 ميليون نفر حدود يك چهارم جمعيت را شامل مي شد. 9/1باكو با 
در دومين  1939هزار نفر و در سال  105برابر  1926جمهوري خودمختار نخجوان به عنوان بخش برونگان جمهوري در سال 

از كل جمعيت جمهوري آذربايجان شوروي را در بر مي گرفت.در  %4كه هزار نفر جمعيت داشت  7/126سرشماري اتحاد شوروي 
در اثناي فروپاشي اتحاد شوروي و جنگ قره باغ كه ارتباط مستقيم نخجوان با خاك اصلي جمهوري آذربايجان در  1989سال 

از كل جمعيت  % 7/3كه  هزار نفر رسيد 9/293حال قطع شدن بود كه در نهايت تا كنون نيز ادامه دارد، جمعيت نخجوان به 
 4/376اين جمهوري  2006جمعيت جمهوري آذربايجان شوروي بود.بر اساس برآوردهاي كميته دولتي آمار جمهوري در سال 

شهرهاي عمده اين كشور  ).14كل جمعيت را شامل مي شود.(وزارت خارجه، ص  % 5/4هزار نفر جمعيت داشته است كه 
 ).aztpo.com.(خان كندي،لنكران،مينگه چوير،نفتالان،يولاخ استگنجه،سومقاييت،شكي،شوشا،شيروان،

 
  دين و زبان-7-2

باشد.در كنار زبان تركي شيعه هستند.زبان رسمي كشور تركي آذربايجاني مي بيشتر جمعيت جمهوري آذربايجان مسلمان عمدتا      
آذربايجاني از نظر تقسيمات زباني، جزئي از  شود. تركينيز صحبت مي هاي روسي، ارمني، كردي، تالشي، تاتي، عبري، و لزگيزبان آذربايجاني،

 مي گيرند تركي آذربايجاني، تركي تركيه و تركي تركمني در گروه تركي غربي و يا تركي اوغوز قرار . تركي غربي و يا تركي اوغوز مي باشد
.).aztpo.com(ي قوم تالش است، گونه هايي از مخالفت با حكومت مركزي .در مناطق روس نشين قره باغ و منطقه لنكران كه محل زندگ

ارمنستان، بسيار نزديكي دارند، ولي تالش ها با كشور همسايه و هم جوار خود، ايران، نزديكي چنداني  ،وجود دارد.ارامنه با كشور همسايه
سيريليك در مكاتبه هاي سياسي و تجاري ممنوع  به كار بردن الفباي 2001الفباي لاتين جاي خط سيريليك را گرفت و از  1993ندارند.از 

 ).189-190،ص 1389كولايي،( شد
 

 اقوام ساكن در جمهوري آذربايجان-7-3
جمهوري آذربايجان كشوري چند قومي است و از دير باز جمعيت هاي گوناگوني در قلمرو آن زندگي مي كردند.اين مورد 

يستم كشوري به نام جمهوري آذربايجان وجود نداشت . اين قلمرو از اوايل قرن بيشتر بدان جهت بود كه تا قبل از دهه دوم قرن ب
نوزدهم در اثر شكست ايران در جنگ هاي روسيه و ايران و در پي توسعه قلمرو روسيه به جنوب از ايران منتزع و به روسيه 

ر آن ساكن شدند.به همين سبب امكانات پيوست.پس از آن نيز اقوام متعددي از ديگر قلمرو روسيه تزاري بدانجا كوچيده و د
 جغرافيايي و طبيعي اين سرزمين به ويژه نفت آن سبب جلب جمعيتهاي مهاجر شد.

توسط دولت جمهوري آذربايجان انجام شده است تعداد جمعيت  1999بر اساس نتايج آخرين سرشماري نفوس كه در سال 
هزار نفر( در سال  7/141هزار نفر،روس ها  178ب عبارت بودند از: لزگي ها هر يك از اقوام و مليتهاي جمهوري آذربايجان به ترتي

 ،هزار نفر 8/76هزار نفربودند)، تالش ها  5/390هزار نفر( قبل از درگيري  7/120هزار نفر بودند)، ارامنه  3/292روس ها  1989
هزار  30تاتارها  ،هزار نفر 11تات ها  ،هزار نفر 4/43تركه هزار نفر، 51آوارها  ،هزار نفر اعلام كردند 500ولي آنها تعداد خود را تا 
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اودينها  هزار نفر، 9هزار نفر، يهودي ها  1/13كردها  ،هزار نفر 15گرجي ها  ،هزار نفر 16تساخور ها  ،هزار نفر 29اوكرايني ها  ،نفر
 ).the World Bank ,2000(هزار نفر 1/4اقوام داغستاني ها) (از 

 
 يسيستم حكومت -7-4

هاي سياسي باشد. احزاب و سازمانجمهوري آذربايجان داراي يك سيستم رياست جمهوري و نهاد قانونگذاري منتخب مي
به رهبري  1989دهند. بزرگترين گروه سياسي، جبهه خلق آذربايجان است  كه در مختلفي يك اپوزوسيون فعال تشكيل مي

انتخاب شد. اكثر  1992رئيس جمهور بعد از دوره كمونيستي در ژوئن ابوالفضل ايلچي بيگ تاسيس شد كه به عنوان اولين 
رهبران احزاب به اصول دمكراتيك و به نوعي اقتصاد بازار معتقدند. در سيستم حكومت مستقل دموكراتيك آذربايجان دين را از 

 ).3.(عزيزي،صدهندو مجازات مياند و اگر كسي جدانبودن سياست از دين را ترويج كند آن را مجرم دانسته سياست جدا كرده
سال انتخاب مي شوند.نمايندگان مجلس ملي  5نماينده دارد كه توسط راي مردم براي مدت  125مجلس ملي اين كشور      

سال سن توسط راي مستقيم مردم براي  35تاييد نخست وزير و دادستان كل را برعهده دارند.رئيس جمهور اين كشور با حداقل 
انتخاب مي شود، كه كابينه را به رهبري نخست وزير انتخاب و بركنار مي كند.او مي تواند دوبار انتخاب شود.قضات  ساله 5دوره 

 داراي مصونيت قضايي و مستقل هستند.دادگاه عالي بالاترين نهاد قضايي جمهوري آذربايجان است.
ت ولي با مشكلات داخلي روبروست، كه مسائل مالي ارتش اين كشور هر چند در مقايسه با ارتش هاي همسايه بزرگتر اس     

ولي روحيه ملي ضعيف است و سربازان  ،و فساد از آن جمله است.درآمد هاي نفت توانسته بخشي از اين مشكلات را جبران كند
ر اهميت ساخته، بيشتر تمايل دارند از محل زندگي و زادگاه خود پاسداري كنند.جنگ با ارامنه در قره باغ نقش ارتش را بسيار پ

تجوي حمايت هاي خارجي ولي اين كشور هم مانند ديگر جمهوري هاي پيشين اتحاد شوروي براي تامين امنيت خود در جس
 ).196،ص 1389(كولايي،برآمده است

 
 مناطق جغرافيايي موثر بر منافع ملي آذربايجان-7-5

يجاد اغتشاش و نا امني، حمايت از نظام سياسي كشور را مد اگر معيار هايي مثل شركت در انتخابات و نتيجه آراي ماخوذه، ا
نظر قرار دهيم چند منطقه مهم در جمهوري آذربايجان وجود دارد كه نحوه تاثيرگذاري هر كدام در سياست داخلي در پي مي 

 آيد.
 منطقه شبه جزيره آبشوران .1

ت و ... نقش قابل ملاحظه اي در نتيجه انتخابات اين منطقه به دليل قرا گرفتن نقاط شهري پر جمعيت مثل باكو، سومقايي
دارد.قرار گرفتن دفاتر مركزي احزاب اصلي فعال در كشور و هم چنين دفاتر ارگان هاي مطبوعاتي اين احزاب اين نقش را مضاعف 

گاه تعداد زيادي از كرده است.از نظر حمايت از نظام سياسي كشور و ايجاد اغتشاش نيز اين منطقه تاثيرگذار است.اين منطقه زاد
 سياست مداران و محل سكونت و فعاليت اكثر فعالان سياسي به شمار مي آيد.

 منطقه نخجوان .2
منطقه نخجوان زادگاه سياست مداران زيادي است كه عموما در تحولات سياسي جمهوري آذربايجان نقش اساسي داشته 

رهبر حزب دموكرات آذربايجان و رئيس مجلس سابق  ،ول قلي افرس ،اند.ابوالفضل ايلچي بيگ، رهبر حزب جبهه خلق آذربايجان
و رئيس جمهور سابق آذربايجان و حيدر علي اف رهبر حزب آذربايجان نوين و رئيس جمهور كشور هر سه در جمهوري خودمختار 

هاد هاي حكومتي مستقر در نخجوان به دنيا آمده و ارتباط نزديكي با مردم و نهاد هاي سياسي و اجتماعي اين منطقه داشته اند.ن
 اين برون بوم ( مثل مجلس عالي نخجوان و هيات وزيران) نيز در حمايت از نظام سياسي مركزي كشور تاثيرگذار هستند.

 منطقه قره باغ .3
مناقشه قره باغ كه در حال حاضر اصلي ترين دغدغه دولتمردان آذربايجان است،در اين منطقه اتفاق افتاده و تمام جنبه هاي 

اين منطقه بالاترين و اصلي ترين تاثير را دارد كه ارامنه قره  ،زندگي مردم كشور را تحت الشعاع قرار داده است.از نظر ايجاد ناامني
باغ به عنوان اكثريت ساكنان منطقه در موضع دشمني با حكومت و مردم آذربايجان قرار دارند و در ساير پارامترهاي سياست 

حمايت از نظام سياسي و پرورش سياست مداران نقش ندارند و نقششان فقط منحصر به ايجاد  داخلي مثل انتخابات يا
 ناامني،تجزيه طلبي و ايجاد بحراني در سطح بين المللي است.
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 منطقه گنجه .4
) و سكونت و 1918-20منطقه گنجه به دليل داشتن جمعيت قابل توجه و سابقه استقرار حكومت در دوره جمهوري اول(

با رهبري نظاميان شورشي حكومت ابوالفضل  1992نخست وزير سابق كشور كه در سال  ،هاي سابق صورت حسين اففعاليت 
ايلچي بيگ را ساقط كرد، از نطقه نظر حمايت يا مخالفت با نظام سياسي و انتخابات و داشتن توان بالقوه براي ايجاد ناامني داراي 

             .)220،ص1385(واحدي،اهميت است
 

 مفهوم منافع ملي-9
منافع ملي مفهوم اساسي سياست خارجي است كه توسط واقع گرايان وارد حوزه روابط بين الملل شده،اين مفهوم در بر 
گيرنده تمامي ارزشهاي ملي است و عبارت است از هدف هاي عام و دائمي كه ملت و دولت در راه تحقق آنها فعاليت مي كنند 

منافع ملي در اصطلاح عبارت است از هدف اصلي دائمي و داراي رابطه مستقيم با سياست خارجي است. بنابراين منافع ملي امري
ترين گيري سياست خارجي يك كشور. منافع ملي يك مفهوم كلي از عناصري است كه مهمكنندة نهايي در جريان تصميمو تعيين

از: حفظ موجوديت؛ استقلال؛ تماميت ارضي؛ امنيت نظامي و رفاه اند دهد؛ اين عناصر عبارتاحتياجات حياتي كشور را تشكيل مي
پروفسور هالستي معتقد است كه اهداف منافع ملي در درجه اول صيلنت و ). 767-766، صص1366بابايي و آقايي، (علي اقتصادي

ي،رفاه موجوديت كشور سپس توجه دولت كه معطوف به روابط بين دولت ها براي پيشبرد مقاصد عمومي و خصوص
اجتماعي،توسعه اقتصادي و مناسبات تجاري،افزايش پرستيژ،توسعه و نفوذ از طريق عقد قرارداد هاي مختلف مي باشد. منطقه 
قفقاز كه در نظريه مكيندر در اوراسيا قرار دارد و پيوند دهنده خاورميانه به اروپا مي باشد در معادلات سياسي كشورها داراي 

 ).138،ص 1390(ساجدي،اهميت زيادي است
 و نيز آذربايجان، از مردم اهداف و تشكيل شده است ارزش هاي اساسي از مجموعه اي از جمهوري آذربايجانمنافع ملي 

 :شناسايي مي شوند به شرح زير آنها .دولت جامعه و افراد، رفاه لازم است براي نيازهاي و ساير، اقتصادي، اجتماعي سياسي
 شناخته شده بين المللي مرزهاي آن از مصونيت تضمين، دولت به اميت ارضيو تم پاسداري از استقلال. 1
 آگاهي ملي و حمايت از، آذربايجان وحدت مردم حفظ. 2
 حقوق بشر و اساسي آزادياحترام به ، حصول اطمينان از جامعه مدني . ايجاد3
 با حفظ و، و جامعه مدني دموكراتيك نهادهاي از طريق توسعه امنيت مردم و تضمين عملكرد نهادهاي دولتي . تقويت4

 نظم عمومي و حاكميت قانون
يكپارچه  با هدف توسعه همكاري از طريق ثبات جهاني و منطقه اي امنيت و و كمك به تعهدات بين المللي برآورده ساختن .5
 سازمان هاي بين المللي مشترك ارزش به سازي
 آنلي و خارجي به منظور توسعه يك اقتصاد بازار، بهبود مبناي قانوني . ايجاد شرايط مطلوب براي جذب سرمايه گذاري داخ6

 اقتصادي اطمينان از ثبات و
 The president of(در سراسر جهان آذربايجاني ها توسط ارزش هاي مشترك بر اساس هويت ملي همبستگي و . تحكيم7

the Republic of Azerbaijan.( 
 

 نافع ملي آذربايجانبررسي تاثير جغرافياي سياسي بر م-10
 بحران قره باغ-10-1

از نظر جغرافيايي و مكاني منطقه قره باغ كوهستاني در داخل خاك آذربايجان قرار دارد و با كشور ارمنستان مرز ندارد.قره باغ 
ار نفر هز 190كيلومتر مربع مساحت است.جمعيت فعلي قره باغ(قبل از اشغال توسط ارتش ارمنستان)  4400كوهستاني داراي 

روس هستند.در شرايط فعلي دولت آذربايجان و برخي  % 5/0آذربايجاني و  % 5/22ارمني، %77برآورد شده است كه از اين ميزان 
گروه هاي سياسي با تلاش هاي گروه مينسك شوراي امنيت و همكاري اروپا در زمينه حل بحران قره باغ به نحويكه منافع 

ارند.ولي برخي گروه هاي سياسي با توجه به اينكه نزديك به يك دهه از اعلام آتش بس دو كشور آذربايجان را تامين كند، اميدو
گذشته و مجامع بين المللي از جمله گروه مينسك نتوانسته اند نسبت به حل اين مشكل لقدام موثري انجام دهند،چندان به حل 

 ).214،ص 1385.(واحدي،و فصل اين بحران خوشبين نيستند
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اضر منازعه قره باغ ظاهرا فروكش كرده است.كنترل قره باغ از دست دولت آذربايجان خارج شده و ضمن حضور در حال ح
-نيروهاي ارمنستان تقريبا خودمختار است، اما هنوز تكليف آن روشن و قطعي نيست.بحران قره باغ داراي ريشه هاي تاريخي

رات ديپلماتيك آن هم توسط كساني كه از دغدغه هاي مردمان فرهنگي عميقي است و مساله اي نيست كه با چند دور مذاك
 ).4،ص 1388(قنبرلو،آگاهي كافي ندارند، حل وفصل شود منطقه

از جانب روس ها با  ،ها همواره از دو سو تحت تاثير بوده اند، از جانب تركيه و انديشه ناسيوناليسم ترك، و از سوي شمالآذري
اگر آذربايجان بتواند شرايط داخلي را به سمت و . داراي نقشي اساسي در مصاف با شرق بودندانديشه جهان وطني كه خود در آن 

. سويي كه از آنها اراده اي منسجم و ملي بروز و ظهور يابد، هدايت كند،خواهد توانست بر محدوديت بزرگ رفتاري خود غلبه يابد
خورده در جنگ، تاكنون نتوانسته حتي اندك پيشرفتي را براي علي رغم وجهه شكست  ،به دليل آنكه اندك تلاش هاي آذربايجان

نظامي رويارويي با ارامنه قره باغ به همراه بياورد، مي توان اذعان داشت كه بزرگترين محدوديت -اين كشور در صحنه سياسي
 ).180،ص 1387(واعضي،اري آذربايجان هم چنان وجود داردرفت

به نگرش هاي اعضاي آن در اكثر اقدامات سياسي به ملاحظات اقتصادي نيز توجه شوراي امنيت و همكاري اروپا با توجه 
دارند.در زمينه حل بحران قره باغ نيز به شكوفا شدن اقتصاد منطقه و ارتباط با كشورهاي اروپايي توجه مي كنند.كشورهاي 

در سال هاي اخير دولت امريكا تحت تاثير خارجي در خصوص بحران قره باغ بيشتر نتيجه كار را با منافع خود پيوند مي زنند.
جيحان) و مجامع بين المللي  در آذربايجان در -تفليس-منافع اقتصادي خود در انتقال نفت از آذربايجان ( به ويژه خط لوله باكو

 ).216،ص 1385واحدي،(از دولت باكو حمايت مي كنند ،دهآن ها نفوذ كر
توسط ارمنستان، حمايت روسيه از ارمني ها در جنگ قره باغ،همسايگي با اشغال بخشي از سرزمين جمهوري آذربايجان 

روسيه سبب شده كه اين كشور براي حفظ تماميت ارضي و ثبات داخلي به سوي كشورذهاي غربي گرايش يابد و روابط ويژه اي 
ن هدف يعني،باز پس گيري قره باغ از را با كشورهاي غربي به ويژه تركيه و امريكا برقرار سازد.جمهوري آذربايجان براي تحقق اي

قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي براي ايجاد پايگاه هاي نظامي و حضور دائمي در قفقاز دعوت كرده است.توافق نظامي و 
هم چنين تمايل اين كشور براي واگذاري پايگاه به ناتو و امريكا در جزيره  ،همكاري هاي گسترده ميان اين كشور با تركيه

مشاركت فعال در پيمان گوام در جهت جلوگيري از نفوذ روسيه و ارمنستان است.روابط خارجي جمهوري آذربايجان  ،آبشوران
ود را از اشغال ارامنه آزاد بيانگر تلاش رهبري باكو براي بهره گيري از اهرم نيروهاي خارجي است تا اراضي خ

 ). 380-379،ص 1389(كولايي،سازد
)حل مشكل به 1آذربايجان دو گزينه به صورت كلي در زمينه حل بحران قره باغ در پيش رو دارد: در حال حاضر دولت 

صورت يكجا،آزادسازي اراضي اشغالي و به دست آوردن تماميت ارضي كشور كه با توجه به عدم اطمينان توان ارتش آذري تحقق 
اول آزادسازي بخشي از اراضي اشغالي را شامل خواهد )حل مشكل به صورت قدم به قدم كه در مرحله 2آن چندان آسان نيست.

شد و براي ساير مراحل راه مذاكره و چانه زني باز است.به طور كلي ترتيبات منطقه اي و منافع ملي كشورها ايجاب مي كند صلح 
آن قبل از هر چيزي  وثبات در قفقاز حاكم شود.در حال حاضر قره باغ يكي از گرهگاه هاي بحران زا در اين منطقه است كه حل

نيازمند ايجاد تغييرات اساسي در ديدگاه ها و ادبيات سياسي دو كشور و نيز دولت هاي داراي منفعت ويژه در منطقه 
 ).218،ص 1385.(واحدي،است

 در خصوص اهميت قره باغ مي توان به اين موارد اشاره كرد:
 تلاقي ژئواستراتژيكي اوراسيايي موقعيت نسبتا ژئواستراتژيكي قره باغ و قرار گرفتن در محل -1
 سرچشمه گرفتن يا عبور رودخانه هاي بزرگ آذربايجان از قره باغ و مناطق اشغالي همجوار -2
 نظامي تنگه لاچين در رايون اشغالي كلبجر در جوار قره باغ-قرار داشتن شاهراه ارتباطي -3
 كشور حساسيت توده اي به مقوله قره باغ و حيثيتي شدن آن براي مردم هر دو -4
 ).135،ص1390(مهري،فيروزكوهي،وجود ارتفاعات جدار قره باغ به مثابه سنگر مستحكمي در مقابل ارمنستان -5

)تفكر غير واقعي رهبران 1در آخر اينكه شش دسته عوامل را مي توان در به وجود آوردن مناقشه و طولاني شدن آن برشمرد:
)فقدان 4)ذهنيت منفي تاريخي ارامنه 3طي آذربايجاني ها به تركيه )رويكرد افرا2شورويدر مورد قوميت ها و فدراليسيم 

)رقابت قدرت هاي تاثير 6)اعمال سياست تبعيض عليه يكديگر 5مشروعيت و مخدوش بودن مرزها در منطقه 
 ).158،ص 1387(واعظي،گذار
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 احزاب سياسي مخالف-10-2
ره مانع از اجراي سياست ها و برنامه هاي دولت احزاب سياسي مخالف دولت و همچنين گروه هاي مخالف ديگر هموا

آذربايجان مي شوند.احزاب جبهه خلق آذربايجان، مساوات،استقلال ملي و حزب دموكراتيك آذربايجان از مهم ترين احزاب مخالف 
با سياست  همواره به مخالفت ،هستند كه اين احزاب طي ميتينگ ها و مطالبي كه در ارگان هاي مطبوعاتي خود چاپ مي كنند

هاي دولت و حزب حاكم(آذربايجان نوين) مي پردازند.علاوه بر احزاب سياسي ياد شده، اسلام گرايي در بين مردم آذربايجان 
چالشي است كه پيش روي حاكميت جمهوري آذربايجان قرار دارد و مشكلاتي را بر سر راه سياست هاي سكولار دولت ايجاد مي 

شيعه، اهل هاي اسلامي(اديان و مذاهب) خاطر نشان گرديد گروه 5ها قسمت انطور كه در انتهم). 219،ص 1385.(واحدي،كند
پردازند. جمهوري آذربايجان يكي از ها، وهابيت و.... در جمهوري آذربايجان وجود داشته و به فعاليت ميسنت ميانه رو، نورچي

با ميراث درخشان معماري هنر اسلامي دارد. با  تاريخ اسلاميومياست و هنوز ارتباط قمراكز مهم اسلامي در ساليان قديم بوده
 ).9(عزيزي،ص مكان با معماري اسلامي در اين جمهوري وجود دارد. 5000بيش از 

 
 جمعيت(قوميت و مذهب) -10-3

وم بزرگ ق 20از نظر جمعيت جمهوري آذربايجان در ميان جمهوري هاي قفقاز رتبه اول را داراست.در اين كشور بيش از 
ها است و پس از آن اسلاو ها قرار دارند.روس ها در ميان اسلاوها بيشترين بيشترين جمعيت مربوط به آذربايجاني كنند.زندگي مي

نسبت را دارا بودند.بعد از استقلال جمهوري آذربايجان به علت خروج قواي نظامي روس از آنجا و تعطيلي بسياري از مشاغل كه 
در اين  جمعيت روس در اين جمهوري تقليل يافت. ،هاود و كنترل اداره امور جمهوري به دست آذربايجانيدر اختيار آنها ب

تاتارها،يهودي ها و ديگر اقوام  و ملل زندگي مي كنند.اين  ،جمهوري اقوام مختلفي مانند لزگي ها،تالش ها،آوارها، كردها،اودين ها
مهوري آذربايجان است و همواره مانع برپايي حكومتي بر مبناي ملت آذري بحران هويت و ملت سازي يكي از معضلات جدي ج

 شده است.
در كشور جمهوري آذربايجان از حيث تجانس و اشتراك هاي ديني به علت غير ديني(لائيك) بودن سيستم حكومتي هرگونه 

سوال دستگاه هاي امنيتي قرار مي فعاليت عميق مذهبي به عنوان فعاليتي سياسي و تحريك آميز تلقي شده و همواره مورد 
ساله كمونيسم،  70گيرد.اگر چه جمهوري آذربايجان دومين كشور شيعه در جهان است اما به علت آثار به جاي مانده از دوران 

ر جهت تامين منافع ملي شده حساسيت دولت نسبت به هرگونه فعاليت مذهبي مانع از بهره گيري از اشتراكات مذهبي د
 ).86، ص78، ص 1388(صيدي،است

ترك هاي آذربايجاني كه مسلمان هستند، تقريبا تمام سهم را  ،ها، مليت ها و مذاهب موجود در كشور آذربايجاندر بين نژاد
در سياست داخلي دارند.در بين اطلاعات و اسناد موجود، هيچ موردي كه نشان دهنده نقش گروه هاي نژادي،ملي و مذهبي از 

اي سه گانه حكومتي باشد پيدا نشده است.فقط چنين موردي در شركت هاي وابسته به دولت مثل شركت آذربايجاني ها در قو
جمهوري آذربايجان يك نفر روس نفت دولتي سوكار مشاهده مي شود.كما اينكه در حال حاضر،رئيس شركت نفت دولتي 

 ).219،ص1385(واحدي،است
 

 ) btc(جيحان-تفليس-انرژي و خط لوله باكو-10-4
اقتصادي مهمي دربر داشته، -راي جمهوري آذربايجان كه جنگ قره باغ و اشغال خاك آن توسط ارامنه،پيامد هاي سياسيب

-تفليس-انتقال انرژي از مسير اين كشور به سوي غرب از اهميت استرتتژيك برخوردار است.ضرورت تامين امنيت خط لوله باكو
 1770اي نظامي آن را به همراه داشته است.تامين امنيت منطقه عبور اين خط لوله جيحان فعاليت بيشتر و موثرتر امريكا و نيروه

كيلومتري با بحث ها و چالشهاي بسياري همراه بوده،همان گونه كه در همه مسيرهاي ديگر نيز دغدغه هاي امنيتي تحولات 
حاد شوروي و عدم حمايت منظم و مستمر از زيادي را به وجود آورده است.براي اين جمهوري كه با مشكلات ناشي از فروپاشي ات

جيحان اهميت حياتي در تامين منافع ملي داشت.همگرايي با امريكا و اجراي -تفليس-سوي مسكو مواجه بود،احداث خط لوله باكو
 .)400-396،ص 1389(كولايي،اخته استجيحان حفظ امنيت و ثبات در اين جمهوري را ضروري س-تفليس-پروژه خط لوله باكو

 اش،مهوري آذربايجان حداقل در دهه اخير به دليل فرسودگي زيربناهاي اقتصادي،جنگ قره باغ،نقص تماميت سرزمينيج
هاي آزاد به كشوري فقير تبديل شده است.اما اين مالي و دسترسي نداشتن به آب-فساد اداري،ميليون آواره جنگي 2/1وجود 
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 ،قادر به بازسازي و نوسازي اقتصاد و جامعه است.در حال حاضر ،گاز-ه ذخاير نفتكشور نوپا با اتكا به منابع غني معدني به ويژ
 20حوضه در خشكي و  50حوضه نفت و گاز  70از . خشكي و فلات قاره اين كشور داراي منابع نفت و گاز هستند %70حدود 

با وجود زيربناهاي مناسب  ،اين جمهوري حوضه آن در فلات قاره درياي مازندران قرار گرفته اند .نو شدن اقتصاد و جامعه در
آموزشي،ميراث هاي تاريخي،حمايت هاي امريكا،اروپا و تركيه پديده اي دور از انتظار نيست.در صورت تبديل جمهوري -فرهنگي

منافع  تامينآذربايجان به كشوري توسعه يافته،مرفه و درهاي باز، احتمال فعالتر شدن،نيروهاي همگرايي در درون جمهوري براي 
 ).109-108،ص Sid(ملي وجود خواهد داشت

يكي از مسائل مهم در بحث اقتصاد تامين انرژي است كه به عنوان يك مسئله راهبردي براي تامين منافع ملي است.از سوي 
خصص و ديگر آذربايجان تلاش مي كند هر چه بيشتر از سلطه روسيه خارج شود.البته با توجه به اينكه در اين كشور نيروي مت

امكانات فني براي استحصال و انتقال نفت و گاز وجود ندارد، زمينه حضور قدرت هاي فرا منطقه اي در قالب كنسرسيوم هاي 
نفتي و سرما يه گذاري در بخش نفت و گاز در آن كشور را فراهم آورده است.با اين حال وجود نفت و گاز در جمهوري آذربايجان 

محسوب نمي شود ولي اينكه نفت توسط چه كشورهايي و از چه مسيري ترانزيت شود باعث تقويت في نفسه تهديدي براي ايران 
جيحان صورت مي گيرد و -تفليس-همگرايي مي شود.در واقع ترانزيت انرژي جمهوري آذربايجان كه توسط امريكا از مسير باكو

 ).83-82،ص 1388(صيدي،منطقه اي خواهد شد ي منطقه و فراحوزه درياي خزر از مسيري غير از ايران باعث تقويت رقبا
 

 موقعيت جغرافيايي-10-5
موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك جمهوري آذربايجان به عنوان يكي از كشورهاي قفقاز جنوبي بعد از منابع انرژي(نفت و 

مهوري به عنوان بخشي از قفقاز گاز) دومين عاملي است كه به عنوان پشتوانه براي اين كشور نقش آفريني مي كند.اراضي اين ج
در طول تاريخ از موقعيت جغرافيايي برتر و كليدي برخوردار بوده و به سبب اين موقعيت همواره در معرض توجه دولت ها و قدرت 
هاي بزرگ قرار داشته است.آذربايجان چه زماني كه در تركيب جغرافياي سياسي ايران برگ قرار داشت و چه پس از جدايي 

جنوب قرار داشته و هنوز هم علي رغم ايجاد راه هاي ارتباطي جديد -غرب و شمال-ي از ايران، در چهار راه مواصلاتي شرقاجبار
اين موقعيت را حفظ كرده است.به طوري كه مي توان ادعا كرد اگر اين اين كشور كوچك فاقد نفت و گاز هم بود باز قابليت اين را 

ت ديگران قرار گيرد.بي شك توجه برخي سازمان هاي بين المللي مانند ناتو بيش از آنكه به داشت كه هم چنان در كانون توجها
خاطر وجود انرژي در منطقه باشد به سبب موقعيت خاص و برتر جغرافياي آن است، هم چنان كه براي قدرت هاي اروپايي و 

يه و آسياي مركزي كه هر سه داراي اهميت امريكايي،همسايگي و پيوستگي جغرافيايي جمهوري آذربايجان با ايران،روس
 .)83، ص 1388.(صيدي،استراتژيك هستند غير قابل چشم پوشي است

جمهوري آذربايجان با استفاده از موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك خود، مي تواند با مهيا ساختن زمينه هاي نفوذ حضور 
كردن آن بهره برداري گسترده اي را براي تحت فشار گذاشتن ايران ايالات متحده،اسرائيل و ناتو در خاك خود و حتي نهادينه 

داشته باشد.علاوه بر اين،جمهوري آذربايجان با استفاده از موقعيت جغرافيايي خود مي تواند در خنثي سازي تلاش هاي ايران 
ن بهره برداري نمايد. ولي در كنار طولاني شدن مدت زمان و كاهش نفوذ ايران و ارمنستا،براي عبور كريدور انرژي از خاك ايران

)گسل 3)تراكم تهديدها 2)تنگناهاي جمعيتي 1اين موارد بايد از برخي تنگناها نام برد كه خللي در منافع ملي ايجاد مي كند:
 ).Sid.ir،115-109(اي جغرافيايي)تنگناه6)نقش ستوني استان هاي آذري 5)تناسب نداشتن جمعيتي 4مذهبي -فرهنگي

 
 سيل شكل يابي ملتپتان-10-6

جمهوري آذربايجان در گذشته عضوي از واحد سياسي شوروي و فاقد دولت مستقل بوده است.سازمان يابي يك دولت مستقل 
از ديد جغرافياي سياسي مستلزم وجود سرزمين و سكنه بومي است كه از آن به ملت تعبير مي شود.ساخت اجتماعي و فرهنگي 

تجانس آفرين در جهت سازمان يابي ملت است كه مي تواند به شكل يابي و تكامل هويت ملي سكنه آذربايجان داراي عناصر 
كمك نمايد،همان چيزي كه در حال حاضر جامعه آذربايجان به دنبال آن است و در مرحله گذار به سوي هويت يابي قرار 

 ز:دارد.عناصر كليدي و پايه در جهت شالوده ريزي هويت ملي آذربايجان عبارتند ا
)احساس علاقه به مفاخر محلي 4)زبان كه آذري است.3)قوميت كه ترك هستند.2دين ومذهب كه اسلام و شيعه مي باشد. )1

)انسجام اجتماعي كه به دليل اختلاط محدود با 5و بومي و ملي نظير شخصيت هاي علمي،شعرا،علما،تاريخ،قهرمانان و غير آن.
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واي جغرافيايي و سياسي به دليل واقع شدن بين محيط هاي جغرافيايي جدا كننده پيرامون ساير اقوام و نژادها از سويي و نيز انز
 ). 3،ص1376.(حافظ نيا،كما كان پا بر جا مانده است

 
 نتيجه گيري -11

جمهوري آذربايجان در چارچوب محيطي گرفتار آمده است كه به دلايل سياسي،بين المللي،اقتصادي و طبيعي از پيرامون 
ه است.اين امر به نوعي بر تمركز و تجمع ملي و تقويت روح مليت در آن كمك مي نمايد.نگاهي به وضعيت جغرافيايي مجزا شد

عوامل ژئوپلتيكي جمهوري آذربايجان از قبيل:منابع انرژي(نفت و گاز)،تاثير جمعيت(مذهب و . اين كشور مبين اين واقعيت است
نشان مي دهد كه منافع ملي آن در فرازو نشيب قرار دارد و هر كدان تاثير به قوميت)،موقعيت جغرافيايي،مرزهاي اين كشور 

 خصوصي بر سياست داخلي و خارجي مي گذارند.
جمهوري آذربايجان بايستي از تمام ظرفيت موجود در جهت تامين منافع ملي خود به كار ببرد و سعي كند ارتباط خوبي را با 

نكه اين عوامل ژئوپليتيكي در ارتباط تنگاتنگ با جغرافياي سياسي كشورهاي همسايه قرار همسايگان خود برقرار كند به دليل اي
ود ولي آذربايجان با موقعيت استراتژيكي كه دارد مي تواند نقش سبب برخي تنش ها و درگيري ها مي شهرچند اين عوامل . دارد

روي و حضور يكجانبه گرايانه ايالات متحده امريكا فروپاشي شو موثري در تعادل بخشيدن قدرت هاي منطقه اي داشته باشد.
موجب تغيير علايق ژئوپليتيكي كشورهاي منطقه از جمله آذربايجان شده است.در اين ميان اتحاد هاي استراتژيك سنتي بين 

آذربايجان و  ،ارمنستان. كشورها و قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي جاي خود را به اتحاد هاي استراتژيك جديد داده است
لي ايالات اكنون به عوامل مهمي در حفظ منافع امنيت م گرجستان، پس از آن كه در نيم قرن گذشته اغلب در حاشيه بوده اند،

 .متحده امريكا تبديل مي شوند
 
 منابع
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 ، بهار65شماره مركزي و قفقاز،
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 چكيده
بع روايي پيشوايان معصوم(ع) است. ازاين رو، در بيشتر موارد، اصلي ترين منبع اعتقادي مسلمانان، قرآن كريم و سپس منا

مختلف محيط زيست از نظر  پيشگيرانه موضوع هايايضاً به قرآن كريم،روايت هاي برگرفته از منابع اصيل فقه اماميه 
استناد خواهد علمي و شريعت اسلام، در حد توان، مطرح و بررسي مي شود. و در برخي موارد، به منابع روايي اهل سنت 

اهميت اين پژوهش در آن است كه خواننده با خواندن آن متوجه خواهد شد پيش از آنكه دانشمندان غربي به  شد.
آن را  اقدامات پيشگيرانه مسائل مختلف زيست محيطي بپردازند، دين اسلام، قرن ها پيش تر، به اين امر توجه داشته و

محيط زيست، پاسخ به يكي از نيازهاي امروز جامعه براي نگاهداري بيشتر از  حفظمعذالك  به طور كامل بيان كرده است.
هاي غلط از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي است و تخريب محيط زيست معلول نابرابريهاي اجتماعي و استفاده

مندي از و بهرهگونه كه حق استفاده طبيعت و يكي از عوامل تضييع حقوق انسانهاست. به عبارت ديگر، انسان همان
با نگاهي به وضعيت فعلي محيط  .محيط زيست سالم را دارد، مسؤوليت درست استفاده كردن از آن را نيز بر عهده دارد

برداري از طبيعت و محيط زيست به مسؤوليت خود در حفظ و حراست از آن به يابيم كه انسانها در بهرهزيست، در مي
ضايي قتأسيس نهادهاي و  تدوين قواعد و مقررات داخلي و بين الملليي توان با از اين رو م اند.درستي عمل نكرده

 اقدام مناسبي در جهت سياست جنايي زيست محيطي بشمار آيد. رسيدگي كننده به مسائل زيست محيطياختصاصي 
 

 موضوعه محيط زيست، سياست جنايي، فقه اسلام، قوانين :واژگان كليدي
 
 

 مقدمه  -1
ماندن محيط زيست سالم روي كره زمين، به صورت نگراني جدي درآمده است. اين بحران، چهره جهان را تغيير امروزه، باقي 

داده است و اين دگرگوني، هر روز بيشتر آشكار و سبب دلهره اي بزرگ تر مي شود. در شريعت اسلام كه ديني جامع و كامل 
 است.اي درست استفاده انسان از طبيعت و ديگر موهبت هاي الهي است، احكام و قواعدي وجود دارد كه بيان كننده شيوه ه

تعبير اسلام از بهره برداري نابجا و بي رويه انسان از طبيعت و موهبت هاي خداداد شريعت اسلام، براي حفاظت از محيط زيست و 
مورد توجه ه اخلاق زيست محيطي پايداري آن، راه هاي مبارزه با آلاينده هاي طبيعت و محيط زيست ديدگاه هاي اسلام دربار

انسان نيازمند اصولي است كه ناظر بر آرمان هاي اخلاقي باشد و درعين حال، توسعه و رفاه مادي را نيز دربربگيرد. قرار مي گيرد. 
بعي چنين اصولي نمي تواند به دست فرد يا افرادي هرچند ماهر و متخصص، به صورت شايسته پديد آيد، مگر آنكه آن را به من

 فراسوي طبيعت وصل كنيم.
اصلي ترين منبع اعتقادي مسلمانان، قرآن كريم و سپس منابع روايي پيشوايان معصوم(ع) است. ازاين رو، در بيشتر موارد، به 

قع در واقرآن كريم، روايت هاي برگرفته از منابع اصيل فقه اماميه و در برخي موارد، به منابع روايي اهل سنت استناد خواهد شد. 
هاي  تطورهاي ،ضرورت بحث از محيط زيست، بحران محيط زيست در جهان امروز، مفهوم محيط زيست و انواع آنبه طور كلي 

حفاظت از محيط زيست، نقش دين در سلامت  ،مهم محيط زيست، تأثير محيط زيست سالم بر موجودات، اعم از انسان و حيوان
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عوامل آلودگي و تخريب محيط زيست  و راهكارهاي حفاظت از محيط زيست محيط زيست، پرورش اخلاق زيست محيطي و بيان
 بيان مي گردد. ،مبناي تمام اين بحث ها، ديدگاه اسلام است كه

علاوه بر اين مسائل زيست محيطي، داراي ويژگي ها و ابعاد متنوع و گوناگوني بوده و نيازمند مطالعات و همكاري هاي ميان 
روان شناسي، جامعه شناسي، زيست شناسي و حقوق، با علوم مختلفي مانند اقتصاد، پزشكي، رشته اي است. محيط زيست 

جغرافيا ارتباط پيدا مي كند. بر همين اساس امروزه رشته هاي مرتبط با محيط زيست در حال گسترش اند؛ حقوق نيز به عنوان 
انجام رسالت خود، پيوند و رابطه اي محكم و رو به ضابطه و ابزاري براي برقراري نظم، امنيت و آسايش اجتماع در راستاي 
 از محيط زيست بر عهده گرفته است.گسترش با محيط زيست برقرار نموده و نقش مهمي در حمايت و حفاظت 

در اين راستا، پاسخ به عوامل تهديد كننده ي محيط زيست و جرائم زيست محيطي به يك نگرش جامع و سياست مؤثر و 
ازدارندگي حقوق كيفري و ضمانت اجراهاي كيفري به مراتب جرم انگاري وبفرهنگ سازي قوي نياز دارد. منسجم و همچنين 

بيشتر از حقوق مبتني بر مسئوليت مدني است و اين امر از طريق شناسايي اعمال مخالف محيط زيست به عنوان جرايم زيست 
اينكه نگرش وآموزه هاي ديني مي تواند نقش مهم و  علاوه بر .محقق مي گرددو تاسيس مراجع قضايي اختصاصي محيطي، 

بنياديني در ارائه ي بينش صحيح در تبيين جايگاه محيط زيست و وظيفه انسان در قبال آن ايفا نمايد، نظام حقوقي اسلام و 
 .موازين اسلامي جزئي از فرهنگ ما و زيربناي حقوق كشور ايران و جهان اسلام است

 
 بيان مساله -2

اي برخوردار است كه علاوه بر عناصر طبيعت و تعادل آن، مسألة كيفيت ست به معناي اعم آن از چنان گسترهمحيط زي
شود، انسان با استعداد و قدرت مسخرسازي طبيعت و با قدرت آفرينندگي خويش قادر است با تلفيق زندگي انسان را شامل مي

ي، كار و تفريح، محيط زيستي را براي خـويش سامان ببخشد كـه عناصر طبيعت با عناصر كيفيت زندگي خويش در محل زندگ
دهندة بعد انساني محيط زيست است. و مندي از طبيعت، ابعاد فرهنگي، تاريخي و معنوي را پديد آورد كه شكلضمن بهره

 شايسته است از آن به بعد معنوي محيط زيست ياد شود.
ه به مطالعة قواعد حقوقي موجود در زمينة محيط زيست طبيعي و انساني اي از علم حقوق است كحقوق محيط زيست، شاخه

پردازد، كه يكي از اهداف آن حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت در رابطة با فعاليتهاي انسان است. بنابراين حقوق محيط زيست مي
 .نمايدت زندگي بهتر را تضمين ميبخشد و كيفيهاي طبيعي تعريف و سازمان ميفعاليتهاي انسانها را بر روي عناصر و محيط

اسلام به عنوان يك دين كامل و پاسخگو به نيازهاي بشر، چه نقشي در حمايت از طبيعت و محيط زيست دارد؟ آيا مسائل 
زيست سالم بر موجودات، اعم از انسان و حيوان و زيست محيطي در اسلام مورد توجه قرار گرفته است يا نه؟ درباره تأثير محيط 

ها، ديدگاه اسلام و قوانين راجع به محيط شود. البته مبناي تمام اين بحثعوامل آلودگي و تخريب محيط زيست بحث مي از
محيطي و بيان راهكارهاي زيست است. درباره حفاظت از محيط زيست، نقش دين در سلامت محيط زيست، پرورش اخلاق زيست

اسلامي در مورد محيط زيست و ضمانت اجراهاي آن در قانون جديد و قديم حفاظت از محيط زيست، تاثير قانونگذار جمهوري 
 قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد.

 
 پيشينه تحقيق -3

اصولاً بررسي آيات قرآن كريم و روايات معصومان(ع)، موارد فراواني از اهميت محيط زيست را در نگاه اسلام بيان مي كند. 
و مانع واژگان و مفاهيم، كار دشواري است . محيط زيست در معنايي كه امروزه به كار مي رود؛ در بسياري از ارائه تعريف جامع 

كاربردي  1360گردد. اين اصطلاح از آغاز دهه زبان ها، اصطلاحي نو و تازه است. كاربرد آن در زبان فرانسه به قرن دوازدهم باز مي
هاي مختلف مورد استفاده قرار ن دهه كلمات جديدي براي بيان اين مفهوم در زبانمستمر و مؤثر پيدا كرده و در خلال همي

ساله توجه بخش عظيمي از جهان، به طور همزمان، نسبت به پديده اي تازه است كه پيش  30گرفته اين امر نشان از سابقه تقريباً 
 روي جهان مدرن قرار دارد.

وجه به اهميتي كه هر كشور براي عناصر مشخص زيست محيطي قائل است مفهوم محيط زيست نيز در كشورهاي مختلف با ت
مي تواند متفاوت باشد؛ به عنوان مثال در يك كشور حمايت از آبهاي دريايي و مسأله صيد از اهميت خاصي برخوردار است و 

از جنگل ها و مراتع حائز محيط زيست با اين رويكرد و بر اساس محيط زيست دريايي تعريف مي شود و در كشور ديگر حمايت 
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اهميت مي باشد، لذا با تأكيد بر عنصر جنگل و مرتع، محيط زيست تعريف مي گردد. با اين وجود در حقوق ايران تعريف دقيقي از 
 محيط زيست صورت نگرفته است.

 
  هاي تحقيقسوال -4
 سوال اصلي -4-1

 گونه است؟رويكرد سياست جنايي اسلام در تقابل با جرايم زيست محيطي چ
 

 سوال فرعي -4-2
آيات و روايات و احاديث و منابع معتبر اسلامي و قوانين موضوعه درمورد محيط زيست سالم چه نظري دارد. وضمانت اجراي 

 قوانين مدون در نظام قضايي اسلامي در رابطه با جرايم زيست محيطي چگونه است؟
 

 فرضيه هاي تحقيق -5
 فرضيه اصلي -5-1

توجه به جامعيت خود، در خصوص امورات مربوط به محيط زيست نيز ساكت نبوده و رويه متناسب درجهت  دين اسلام با
 .رعايت اين امور و حفظ نعمت محيط زيست اتخاذ كرده است

 
 فرضيه فرعي -5-2

ديدگاه دين  علاوه بر آيات قرآني، روايات، احاديث و سنت ائمه(ع) كه خود منبعث از نگرش شارع اسلامي هستند، بيان از
 .اسلام بر حفظ و صيانت از محيط زيست جامعه انساني دارند

 
 اهداف تحقيق -6

 آگاهي بر سياست جنايي اسلام در زمينه جرايم زيست محيطي مورد واكاوي قرار مي گيرد. -1
 فرهنگ زيست محيطي آميخته با مقام خلافت اللهي انسان مورد بررسي قرار مي گيرد. -2
 ردولت مردان اسلامي در تأمين محيط زيست و راهكار هاي ارائه آن مورد تاكيد قرار مي گيرد.مسئوليت خطي -3
 

 جنبه نوع آوري و جديد بودن تحقيق -7
بستر سازي براي ترويج اخلاق زيست محيطي اسلامي در حال حاضر، شيوه بهره برداري از محيط زيست و برخورد با طبيعت، 

اينرو جا دارد در سياست هاي كلان و در برنامه توسعه كشوري، با همكاري مسئولان محترم  مناسب با شرايط فعلي نيست. از
زيست و ديگر مراكز مسئول كشور، الگوي درست برخورد و استفاده مناسب از منابع محيط زيست را سازمان حفاظت از محيط

 .تهيه كنند و در اين باره، آموزش هاي لازم را به مردم بدهند
واده ها در استفاده درست و حفاظت از طبيعت خدادادي بي گمان، اگر مسائل جامع استفاده از محيط زيست و راه آموزش خان

هاي حفاظت از آن، جزو اصول تربيتي و كانون خانواده ها قرار گيرد، حركت تأثيرگذاري در مسير نهادينه شدن اخلاق زيست 
 .محيطي انجام خواهد شد

هركس به طور گسترده، مرتكب احراق و تخريب، پخش مواد سمي و  92مجازات اسلامي مصوب همچنين با توجه به قانون 
ميكروبي و خطرناك يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت 

فسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي در حد وسيع گردد م
 .گردد

بازپرس مي تواند از فعاليتي كه باعث آلودگي محيط زيستي  92قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  114ايضاً با توجه به ماده 
 .مي شود جلوگيري كند



   هاي كشور)(شبكه اطلاعات كنفرانسماهـنامه شـباك
 

 

46 
 
 

 

 روش تحقيق -8
از طريق فيش برداري ومطالعه كتابخانه اي تعاريف، اين مطالعه از نوع مفهومي و مروري (روش اسنادي و كتابخانه اي) است و 

تحليل ها و نظريه پردازي ها در سازمان محيط زيست از منظر كتب اسلامي و تطبيق آن محيط زيست معاصر و همچنين از 
ريق حقوق محيط زيست و جامعه شناسي، نظرات و ديدگاه هاي نويسندگان داخل و خارج كشور از ط ،نظرات اساتيد جرم شناسي

 اينترنت مورد بررسي و مطالعه قرار خواهد گرفت.
 

 تعريف جرم زيست محيطي  -9
جرم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترك فعلي را گويند كه باعث ورود آسيب وصدمه شديد به محيط زيست وبه خطر افتادن 

اد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مومنظور از  .جدي وسلامت بشر مي شود
شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا ،زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي

 1آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد .
 

 رويكرد اسلام و فقه در باره محيط زيست  -10
ي ترين نظريه را در مورد طبيعت معرفي مي كند، چنان كه در قرآن كريم، نه اجازه مي تفكر اسلامي، معتدل ترين و منطق

دهد بشر، طبيعت را به علت بزرگي آن، خداي خويش بداند و در مقابل آن سجده كند و نه آن را موجودي بدون روح مي داند، 
سبي كه تسبيح گوي خداوندند، معرفي كرده است و بلكه جلوه هاي طبيعي را آيه، نشانه، كلمه خداوند و موجوداتي با شعورِ ن

 انسان ها را به پرستش خالق آنها فرامي خواند.
 

 حفظ محيط زيست از نظر اسلام -11
اسلام براي حفاظت از محيط زيست، احكام و آداب ويژه اي در نظر گرفته است كه برخي از اين احكام، بهداشتي اند و برخي 

ا بهداشت جامعه ارتباط دارند. ازاين رو، لازم است اين احكام و آداب را به عنوان راهكارهايي در ديگر، به صورت غيرمستقيم، ب
 حوزه هاي مختلف عملكرد انسان در برابر طبيعت، ارزيابي كنيم. 

 
 راهكارهاي اخلاقي -11-1

كند؛ اصولي كه يعني بشر امروز، نيازمند اصول و اخلاقي است كه چگونگي دخالت وي در محيط زيست را مشخص 
 .هم از نظر طبيعي، مناسب باشد و هم از نظر انساني و اجتماعي، مسئوليت آفرين

 
 راهكارهاي اقتصادي -11-2

دقت در فرهنگ اقتصادي اسلام و آموزش ها و دستورهاي روشن و بنيادي آن، آشكارا ما را با محدود بودن تصرف در اموال و 
 يك اصل، رهبري مي كند، نه به آزادي تصرف و باز بودن دست متصرفان در اموال.ملكيت ها و تأكيد درباره آن، همچون 

 
 راهكارهاي فقهي ـ بهداشتي -11-3

در اسلام، رعايت بهداشت و پاكيزگي و پرهيز از آلودگي، از جايگاه برجسته اي برخوردار است، به گونه اي كه بخش مهمي از 
هداشتي ـ محيطي است. اهميت احكام آب ها، احكام زمين، احكام مربوط به مسائل احكام فقهي شريعت اسلام، در واقع، احكام ب

كشاورزي (مزارعه و مساقات) و همچنين بر موضوع بهداشت و پاكيزگي، تأكيد فراوان شده و پاكيزگي، بخشي از ايمان و لازمه آن 
 .معرفي گشته است

                                                           
 1375قانون مجازات اسلامي تعزيرات  688ماده  2تبصره  -1
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 جنگل ها و مرتع ها ايجاد پوشش گياهي و جنگلي و بهره برداري اصولي از -11-4
جنگل ها و مرتع ها، بخشي از انفال به شمار مي آيند كه به عنوان ثروت هاي عمومي در اختيار حكومت عدل 

 اسلامي قرار مي گيرند و بايد به نفع عموم از آنها استفاده شود.
 

 جرائم زيست محيطي -12
  :عمده تقسيم بندي مي نمايند بطور كلي جرائم زيست محيطي رابا توجه به ماهيتشان به دو گروه

    جرائم ارتكابي نسبت به جاندارمحيط زيست منهاي انسان الف)
شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست از جمله وظايف سازمان حفاظت شامل كليه جانداران گياهي وحيواني مي       

موجب بر هم خوردن تعادل وتناسب محيط زيست مي شود محيط زيست پيشگيري وممانعت از هر آلودگي وهر اقدام مخربي كه 
همان قانون تخريب جنگلها  6ماده  2بر طبق بند  .همچنين كليه امور مربوط به جانداران وحشي وآبزيان آبهاي داخلي مي باشد و

 .نه محسوب مي شودومراتع نيز از جمله مواردي است كه باعث بر هم خوردن تعادل در محيط زيست شده وبنابر اين عملي مجرما
 جرائم ارتكابي نسبت به عناصر بي جان محيط زيست از قبيل: ب)

 .هاي شيمياييآلودگي و صدا خاك، ،آب وهوا
 

در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و : ) پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران50اصل (
شدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اينروفعاليت هاي اقتصادي و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به ر

 غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.
 

يا تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير كس نميهيچ :) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران40اصل چهلم (
 تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

  
نگاهي به قوانين برنامه پنجساله نشان ميدهد جايگاه حفاظت از محيط : محيط زيست در قانون برنامه پنجم توسعه

زيست از يك تبصره در برنامه اول تا يك فصل كامل بنام حفاظت محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي در قانون 
 توسعه، ارتقا يافته است.  برنامه چهارم

 زيست در قالب اهداف كيفي مطرح شد و فاقد هرگونه هدف كمي بود. در برنامه اول توسعه بخش محيط
المللي در ارتباط با هاي نويني كه در سطح بينتر از برنامه اول توسعه و با ديدگاهتوسعه در شرايطي متفاوت برنامه دوم
 دوين شدزيست مطرح بود، تمقولات محيط

و اهداف كمي پيش بيني شده  و متناسب با بحرانهاي زيست محيطي مبتلا به در قانون برنامه پنجم توسعه  مواد قانوني فني
 است و از جامعيت نسبتا بيشتري نسبت به برنامه هاي قبلي برخوردار ميباشد.

 
قانون مجازات اسلامي  286ر ماده قانون گذار ايران د:  92جرايم زيست محيطي در قانون مجازات اسلامي مصوب

ضمانت اجراي شديدي تري براي آلودگي محيط زيستي در نظر گرفته و چنين مقرر مي دارد كه: هركس به طور  92مصوب 
گسترده به پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود 

ميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام خسارت عمده به تما
 محكوم مي گردد.

  
نتايج بررسي هاي چند ساله اخير حاكي از آن مي باشد كه اغلب دعاوي مطرح شده است از طرف ادارات كل : 75تعزيرات 

به نحوي آلاينده به چرخه محيط زيست وارد مي سازند به استناد ماده حفاظت محيط زيست عليه واحدهاي توليدي وصنعتي كه 
قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مي باشد. عنصر مادي اين جرم:  اقدام عليه بهداشت عمومي وآلوده كردن محيط  688

زمان حفاظت محيط زيست است كه اعلام مجرم موضوع اين ماده فقط درصلاحيت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي وسا
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. توسط اشخاص حقيقي وحقوقي ويا عمومي وخصوصي وجود دارد 688احتمال ارتكاب جرايم مصرح در ماده  زيست مي باشد. 
بطور مثال اگرشهرداري به عنوان متولي جمع آوري وتخليه زباله هاي شهري هر گونه اهمال يا سهل انگاري در موضوع نمايد كه 

 .ها جمع آوري نشود مشمول حكم اين ماده خواهد بود منجر به آن شود كه زباله
  

بر اين اساس قانونگذار، تخريب جنگل ها، درختان و : تخريب جنگل ها، درختان و مراتع به عنوان جرم زيست محيطي
 هاي درختاني را در سراسر كشور ممنوع اعلام كرده است.مراتع را جرم انگاري و ممنوع اعلام كرده و قطع گونه

 
 سياست جنايي اسلام در واكنش به جرايم زيست محيطي -13

قانون گذار اسلامي در قانون آيين دادرسي كيفري سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از 
محيط زيست و منابع طبيعي، ميراث فرهنگي و بهداشت عمومي باشد، بعنوان اعلام كننده جرايم ارتكابي معرفي كرده 

ت. البته اين سازمان ها در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دعوا شركت و نسبت به آرا مراجع قضايي مي توانند اس
اعتراض نمايند. در واقع مراجع ياد شده نمي توانند بعنوان شاكي شكواييه تقديم كنند و درخواست تعقيب مراجع ياد 

 .ه ديده مي توانند وارد دادرسي شوندشده را بنمايند. بلكه بعنوان شخص ثالث و نه بعنوان بز
 

 آموزش پيشگيرانه و فرهنگ سازي حفاظت از محيط زيست -14
امروزه، آموزش محيط زيست نه تنها يك ضرورت، بلكه نياز مبر مي است كه در پي گسترش روز افزون تمدن هاي 

ل گوناگوني را به دنبال داشته كه شهري پديد آمده است. ارتباط عميق و گسترده بشر امروز با محيط اطرافش، مسائ
 ادامه حيات وي در اين كره مسكوني، تنها در شرايطي ممكن است كه اين مسائل در حدي قابل توجه مرتفع شود.

  
 رويكرد پيشگيري غيركيفري نسبت به جرايم زيست محيطي  -15

 در اولويت قرار دادن موضوع طبيعت و محيط زيست در تداوم پيشگيري
 ني درست و به موقع و پيشگيري از حوادث ناگوار بحران محيط زيستاطلاع رسا

 بستر سازي براي ترويج اخلاق زيست محيطي اسلامي
 آموزش خانواده ها در استفاده درست و حفاظت از طبيعت خدادادي

 
  اهم وظايف حكومت اسلامي در قبال محيط زيست -16

   .الهي پي ريزي قوانين زيست محيطي بر پايه اصول ومقررات -
   .اجراي قانون مبارزه با مفسدان زمين و مخربان طبيعت در جهت تامين مصالح عمومي -
توجه به مسائل محيط زيست و اخلاق زيست محيطي در تعليم وتربيت اسلامي و فرهنگ سازي زيست محيطي  -

  براساس تعاليم آسماني 
 .باشندداشته رت تمام توانائي مقابله با مفسدان را بهره گيري از افراد شايسته در هرم اداري محيط زيست كه با قد -
 .گيري از شيوه هاي نوين زيست محيطي سازگار با نظام اسلاميهرهب -

 
 سياست جنايي و تطور مفهومي آن -17

باشد، با استفاده از ابزار قوانين كه شامل قانون اساسي، قوانين جزايي و آئين دادرسي كيفري مي سياست جنايي تقنيني
تواند از آنها استفاده كند مانند با استفاده از ابزارهاي قضايي كه مقام قضايي بنابر اختيارات خود مي ست جنايي قضاييسيا

هاي مردمي با استفاده از حمايت و مشاركت اهرم سياست جنايي مشاركتيهاي جايگزين حبس يا نظام نيمه آزادي و... و مجازات
 سياست جنايي اجرايي انوني و قضايي) سعي در رسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارند.(علاوه بر استفاده از ابزارهاي ق
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را مي توان بررسي تدابير اجرايي در سياست جنايي دانست.اين تدابير اعم از تدابير سركوبگرانه و پيشگيرانه غير كيفري هستند كه 
 .در يك نظام سياست جنايي انديشيده شده اند

 

 
 

 هاي كيفري و جناييسياست -1نمودار 
 

 ي:طيمح ستيز ميدر قبال جرا رانهيشگيمجموع اقدامات پ
 اسلام ييجنا استيو س ستيز طيمفهوم شناسي از مح -
 ستيز طياسلام و فقه درباره مح كرديرو -
 اتيدر قرآن و روا عتيآلودگي محيط زيست و طب يها دهيپد -
 راسلاماز نظ ستيز طيمح حفظ -
 ستيز طيمح يحقوق گاهيو جا تياهم -
 يطيمح ستيز مينسبت به جرا يفريركيغ يريشگيپ كرديرو -
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 اتيدر قرآن و روا عتيآلودگي محيط زيست و طب يهادهيپد -2نمودار 

 
 

 
عوامل آلودگي و تخريب محيط زيست -3نمودار   
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هاي زيست محيطي انواع آلودگي -4نمودار   

 
 

 
راهكارهاي حفاظت از محيط زيست از منظر اسلام -5نمودار   
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 نتيجه -18
زيست، پاسخ به يكي از نيازهاي امروز جامعه براي نگاهداري بيشتر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي حفظ محيط

ضييع حقوق هاي غلط از طبيعت و يكي از عوامل تهاي اجتماعي و استفادهجامعه است و تخريب محيط زيست معلول نابرابري
حقوق بعنوان مهمترين ابزار اجتماعي وفرهنگي در تنظيم روابط اجتماعي نقش مهمي را بعهده دارد.زيرا بحث به  .هاستانسان

گردد. در اين ميان حقوق كيفري با توجه به ويژگي خاصي كه نظم در آمدن مسائل زيست محيطي در قالب قواعد، الزام آور مي
در اين راستا، پاسخ به عوامل تهديد كننده ي  .آور و داراي ضمانت اجرا، از كارآيي بيشتري برخوردار است دارد: همانند جنبه الزام

جرم محيط زيست و جرائم زيست محيطي به يك نگرش جامع و سياست مؤثر و منسجم و همچنين فرهنگ سازي قوي نياز دارد. 
به مراتب بيشتر از حقوق مبتني بر مسئوليت مدني است و اين امر ازدارندگي حقوق كيفري و ضمانت اجراهاي كيفري ب انگاري و

تدوين قواعد و مقررات داخلي از اين رو مي توان با زيست محيطي، از طريق شناسايي اعمال مخالف محيط زيست به عنوان جرايم 
اسبي در جهت سياست اقدام من رسيدگي كننده به مسائل زيست محيطياختصاصي ضايي قتأسيس نهادهاي و  و بين المللي

آموزش محيط زيست، فرايندي است كه در آن، بشر از رابطه ميان سيستم هاي طبيعت و رابطه  جنايي زيست محيطي بشمار آيد.
كند تا همواره در مواقع تصميم ميان خود و محيط اطرافش آگاه مي شود و دانش، مهارت، توانايي، علاقه و انگيزه آن را كسب مي

ارهاي روزمره، شرايط مناسب زيست حيات سالم را به همراه توسعه هماهنگ افراد، گروه ها و به طوركلي جامعه در گيري و در رفت
 .نظر داشته باشد

 
 منابع

 1قرآن كريم -1
 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، چاپ دوم، دار احياءالتراث العربي. -2
جلد اول و دوم (ويراست دوم)، چاپ سي ام، تهران، 1392ق جزاي عمومي، چاپ بيستم، و زميستان حقو1388اردبيلي، محمدعلي، -3

 نشر ميزان
 اولين دانشگاه و آخرين پيامبر (بهداشت شهر و اجتماع)، تهران، بنياد فرهنگي شهيد پاك نژاد. 1352پاك نژاد، رضا،   -4
تگي هاي زيست محيطي قرن حاضر، مشهد، انتشارات آستان قدس عمده ترين آشف1381پورخباز، علي رضا و حميدرضا پورخباز،  -5

 رضوي. 
 مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش.1381جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -6
 كشور.هشدار، تهران، چاپ دوم معاونت آموزش و ترويج سازمان جنگل ها و مراتع 1373خسروشاهي، محمد و شهاب الدين قوامي،  -7
 آلودگي محيط زيست، تهران، چاپ سوم، نشر اتحاد. 1382دبيري، مينو،  -8
 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. -9

 75و تعزيرات  1392قانون مجازات اسلامي مصوب -10
 ، قاموس قرآن، تهران، چاپ هشتم، دارالكتب الاسلامية.1361قرشي، سيد علي اكبر، -11
حقوق محيط زيست، ترجمه و تلخيص، چاپ اول ترجمه محمدحسن 1379چ. سند، كيس، الكساندر و وينفرايد لانگ و پيتر ا -12

 حبيبي، تهران، دانشگاه تهران.
 هـ .ق.بيروت، چاپ اول، مؤسسة الاعلمي. 1415مجمع البيان في تفسير القرآن،  -13
 شرح قانون مجازات اسلامي با رويكردكاربردي، چاپ سوم، نشر جنگل تهران. ،1392مصدق، محمد،  -14
 جرائم عليه اموال و مالكيت، نشر ميزان. 1392دصادقي، حسين، ميرمحم -15
 جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، چاپ بيست و يكم، نشر ميزان. 1392ميرمحمد صادقي، حسين،  -16
 زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، چاپ يازدهم، گنج دانش.1390نوربها، رضا،  -17

  
 
 
 
 

                                                           
 ارسي تنظيم شده است.اين پژوهش، به جز قرآن كريم، به ترتيب حروف الفباي ف  1
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بالادستي نفت وگاز  المللي ي بينگيري قراردادهانظارت بر شكل مديريت و
 )رويكرد سيستمي(

 
 آباديمحمد آقايي حاجي

 بازرسي  ارشد مديريت نظارت وكارشناسي دانشجوي 

Mohamad.aghaei.h@gmail.com 
 
 
 

 چكيده:
نگرش سيستمي كليه عناصر سيستم را مورد توجه قرار داده و كل سيستم و اجزاي تشكيل دهنده آن را با يك ديد 

ها گاز به طور مستقيم و غيرمستقيم با سرنوشت ميليون نگرد. قرار داد هاي بين المللي بالادستي نفت وير ميفراگ
گيري بر اين قراردادها از اهميت زيادي بر خوردار است. در از همين رو مديريت و نظارت بر شكل انسان ارتباط دارد

عنوان يك سيستم المللي بالادستي نفت و گاز  را به بين اين پژوهش با روش توصيفي با رويكرد سيستمي قرار داد
هاي مجاور را شناسايي گيري اين قرار دادها، عناصر، محيطبراي مديريت و نظارت بر شكل ودر نظر گرفته است 

كرده است، تعاملات محيط مجاور با سيستم اصلي مورد بررسي قرار گرفته است همچنين اين سيستم را از جهت 
اي و نوع جمع آوري اطلاعات، كتابخانه مورد تجزيه تحليل قرار داده است. شيوه اجرا اين پژوهش فردي وپويايي 

گيري شكل جستجوي اينترنتي بوده است. در پايان به اين نتيجه رسيده است كه در مديريت و نظارت بر
ها را جدي گرفت همچنين در نظارت بر گاز بايد تاثيرات محيط مجاور بر اين قرارداد قراردادهاي بين اللملي نفت و

شود كه مدير در گيري اين قراردادها توجه نكردن به پويايي سيستم قراردادها و محيط مجاور موجب ميشكل
 كنترل و نظارت دچار اشتباه شود و نتيجه اين اشتباه به محيط بازگردد.

 
 .سيستم، مديريت، نظارت، قرارداد نفت وگاز واژگان كليدي:

 
 قدمهم -1

نگرش سيستمي به امر مديريت كلان( مديريت قراردادهاي بين المللي نفت وگاز) كه تصميمات و اعمال آن ها به طور 
يمي مستقيم و غير مستقيم به سرنوشت ميليون ها نفر گره خورده است، از اهميت خاصي بر خوردار است، چرا كه اخذ هرتصم

 سيستم كليت در و مجموعه به سيستمي جبران ناپذيري خواهد داشت. تفكر هاي آن لطماتبدون در نظر گرفتن تمام جنبه
و  )94: 1362 ،(فرشاد.پردازدمي سيستم كلي رفتار نهايت در و اجزا اين بين روابط بررسي به اجزا، روي تمركز جاي به و نگردمي

(ابراهيمي,  نگرد.ن را با يك ديد فراگير ميكليه عناصر سازمان را مورد توجه قرار داده و كل سيستم و اجزاي تشكيل دهنده آ
  .)19, ص. 1389 ،رمضان و محمدي 

آنچه لزوم هر چه بيشتر مديريت ونظارت بر قرار داد نفتي را ايجاب مي كند، ويژگي منحصر به فرد حوزه نفت و گاز و قرارداد 
به ماهيت ذاتي قراردادهاي نفتي و حجم كلان  هاي نفتي بعنوان هدفي مناسب براي فساد مي باشد. اين ويژگي ها بعضا مربوط

معاملاتي در اين قسمت و گاه مربوط به خود نفت بعنوان يك كالاي استراتژيك وآثار وجود فساد در اين بخش وتاثير آن بر منافع 
حجم دلار در  شود،نفت گاهي به بزرگترين تجارت تعبير مي .)16, ص. 1393(كيوانداريان,  عموم وساير مسايل اجتماعي است.
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اين صنعت بسيار بالاست آزانس انرژي بين المللي تخمين زده است كي طي بيست و پنج سال بعدي در حدود سه تريليون دلار 
 .(EnergyAgencyEnternational, 2005)در بخش نفت وگاز جهاني سرمايه گذاري خواهدشد.

ميليارد بشكه از ذخاير نفتي جهان،  151اين مي رسيم كه  در نگاهي كلي به حجم منابع هيدروكربوري در كشور عزيزمان به
درصد از ذخاير طبيعي گاز جهان در ايران جاي دارند.به عبارت  17معادل  ،تريليون مترمكعب 33درصد و حدود  10بيش از 

اولين . ز روسيه مي باشدكشورمان سومين دارنده ذخاير نفت پس از ونزوئلا و عربستان و دومين دارنده ذخاير گاز دنيا پس ا ،ديگر
 نفتي ذخاير  بالاي سطح و جهان در هيدروكربوري منابع عظيم حجم اين با عزيزمان كشور  سوال اينجا مطرح مي شود كه چرا

 متحده ايالات از بعد نفت كننده توليد پنجمين رده در توليد، در آن بالاي هاي پتانسيل و بشكه ميليارد 137 مقدار به شده اثبات
گرفته؟ شايد  قرار گاز كننده توليد چهارمين و بشكه ميليارد 20/3 و 19/1  حدود هشد اثبات ذخاير حجم با كه چين و كاآمري

 ايران اقتصاد حياتي شاهرگ تنها نه ايران گاز و نفت اولين جوابي كه به ذهن برسد مديريت و نظارت غلط است، به هر حال صنعت
 آسيب تواند مي صنعت اين ناتواني در مديريت و نظارت كه طوري به شود مي محسوب نيز ركشو اقتصاد چشم اسفنديار بلكه است
 )5, ص. 1389(ابوطلابي, نمايد. وارد كشور آينده و اقتصاد به جدي

كشورهاي در حال توسعه به دليل ضعف در تكنولوژي از طريق انعقاد قراردادهاي بين اللملي با كشور هاي صاحب تكنولوژي 
ن را فراهم مي كنند كه شركت هاي بين المللي دست به اكتشاف و استخراج نفت و گاز بزنند. با توجه به توضيحاتي كه اين امكا

در بالا ذكر شد به دليل ويژگي خاص اين صنعت اين قرار دادها بسيار حساس هستند. در اين پژوهش با اين امر مي پردازيم كه 
فت و گاز به عنوان يك سيستم در نظر گرفت وهمچنين مديريت و نظارت بر شكل گيري آيا مي توان قرار داد هاي بين المللي ن

چگونه مي توان يك قرار  :سوال اصلي اين پژوهش عبارت است ازاين قرار دادها با رويكرد سيستمي چگونه است. به اين ترتيب 
تعامل اين سيستم با  اصلي اين سيستم كدامند؟داد بين المللي نفت وگاز را با رويكرد سيستمي مديريت و نظارت كرد؟ اجزاي 

محيط خود چگونه است؟ آيا از پويايي لازم بر خوردار است؟ استفاده از رويكرد سيستمي در مديريت ونظارت قرار داد هاي بين 
 المللي چه مزايايي دارد؟ 

 
 روش تحقيق  -2

به بررسي كاربرد نگرش سيستمي در مديريت  در اين پژوهش از نظر كيفي از نوع كاربردي است، چرا كهروش تحقيق 
پژوهش توصيفي است وهدف آن توصيف مديريت  ،. از نظر محتوايي و روشاد هاي بين المللي نفت وگاز مي پردازدونظارت قرار د

آوري نفت و گاز است. شيوه اجرا به صورت فردي و نوع جمع  بالادستي و نظارت با رويكرد سيستمي  در قرار داد بين المللي
 اطلاعات، كتابخانه اي و جستجوي اينترنتي بوده است.

 
 مباني نظري -3

 هاىپروژه از بهره بردارى و توليد توصيف،توسعه، كتشاف، مربوط به ا قراردادهاى شامل قرارداد هاي بالادستي نفت گاز 
طولانى مدت  قراردادهاى اغلب كه هاستلوله  و نصب سكوها و ساخت و حفارى مربوطه، مهندسى قراردادهاى همراه با بالادستى،

. اين قراردادها با توجه به قوانين داخلي كشورهاو بر اساس مصالح ملي درمدل هاي مختلف )5, ص. 1390(فرزادي,  هستند.
 امتيازي و قراردادي شكل مي گيرند، كه توضيح اين مدل ها در حوصله اين مقاله نيست.  

(الواني, با هست ها، مطلوب ها را با موجودها، پيش بيني ها را با عملكرد ها مقايسه ميكند.نظارت فعاليتي است كه بايد ها را 
. نظارت عبارت است از فعاليتي كه باعث تطبيق عمليات با برنامه مي شود. به عبارت ديگر نظارت چيزي است )192, ص. 1392

كنترل را اينگونه تعريف  1. استونر)167, ص. 1373وي, (نقكه نظام را در زمينه هدفهاي مورد نظر از انحراف حفظ مي كند. 
ميكند، فعاليتي منظم كه ضمن آن نتايج مورد نظر در قالب استاندارد هاي انجام عمليات معين مي شوند، سيستم دريافت 

ده شده اطلاعات طراحي مي شود، عمليات پيش بيني شده وانجام شده با هم مقايسه مي شوند، اختلافات و انحرافات مشاه
نجام مي ارزيابي و ميزان اهميت آن ها مشخص مي شود، وسرانجام اصلاحات لازم براي تحقق هدف ها و ماموريت هاي سازمان ا

 . )120, ص. 1392(الواني, گيرند.

                                                           
1. Stoner 
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سيستم، مجموعه اي است از اجزاي به هم پيوسته، كه به علت وابستگي حاكم بر اجزاي خود، كليت جديدي را پديد آورده  
ند. اجزاي سيستم، ضمن برخورداري از ارتباطات كنشي و واكنشي، از نظم خاصي پيروي مي نمايند و در جهت تحقق هدف هاي ا

را مي توان بررسي پديده ها  1نگرش سيستمي  .)7, ص. 1391(زاهدي,  معيني كه دليل وجودي سيستم است، فعاليت مي كنند.
 اجزا، روي تمركز جاي به و نگردمي سيستم كليت در و مجموعه به  سيستمي فكراز طريق در نظر گرفتن كليت آن ها دانست. ت

و كليه عناصر سازمان را مورد  )6, ص. 1390(رضائيان,  .پردازدمي سيستم كلي رفتار نهايت در و اجزا اين بين روابط بررسي به
 )94, ص. 1362(فرشاد,  مي نگرد.توجه قرار داده و كل سيستم و اجزاي تشكيل دهنده آن را با يك ديد فراگير 

 محيط، در آن خروجي بازخور با مطابق را سيستم و سنجيد محيط در را سيستم خروجي تأثير بايد نگرش، اين براساس
 محيط، دائمي و پيوسته و مستمر رصد و بازخور و محيط به توجه لزوم سيستمي، رويكرد در ديگر، عبارت به. كرد تكميل و اصلاح

 و گرفت كار به سيستم هدف تحقق و سيستم اصلاح در و بازخور را محيط مستمر آثار رصد بايد اساس، اين بر و ودش مي احساس
 در. شود محقق محيط در عمل، در سيستم، هدف كه گرفت كار به تدبيري و كرد روز به آن، بازخور به توجه با دائما را سيستم
 )50, ص. 1389(كريميان,  شود. مي اعمال سيستم به نسبت بازخور ) طريق از كنترل ( نوعي واقع،
عناصر سيستم، همان اجزاي تشكيل دهنده يا رخدادهاي قابل توصيف آن هستند. با يك نگرش كاركردي، بخش هايي كه  

به اين ترتيب، عناصر اصلي يك  .)30, ص. 1390(رضائيان,  وظايف اساسي سيستم را بر عهده دارند، عناصر آن سيستم هستند.
 سيستم عبارتند از :

 : كليه آنچه كه به نحوي وارد سيستم مي شوند و فعاليت سيستم را امكان پذير مي سازند. 2ورودي يا درونداد -1
 مي قرار تبديل و تغيير جريان در سيستم، فرايند طبق سيستم، هاي : ورودي 3پردازش يا فراگرد ( فرايند تبديل ) -2

 است انفعالاتي و فعل مجموعه پردازش، ديگر، عبارت به .گردد مي تبديل روجيخ به ورودي پردازش، فرايند در. گيرند
 گردد. خروجي به تبديل تا شود مي انجام ورودي روي كه

: داده هايي كه در فرايند تبديل قرار مي گيرند، طبق نظم و سازماني كه بر سيستم حاكم است،  4خروجي يا برونداد -3
 خارج مي شوند.  تبديل به نتيجه سيستم شده و از آن

: عبارت است از انعكاس خروجي سيستم در محيط خارج، كه انعكاس آن به سيستم باز مي گردد. در واقع؛  5بازخور -4
, 1391(زاهدي,  خروجي سيستم در محيط انعكاسي دارد و اين انعكاس در سيستم انعكاسي دارد. ( انعكاس انعكاس )

. بازخور، موجب حصول اطمينان از )120, ص. Seiler, 1987( سيستم هستند.بازخورها ابزار ايجاد تعادل در .  )12ص. 
براي  طبقه  . )37, ص. 1389رمضان,  &(ابراهيمي, محمدي ,  تطابق عملكرد سيستم با اهداف تعيين شده مي شود. 

ه عبارت ديگر، مرز بندي ( انواع سيستم ) از نظر حد مرز بايد گفت در واقع، سيستم ها داراي مرز مشخصي نيستند يا ب
, 1389رمضان,  &(ابراهيمي, محمدي ,  ندارند. اما در عمل، در مطالعه سيستم ها مرزي براي سيستم تعريف مي كنند.

 بر اين اساس، مي توان سيستم ها را به طريق ذيل دسته بندي نمود :. )115ص. 
. 9، د) سيستم فراگير8جاور ( محيط سيستم )، ج ) سيستم م7،  ب ) سيستم فرعي ( خرده سيستم )6الف ) سيستم اصلي

باز و بسته بودن سيستم، امري نسبي است كه به ميزان ارتباط آن با محيط بستگي دارد. اصولا هيچ )15, ص. 1391(زاهدي, 
ني سيستمي نه صد در صد بسته است و نه صد در صد باز. سيستم باز : سيستمي است كه با محيط خود، تعامل بايسته دارد؛ يع

 .)17, ص. 1391(زاهدي, به ميزاني كه براي ادامه حيات و رشدش لازم است، با محيط تعامل دارد. 
 
 
 

                                                           
1 System Approach 
2 .Input 
3 .Throughput or Process 
4 .Output 
5 .Feedback 
6. System 
7. Sub System 
8. Adjacent Systems Or Environment 
9 Super System 
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 گيري قرارداد بين المللي نفت و گازعناصر سيستم شكل -4
براي مديريت و نظارت قرار داد بين المللي نفت وگاز با رويكرد سيستمي ابتدا عناصر اصلي سيستم را مشخص مي كنيم. كه 

 )6, ص. 1391(زاهدي,  عبارتند از: ورودي، پردازش، خروجي، بازخور
ورودي ها براي شكل گيري قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز :عوامل انساني، قانون ها، برنامه ها، شركت هاي سرمايه گذار، 

(زاهدي,  .سازند مي پذير امكان را تمسيس فعاليت و شوند مي سيستم وارد نحوي به كه آنچه دولت هاي سرمايه پذير،......، كليه
. در روند شكل گيري يك قرار داد نفتي به طبع مذاكرات فرواني بصورت رسمي و گاه غير رسمي فيمابين  )12, ص. 1391

طرفين صورت مي پذيرد كه گاها ممكن است اين مذاكرات جنبه مكتوب به خود بگيرد حتي در غالب مستنداتي چون ياداشت 
سپس بعد اتمام  .(Attree, Rebecca, 2002, pp. 31,34) (پردازش) ات دو جانبه يا پيش مذاكره مدون گردد.تفاهم مذاكر

مذاكرات  حاصل خروجي مي شود قرار داد بين المللي نفت و گاز به عبارت ديگر داده هايي كه در فرايند تبديل قرار مي گيرند، 
. )13, ص. 1391(زاهدي,  به نتيجه سيستم شده و از آن خارج مي شوند. طبق نظم و سازماني كه بر سيستم حاكم است، تبديل

پس از به وجود آمدن خروجي(قرارداد بين المللي نفت وگاز) اين خروجي در محيط خارج انعكاس مي يابدو انعكاس آن به سيستم 
 كاسي دارد. ( انعكاس انعكاس )باز مي گردد. در واقع؛ خروجي سيستم در محيط انعكاسي دارد و اين انعكاس در سيستم انع

اثرگذاري واثر » تعامل«.  قرار داد نفتي به عنوان يك سيستم باز با محيط خود  تعامل دارد. منظور از )12, ص. 1391(زاهدي, 
هم زمان است؛ به گونه اي كه نتوان براي كنش يا واكنش تقدم زماني قائل شد. به عبارت ديگر، نتوان  2واكنش 1كنش -پذيري

 . )53, ص. 1389(كريميان,  است. -وآن يك، واكنش -فت كدام، كنشگ
محيط هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي از اين قرار داد هاي بين المللي تاثير مي پذيرندو همچنين در يك كنش 

 واكنش همزمان برآن تاثير مي گذارند.  
 

 فت وگاز المللي نگيري قرارداد بيننظارت بر عناصر سيستم شكل -5
در مديريت سيستمي نظارت، كنترل يكي از وظايف مديريت و وظيفه اي است كه به دليل ارزيابي عملكرد  مديريت، درگير 

(محمدي, .كل وظايف مديريتي است. لذا مديريت بايد براي نظارت بر هر كدام از عناصر سيستم مباني و معيار هاي داشته باشد
يستمي بر روي ورودي سيستم هنگامي موثر است كه مدير بتواند اطلاعات مربوط به . نظارت به صورت س)27, ص. 1383

يند تغيير آقراردادها( قوانين، برنامه،.....) موقع و دقيق به دست آورد و از تغييرات محيطي به درستي ارزيابي كند. نظارت بر فر
رات) را با اهداف از پيش تعيين شده مطابقت داده و هر شكل نيز نوع ديگر نظارت است كه در اين نوع مستمراً بر عمليات(مذاك

كنند و نظارت بر خروجي سيستم، نظارتي است كه معمولاً پس قبل از فوت وقت اعلام مي كند ورا مشخص مي 3نوع انحرافي
 )27 :1383مدي, (مح4كنداتمام عمليات براي بررسي نتايج به كار مي رود و انحراف اجراي طرح را از استاندارد ها مشخص مي

. به اين ترتيب در هر )14 :1383، (محمدياگر تمام نظام هاي كنترلي درست طراحي شده باشند باز نيازمند استفاده از باخورند.
 )1(نمودار افتد.كدام از قسمت از عناصر سيستم فرايند باز خور اتفاق مي

 
 

                                                           
1. Action  
2. Reaction  

 ند.. مانند زماني كه مسولين مذاكره تقاضاي پور سانت مي كن 3
 .  متاسفانه در حال حاضر در كشور ما شفافيت در خصوص متن قرار دادهاي نفت و گاز و جود ندارد. 4
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 )Daft and Marcic,2001: 509( سيستمبازخور در عناصر  - 1نمودار 

 
 بررسي تعاملات ميان سيستم اصلي (قرار داد بين المللي نفت وگاز) با سيستم فرعي  -6

 هدف راستاي در كه معيني هدف به رسيدن براي خاص، وظيفه انجام ضمن و دارد نظارت خود بر كه اصلي سيستم از جزئي
 و تحليل و تجزيه اساس سيستم، يك دهنده تشكيل اجزاي منزله به ها ستمسي خرده شناخت كوشد. مي است، اصلي سيستم
 مي ضرورت ها سيستم خرده از سيستم ساخت و گيري شكل نحوه بر حاكم اصول شناخت دليل، همين به است؛ سيستم طراحي

مل مذاكره كنندگان، بر اساس تعريف بالا خرده سيستم ها در قرار داد نفت و گاز شا) Margaret&Davis,1998:277.(يابد
 )2شركت هاي سرمايه گذار،  وزارت نفت شركت هاي تابع به نمايندگي از حاكميت هستند. (نمودار شماره 

 
 وزارت نفت و شركت هاي تابع -6-1

 در اساسي قانون 45 اصل طبق و عمومي است هاي ثروت و انفال جز كشور نفت منابع، 1366 مصوب نفت قانون 2 ماده طبق
 كشورتوسط خارج و داخل در كه هايي ي گذار سرمايه و ها دارايي و تجهيزات و كليه تاسيسات و باشد مي اسلامي حكومت اختيار
 اعمال بود. خواهد اسلامي حكومت اختيار در ايران و ملت به متعلق آمد، خواهد يا و آمده عمل به تابعه هاي شركت و نفت وزارت
 اختيارات مصرح و مقررات اساس بر كه است اسلامي حكومت به متعلق نفتي تاسيسات منابع و به نسبت مالكيت و حاكميت حق
   .نمايد كشور عمل كلي هاي برنامه و اصول طبق بر كه باشد مي نفت وزارت عهده به قانون اين

 نظارت و تابعه شركتهاي و نفت وزارت برعهده قانون اين مصرح اختيارات و حقوق اعمال قانون، اين 3 ماده اساس بر همچنين
 تأسيس قانون سه ماده مفاد موجب به .بود خواهد نفت وزارت عهده بر قانون اين در وظايف مندرج ساير و نفتي عمليات انجام بر

ملي ايران  حاكميت و مالكيت اصل اعمال نفت، وزارت ايجاد از هدف دولت نماينده وزارت نفت، 1358 مهرماه مصوب نفت وزارت
 .است بازاريابي و برداري بهره در به آن وابسته صنايع و پتروشيمي و گاز نفت، تأسيسات و كشور گاز و نفت عمناب و ذخاير بر

 همچنين نظارت بر مذاكرات براي شكل گيري قرارداد ها است.
 

 هاي سرمايه گذارشركت -6-2
 نوع از نفتي قراردادهاي گرديد، سوم انجه كشورهاي طبيعي منابع شدن ملي به منجر كه گرأيي ملي فرآيند از قبل تا اصولاً
 انجام خارجي هاي شركت نظارت تحت و توسط مطلق طور به نفتي عمليات تمام ها آن اساس بر كه بودند سنتي هاي امتيازنامه

 به ها آن براي تواند مي منابع اين كه ثروتي و طبيعي منابع اقتصادي اهميت از خيز نفت كشورهاي ملي آگاهي پي در .شد مي
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 قائل ميزبان كشورهاي براي را بيشتري فعاليت و نقش كه ديگري قراردادهاي به را خود جاي سنتي قراردادهاي بياورد، ارمغان
شركت هاي سرمايه گذار بسته به نوع قرارداد به عنوان يك سيستم فرعي در تعامل با سيستم اصلي در جهت تحقق هدف  شدند،

  )2, ص. 1389, (عامري سيستم اصلي فعاليت ميكند.
 

 بررسي تعامل ميان سيستم مورد مطالعه با سيستم مجاور -7
كليه متغير هايي كه مي توانند در وضع سيستم موثر باشند و يا از سيستم تأثير پذيرند و با آن تعامل قابل توجه دارند ( اين 

ت )، سيستم هاي مجاور يا محيط سيستم را تأثير و تاثر به حدي است كه در مطالعه سيستم نمي توان آن ها را ناديده گرف
 بين هاي داد قرار اين از ، فناوريفرهنگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، هاي محيط .)43, ص. 1389(كريميان,  تشكيل مي دهند.

 )2(نمودار شماره  .گذارند مي تاثير برآن همزمان واكنش كنش يك در همچنين پذيرندو مي تاثير المللي
 

 اسي و حقوقيمحيط سي -7-1
در تمامي نظام هاي حقوقي مالكيت نفت، به استثناي ايالات متحده آمريكا، نفت يك كالاي عمومي و حق اداره و تعيين نحوه 
اختصاص آن با دولت است. بيانه هاي سازمان ملل متحد نيز اين حق مالكيت و حاكميت دايمي ملت ها بر منابع طبيعي آن ها را 

محيط سياسي، حقوقي نظام مالكيت و حاكميت  قرار داد   )67, ص. 1393(اماني,  آن تاكيد نموده است.به رسميت شناخته وبر 
 هاي بين المللي نفت گاز به عنوان سيستم مجاور بر اين سيستم تاثير مي گذارد و از آن تاثير مي پذيرد.

 
 محيط اقتصادي وفرهنگي -7-2

جم دلار در اين صنعت بسيار بالاست آزانس انرژي بين المللي تخمين زده نفت گاهي به بزرگترين تجارت تعبير ميشود، ح 
گذاري خواهدشد. است كي طي بيست و پنج سال بعدي در حدود سه تريليون دلار در بخش نفت وگاز جهاني سرمايه

(EnergyAgencyEnternational, 2005).  واين امر سود آوري در اين صنعت قيمت ها معمولا بسيار بيشتر از هزينه ها هستند
دلار بوده،  75تا  60در حدود  2006فراواني را ايجاد مي كند. قيمت ميانگين هر بشكه نفت و خام در بازار جهاني در طول سال 

دلار در درياي شمال بوده  15دلار در خليج مكزيك،  12دلار در خاورميانه، در حدود  5تا 3در حاليكه هزينه هر بشكه نفت خام 
 (EnergyAgencyEnternational, 2005)است.

همچنين برخي كشورها مانند كشور ما اقتصادي كاملا وابسته به نفت دارند. به اين ترتيب توجه نكردن به محيط مجاور در 
اين قرار دادهاي بين اللملي مي تواند صدمات جبران ناپذيري بر بدنه اقتصاد كشور وارد كند. در صورتي كه نتوانيم سود لازم را از 

قرارداد به دست آوريم به دليل اينكه كشوري وابسته به نفت هستيم، در بدنه جامعه فقر بيكاري زياد مي شود كه از اين موارد 
 تحت عنوان حفره هاي دولت نامبرده مي شود. 

 
      محيط تكنولوژي -7-3

 نظر، اين از .است نموده مقرر داخلي كشورهاي تومقررا قوانين كه است الزامي معلول تكنولوژِي انتقال به مربوط شرايط اغلب 
 :دارد وجود زير الزامات قراردادهاي نفتي بيشتر در ولي همه، در نه اگر

 اطلاعات واگذاري و تهيه به الزام داخلي؛ پرسنل ميزبان؛ آموزش كشور پرسنل استخدام توسعه؛ و اكتشاف عمليات مديريت
 در شده داري بهره آلات ماشين و ابزار لوازم، واگذاري داخلي؛ كالاهاي و ازخدمات استفادهميزبان؛  كشور به نفتي عمليات به مربوط
هر چقدر كشور ها از لحاظ فناوري ضعيف تر باشند تاثير  .پتروشيمي صنعت و پالايشگاه اندازي راه و نصب تأسيس، نفتي؛ عمليات

ه عنوان يك سيستم مجاور  با رويكردي سيستمي امكان پذير اين محيط بر سيستم بيشتر مي شود. لذا توجه به محيط فناوري ب
 )40, ص. 1386(عامري, قراردادهاي نفت ونقش آن در انتقال تكنولوژي,  است.
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 هاي فرعي، مجاور و فراگيرسيستم اصلي به همراه سيستم -2نمودار

 
در مقابل  تجزيه گرايي قرار مي گيرد داشتن نگرش نظام گرا در تحليل نگرش نظام گرا(سيستمي) ماهيت كل نگري دارد و 

موجب مي شود كه به اهميت ويژگي هاي اقتضايي هر نظام پرداخته شود. در نگرش نظام گرا به بازخور هاي محيطي توجه مي 
ته مي شود.و براي رسيدن شود. و اهميت آن ها درك مي شود همچنين در نظارت در رويكرد سيستمي تمامي جنبه در نظر گرف

  )45, ص. 1386(زورق,  به وضع مطلوب تمام جوانب در نظر گرفته مي شود.
 

 دادهاي بين المللي نفت وگاز  قرار 1ها  و مصاديق پويايي در سيستمنشانه -8
ي تغيير پذير را سيستم ها در طي زمان تغيير مي كنند. اين تغييرات دلالت بر پويايي سيستم دارند؛ از اين رو سيستم ها

سيستم هاي پويا نيز مي نامند. در واقع، روابطي كه تعامل دو سويه عناصر و همچنين تعامل عناصر با محيط را براي تعقيب 
 )40, ص. 1390(رضائيان, اهداف سيستم، محدود مي سازند، منشأ اصلي اين تغييرات هستند.

) خويش داشته باشد و مطابق طلوبي با سيستم هاي مجاور (محيطبه عبارت ديگر، سيستم پويا سيستمي است كه تعاملات م
(كريميان,  با تغييرات محيطي، در خود تغييراتي ايجاد كرده و عملكرد انعطاف پذيري داشته باشد و دائما خود را به روز نگه دارد.

دهنده پويايي اين قرار دادها نشان تجربه كرده است. كه . صنعت نفت  تا كنون سه نوع قرار داد بين المللي را)35, ص. 1389
در ذيل تحت  دو عنوان نشانه هاي تاريخي و نشانه قانوني پويايي در ايران به بررسي پويايي  )7, ص. 1393(اماني,  هستند.

 پردازيم.يسيستم قراردادهاي بين المللي نفت وگاز م
 

 وگاز نشانه هاي تاريخي پوياي سيستم قراردادهاي بين المللي نفت  -8-1
ميلادي در اغلب نقاط دنيا  1950بود كه قبل از سال هاي  2نخستين چارچوب قرار داد مورد استفاده، قرارداد حق المتيازي

استخراج نفت توسط شركت هاي بين اللملي نفت در اين قالب صورت مي پذيرفت.در نتيجه گذر زمان و تاثير محيط سياسي و 
 اي ميزبان به منظور كسب سهم بيشتر از منافع منابع نفتي به اين قرار داد ها معترض شدند.اقتصادي  بر اين قرارداد ها كشور ه

                                                           
1 . System Dynamics 
2 . Concerssion 
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گرديد اما تحول قرار دادي به  1كه منجربه ظهور نسلي نو از قرار داد هاي نفتي به نام مشاركت در توليد )20, ص. 1379(مبصر, 
قيد شرط منابع نفتي خود، نسلي نو از قرارداد هاي نفتي را به  اين مرحله ختم نشد و كشورهاي توليد با هدف كنترل كامل و بي

. لازم به ذكر است امروزه قرار دادهاي به )8, ص. 1393(اماني,  2صنعت نفت معرفي نموده كه آن را قراردادهاي خدمت ناميدند.
نفت و گاز است. اين قرار دادها با نام قرارداد هاي امتيازي جديد نيز رواج دارد كه نشان دهنده پويايي سيستم قرار دادهاي 

 اند.سيستم مجاور خود تعاملات مطلوبي داشته اند و مطابق با تغييرات محيطي در خود تغييراتي ايجاد كرده
 

 بررسي پويايي سيستم قراردادهاي نفتي در قانون داخلي ايران -8-2
 ميادين مالكيت و حاكميت از بخشي هر اعطا كه گرفت نتيجه توان مي اساسي قانون 153 و81 ،45 ،44 ،43 اصول براساس

  منجربه كه گذاري سرمايه حق سرمايه، صاحبان بعنوان المللي بين هاي شركت و نبوده پذير امكان غير به قالبي هر در وگاز نفت
 اساسي قانون ح ور از لذا. داشت نخواهند را بگردد كشور كربوري هيدر منابع به نسبت  ايشان سوي از مالكيت حق يا و دريافت
 طرف به ميدان توليدات از بخشي حتي مالكيت انتقال مستلزم كه قراردادي هاي مدل انواع كارگيري به كه شد متوجه ميتوان
 اما). 26. ص, 1393, همكاران و ابراهيمي. (ندارد پويايي جهت اين از و است تعارض در اساسي قانون روح با باشد، خارجي هاي
 نفت صنعت بالادستي حوزه در خارجي هاي شركت حضور نحوه به نسبت انعطاف شاهد ش.ه 1390 مصوب نفت ح اصلا قانون در

 از توانند مي خارجي هاي شركت كه است شده بيني پيش قانون اين 1 ماده ام 16 بند بموجب كه اي بگونه. هستيم كشور وگاز
 لذا باشندو داشته مستقيم حضور) برداري بهره يا توليد اتعملي جمله از(بالادستي عمليات كليه در نفتي قراردادهاي طريق

 اساس بر نيز قانون اين البته. گرديد مرتفع ميدان توليد عمليات در خارجي هاي شركت مديريتي و مستقيم حضور عدم محدوديت
 .است ورزيده تاكيد منابع ينا بر اسلامي حكومت از نمايندگي به نفت وزارت  حاكميت اعمال و نفتي منابع بودن انفال بر 2 ماده

در ايران بعد از انقلاب اسلامي با آگاهي مسولين نسبت به ضرورت جذب سرمايه خارجي و انتقال ريسك ناشي از اين سرمايه 
گذاري ها به طرف هاي كه ظرفيت لازم را براي پذيرش اين ريسك ها برخوردار هستند، بتدريج شاهد تلاش مضاعف براي جذب 

خارجي بيشتر بدين صنعت بوديم. اين روند زمينه را براي حضور نسل جديدي از قرار دادهاي خريد خدمت كه بعد ها منابع مالي 
اين سال به بخش  3و به موجب قانون بودجه1372به قرار داد بيع متقابل مشهور شد، فراهم نمود. اين دسته از قرار دادها از سال 

براي اولين بار عنوان بيع متقابل بدان اطلاق گرديد.  1373د ودر قالب قانون بودجه سال بالادستي نفت و گاز كشور راه  پيدا نمو
البته به دليل اقداماتي كه در هر دوره با هدف اصلاح انتقادات وارده به اين قرار داد ها انجام پذيرفته است، اين شيوه قراردادي تا 

ه.ش) در بخش بالادستي صنعت نفت گاز كشور به خدمت  1372-1392و براي بيش از بيست سال ( 4كنون در سه نسل طراحي
). همچنين در حال حاظر كارشناسان با استفاده از تجربيات حاصله از سه 6, ص. 1393(ابراهيمي و شيرجيان,  گرفته شده اند

ادها و جود داشت، اقدام به نسل اول قراردادهاي بيع متقابل و با توجه به دغدها و نگراني هايي كه نسبت به اين دسته از قرار د
سيستم قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز از لحاظ تسلط بر منابع   نمودند.   IPC(5طراحي نسل جديد قرار دادي موسوم به (

نفتي هيچگونه انعطافي را نشان نمي دهد اما از لحاظ استفاده از قرارداد هاي كه با حاكميت و تسلط بر مناففع نفتي در تعارض 
باشدانعطاف و پويايي دارد لذا همان طور كه شاهديم نسل چهارم قرار داد هاي نفتي جهت استفاده بهتر از اين منابع بوجود آمد ن

 است كه خود نشان دهنده ي پويايي سيستم قانوني داخلي در رابطه با قراردادهاي بين المللي نفت و گاز است.

                                                           
1 . Prodauction Sharing 
2 . Service Contracts 

 ه.ش 1372قانون بودجه سال  29تبصره  "ب". بند 3
، درود، بلال، سروش ونوروز، نصرت و فرزام، EوAمشتمل بر قراردادهاي توسعه ميادين نفتي، سيري. قراردادهاي بيع متقابل نسل اول  4

 12و 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1،2سلمان، دار خوين، فروزان  و اسفنديار، رگ سفيد، اهواز بنگستان، پارس جنوبي، آزادگان و نيز توسعه فازهاي 
سل دوم مشتمل بر قراردادهاي اكتشاف و توسعه بلوك هاي؛ خرم، آباده، ساوه، گرمسار، و ميدان گازي پارس جنوبي. قرارداد بيع متقابل ن

كوهدشت. قراردادهاي بيع متاقبل نسل سوم مشتمل بر الف)قرار دادهاي توسعه ميادين؛ يادر آوران، گلشن و فردوس، پارس شمالي، آزادگان 
 و(رحيمي  ) قرارداد اكتشاف و توسعه بلوك هاي؛ دير، دانان، و مغان مي باشد.پارس جنوبي   ب11شمالي، جفير، ميدان گازي كيش ونيز فاز 

 )57-21-12, ص. 1390موسوي, 
5 . Iranian Petroleum contract 
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و امتيازي  لمللي نفت وگاز در استفاده از قرارداد مشاركتبررسي پويايي سيستم قرارداد هاي بين ا -8-3
 جديد
» ه.ش 1391قانون وظايف و اختيارات وزرات نفت مصوب سال «3ماده  "ت"بند 3برخي از صاحب نظران با استناد به رديق   

كه دو نظر در اين خصوص  در ميادين نفت و گاز كشور مطرح نموده اند.» امتيازي«و» قرار مشاركتي« نسبت به جواز استفاده از
وجود دارد برخي امكان استفاده از اين قرار داد ها را با توجه به قانون اساسي امكان پذير نمي دانند. وبرخي نيز با توجه به ماده 

 فوق الذكر اعتقاد به امكان استفاده از اين نوع قرار دادها دارند. كه در ذيل نظر دو گروه را بيان مي كنيم. 
است كه امكان استفاده از چنين قرار دادهايي از اين منظر كه مي تواند در جذب شركت هاي درجه يك و سرمايه پر واضح 

گذارن توانمد خارجي به بخش بالادستي نفت وگاز كشور موثر واقع گردد، جاي خوشحالي دارد. همانطور كه مي دانيم اصطلاح 
، مشاركت در سرمايه ١تواند به لحاظ مفهومي بر مشاركت در توليد مشاركت در حقوق نفت وگاز يك معناي عام داشته و مي

دلالت نمايد.  ضمن اينكه قرارداد مشاركتي بر اساس مقرارت عمومي خود  ٤و مشاركت در عمليات ٣، مشاركت در در آمد٢گذاري
ين استحقاق مالكانه اي در بر بخشي از توليدات ميدان مي باشد، بديهي است كه چن ٥مستلزم حق مالكانه شركت طرف قرارداد

صورت ادعاي شركت طرف قرارداد مي تواند به نحو قهقرايي نسبت به محتواي خود مخزن تسري پيدا كند و اين موضوع نه تنها با 
نص ماده فوق الذكر بلكه با قانون اساسي نظام نيزدر تعارض مي باشد. همچنين با توجه به مباحثي كه در تحليل مفاد قانون 

طرح نموديم، دريافتيم كه اساساٌ هر گونه شقوق مالكيتي اعم از مالكيت فيزيكي نسبت به ما حصل ميدان هيدر كربوري اساسي 
وهمچنين هر نوع مالكيت غير فيزيكي نسبت به آن مثل استحقاق ٧و چه در نقطه صادرات  ٦چه در داخل مخزن، چه در سرچاه

 )32, ص. 1393, ابراهيمي و همكاران( مالكانه از منظر قانون اساسي جايز نمي باشد
 مصوب نفت قانون رغم علي گروه دوم كه امكان استفاده از اين قرار داد ها را مجاز مي دانند اينگونه استدلال مي كنند كه

 هبودج قوانين و ؛)6  ماده( بود كرده اعلام ممنوع را نفت بالادست بخش در خارجي مستقيم گذاري سرمايه اساس از كه 66 سال
 موضوع به گذار قانون نگاه توسعه چهارم رنامه قانون در بود، داشته اعلام متقابل بيع را پذيرش مورد روش تنها كه بعد هاي سال
 مي اجازه ايران نفت ملي شركت به شروطي به مشروط قانون، اين 14 ماده "ب" بند در .يابد مي تغيير گذاري سرمايه هاي روش
 و نفت بالادستي هاي درفعاليت خارجي هاي سرمايه جلب و اوپك در ايران سهميه ارتقاي و توليد ظرفيت منظورافزايش به دهد
 .نمايد اقدام ميادين توسعه و اكتشاف قراردادهاي انعقاد به المللي،نسبت بين قراردادي مختلف هاي روش از استفاده امكان و گاز
 پروانه صدور براي است مجاز نفت وزارت، 1389 سال مصوب توسعه مپنج برنامه قانون 125 ماده "الف" بند موجب به چنين هم

 نمايد؛ زيراقدام هاي روش از استفاده با توليد و توسعه اكتشاف،
 اين اساسي شرايط :تبصره – گاز و نفت ميادين در معين زماني دوره در توليد توسعه، اكتشاف، هاي روش انواع از استفاده .1
 تصويب به و تهيه نفت وزارت پيشنهاد با برنامه اول سال در دولت براي مالكانه تصرفات اعمال و مالكيت حق حفظ با ها روش

 قانون ، 1391 ارديبهشت مصوب نفت وزارت اختيارات و وظايف قانون گذاري، قانون تحول آخرين در و .رسد مي اقتصادي شوراي
 قانون 3 ماده "ت" بند .است كرده بيني پيش را نفتي منابع توسعه يبرا قراردادي الگوهاي ساير از استفاده امكان صراحت، با گذار

 وهدايت جذب " :دارد مي مقرر مالي تأمين و گذاري سرمايه به مربوط امور در نفت وزارت وظايف و اختيارات خصوص در مذكور
 جديد الگوهاي طراحي طريق زا مشترك ميادين اولويت با هيدروكربوري ميادين توسعه منظور به خارجي و داخلي هاي سرمايه

 با و مخازن در موجود گاز و نفت مالكيت انتقال بدون خارجي و داخلي پيمانكاران و گذاران سرمايه با مشاركت جمله از قراردادي
 ".شده صيانت توليد، موازين رعايت
 عنوان مخازن در موجود گاز و تنف مالكيت انتقال عدم را قراردادي مختلف الگوهاي از استفاده شرط ماده اين اخير شق در
 مي قانوني امكان واجد ما كشور نفت صنعت در قراردادها ايناز استفاده رسد مي نظر به فوق قوانين به نظر بنابراين است؛ كرده
 )38, ص. 1393شير مردي دزكي, ( عامري و  .باشد

                                                           
1 .Production Sharing 
2 . Joint Venture 
3 . Revenue Sharing 
4 . Joint Operating 
5 . Operator 
6 . At The Well Head 
7 . Export Point 
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 هاي تحققيافته -9
رو يكرد سيستمي به مدير اين امكان را مي دهد كه همه اجزاي يك  مديريت و نظارت قرار دادهاي بين المللي نفت وگاز با

قرارداد بين المللي را در نظر داشته باشد همچنين با استفاده از اين رويكرد مي تواند از تغييرات محيطي آگاه شود و با استفاده از 
خور ها در عناصر سيستم توجه مي شود، بدين قابليت پويايي سيستم تصميمات مناسبي اتخاذ كند. در اين سيستم مديريتي به باز
قرارداد بين المللي نفت وگاز را به عنوان يك  3معنا كه وضيعتهاي خطر، عدم تعادل و تعادل را به نظام منعكس مي كند. نمودار

  .سيستم در نظر گرفته همچنين عناصر محيط مجاور و سيستم هاي نظارتي بيروني و دروني را مشخص كرده است 
 
 

 
 

 مديريت و نظارت شكل گيري قرارداد بين المللي نفت و گاز با رويكرد سيستمي  -3نمودار شماره 
 
 بندي و نتيجهجمع -10

اين مقاله به بررسي مديريت و نظارت قراردادهاي بالادستي بين المللي نفت وگاز با رويكرد سيستمي پرداخته، به نظر مي 
يت و نظارت اين قرارداد ها با رويكرد سيستمي به مديران اين توانايي را مي دهد كه عناصر سيستم را به طور دقيق رسد مدير

شناخته و در تصميم گيري هاي خود  به محيط مجاور توجه داشته باشد. فايده خواندن اين مقاله اين است كه ابعاد مختلف يك 
اين كمك را مي كند كه چگونه مي توان يك سيستم نظارتي يك پارچه ترسيم كرد. قرار داد را شناسايي همچنين به تفكر شما 

 همچنين شما را با تفكر سيستمي  آشنا ميكند.
اين مقاله به جهت اينكه با رويكرد سيستمي به بحث شكل گيري قرار داد هاي بين اللمللي نفت گاز پرداخته است كاري نو 

ناصر اين سيستم شناسي شوند نقاط حساس براي امر نظارت شناسايي شوند، برخي از است، همچنين در اين مقاله سعي شده ع
ويژگي هاي محيط هاي، سياسي و حقوقي، اقتصادي، تكنولوژي كه با قرارداد در تعامل هستند بيان شده است همچنين در بحث 

كه درخصوص با رويكرد سيستمي به  پويايي سيستم جهت استفاده از قرارداد هاي جديد امتيازي و مشاركت بحث شده است،
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توجه به محيط مجاور و روح قانون اساسي به نظر امكان استفاده از قرارداد هاي امتيازي و مشاركت وجود نداردوهمچنين در 
شرايط امروزي كشور كه سازمان تحريم هاي بين المللي شكسته شده است به نظرمي رسد قرارداد هاي بيع متقابل كه نسل 

) مي تواند قراردادي جذاب براي شركت هاي بين المللي نفت و گاز باشد و با توجه به محيط مجاور مي (IPCا موسوم به جديد آنه
شود به اين نتيجه رسيد علت عدم تمايل شركت هاي بين المللي قدرتمند براي انعقاد قرارداد در سابق شرايط تحريم و عدم 

 جه به اطمينان نسبي محيطي به نظر مي رسد اين قراردادها جذاب باشد.اطمينان محيطي بود. كه در حال حاظر با تو
توجه به  بازخور در مديريت سيستمي موجب اصلاح به موقع مي شود، و در قرار دادها بين المللي نفت وگاز موجب مي شود 

شود.  اغلب نظارت هاي بيروني كه  قبل از اينكه تمام عمليات به طور كلي انجام شود، نتايج پيش بيني و اقدامات اصلاحي اعمال
گيري دارند ولي  در بر قرار دادهاي بين اللملي اعمال مي شود. بعد از انجام فرايند شكل گيري قرارداد است كه بيشتر جنبه مچ

در د. وري سيستم داريستم سعي در اصلاح و افزايش بهرهرويكرد سيستمي مديرت و نظارت  امر نظارت  به طور فعال در سراسر س
نظارت بر شكل گيري اين قرار دادها توجه نكردن به پويايي سيستم قرار دادها و محيط مجاور موجب ميشود كه مدير در كنترل و 

  نظارت دچار اشتباه شود و نتيجه اين اشتباه به محيط بازگردد.
اي بين المللي بالادستي نفت وگاز با در پايان پيشنهاد مي شود پژوهشي جامع در مورد مديريت و نظارت براجراي قرار داد ه

 رويكرد سيستمي  انجام شود. چون هر چند يك قرار داد جامع و كامل باشد نيازمند مديريت و نظارت صحيح  براي اجرا است.
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